ک ادا اراک ونم دنبای وال 
داریا مر وصر کاب ورسال ارس ز ر ان نام 
ِ ماما ورزر ورسارامت ۸ رات دواان 
رون ار ونان چی زر ابر با رش کل یمور مطالی تسس 7 
و اراک ی هام2 ی دول دار جک رو اس گر رود 
رن دش فرصت .یا ری اون تست دشن 
رک صوررت یج مب | سح سوو : 

ک ار وفاعت نبا رانک بذران دا وج 1 
رای‌عست مز ن و ات این 7 سس ندرم است : 
ورس « زبانو ادیات فارک » 5 شناد و 
درخراستش مرو و ما لا لور کم درا نات وسالمربرط 12 
وادیات ابران بصورت ک 7 سا لت رگا مر وارمیا ری 
ضروریت کست اسرسو نان ری ون فا من مان دراک ادا 
وران‌تای رانا روا اد سا ومور و عا 0 ۰ 


بل و معا ل ما شرت ابر ن‌ 
ری 


دمم 


ازیو دسات‌یا را 
۰۳۸۰ 


۰ ( ۳ 
ژ ام 
مارف اردل 


ارو یک موم و و 
ول 


فک 


پم لب ر 
3 ومی‌مروواسم 


ٍ‌ِ سم ۰ 
یلار 





ابن‌سال 
ما ری دود نوی 


از این کتاب 


۰ نسخه در سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی در چايخانة حواجه 


جاب شد 


پیشگفتار 


در بارة زندگانی و فعالیت آدیی عارف 


الف- مقّلفانی که‌از عادف اددبیلی نام‌بر ده‌اند : 


۱- دربارة عارف اردییلی در لغتنامهة دهخدا از قول وا لذر یعه» (جزء 
دوم جلدنهم ص‌۵ ۶۶) چنین نقل شده است: : «یکی از شعرای قرن هشتم و 
معاصر سلطان ی جارمر بوده است : اور است دیوانی با فرهاد نامه و 
از اشعاز اوست 

درین تن چ چو جاری کشت خامه نچادم سام آن فرهاد ‏ نامه" 

۲- در «دانشمندان آذر با یجان» تا لیف محمدعلی تریت چنین آمده 
است: ۶ : ۱ 

«عارف اردیلی ازسخنوران قرن هشتم است درعهدلطان او یس‌جلایر: 
برحسب دعوت شروانشاه اعظم کیکاوس بن کیقباد (۷۷۴- ۲۷۴۵ 


٩‏ لغتنامة دهخدا در اسم عأرف 

۲- این دقم ۷۴۵ نه‌با تو لداومطا بق است ونه‌با آغاز پادشاهی او 
شاید هم غلط چاپی است . در لفتناماٌ دهخدا مدت سوفن ی 
آمده‌است ؛ راء به «شروانشاهان» درحرف ش 
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پهشروان رفته و یه‌تعلیم و تدریس پسروی معین شده و منظلومه‌ای بعنوان «فرهاد 
نامه» بنام آن پادشاه موزون ساخته ودر تاریخ ختم آن چنین گفته‌است: 
ز هجرت بود باعين والف‌دال سه‌شنب هآ خر صیف اول سال(۵۷۷۱) 
اشعار ذیل از مقدمه آن کتاب است : 
در آن موضع که دایم باد آباد یکی دیدم ز فرزندان فرهاد 
(سیس از بیت ۱۸۰ تاییت ۲۰۷ دا ددج کرده است ) یکانسه نسخةً 
این منظومه در کتا بخانه ایاصوفی در تحت نمرهٌ ۳۳۳۵ موجود واشعارمز بور از 
آنجا اقتباس شده است!.» 

۳- هر برت‌دودا (عیاظ . اوداحع11)ا یر انشناس چك درسال ۱۹۳۳. 
ترجمه فره‌ادنامةً عارف اردیلی را بامقدمه‌ای در بادة این مثنوی در رساله‌ای 
بتام : 

۵۶28 عفهنه واطمنطهعمی1۱۵۳۵7(2۵۵ فذظ متعنطع6 هه ۳۵۴۵۵0 
بعزبان آلمانی منتشر کرده‌است. (1933 قط۳۳۵) «.ع۶6؟هامحوومق ععطه 
من خود این ترجمه را ندیدهام. تنها خلاصه آن را درج شده در رساله‌ای 
بزبان تر کی آذربایجان شوروی تالیف ادیب دانشمند غلامحین یگدلی 
خحو | نده‌ام, در آنجا از قول ه. دودا در بسادة آشفتکسی قسمت دوم اين مثنوی 
گفته می‌شود: «باید قید کرد درایسن دستنویس منحصر بفرد نگاهداشته شده در 
کتا بخانه ایاصوفیاتادرجة معینی بهمخورد گید بی تر تیبی‌دیده می‌شود که‌قا عد تا 
نتیجهٌ ییدفتی ترتیب دهنده ویاناسخ این نسخه می‌باشد.» 

اماء بز عم‌من» در قسمت دوم‌ییدقتی و بهمخورد گی دیده‌نمی‌شود؛ وچنانکه 
درص بر ۲ ذکر شده» تنها دوصفحه افتاد گی ۰ آنهم در قسمت یکم » بنظر 
مي‌رسد. 

۴سدرا نسیکلو پدی‌تر لك( 1946 ۵ رنوز80عمرم نومه 1۴) 
راجع به‌اين مثنوی درهمان حبد گفتة محمد علی تر یت شرح مختصری دد ج 


امست. 


۱- دانشمندان آذر بایجان ص» ۵۲ ۵۱-۲ ۲. 





مقد‌مه ره 








وهمین‌هاهستند که از طرف مولفان چند اثر ومقالٌ دیگر » کهدر آنها از 
عارف نامی برده امامت باتک ما نحل مورد استفاده قراد کر فته‌ا ند : 


ب. بی و گرافی عارف: 
در بارة شرح حال وزند گی عارف از خلال قستهای مختلف فرهاد 
نامه معلومات زیرین بدست می آید: 
اسم‌او: غا لب آنست که «عارف» تخلص اوست نه‌اسم. دراین مثنوی که 
یگانه اثر تا کنون معلوم اوست اژ اسم خود یاد نکرده است . 
اما از قرینه‌های زبرین: 
۶وصیت اینچنین دادم من ازجد که باشد نام فرزندان محمد 
معلوم می‌شود که عارف اسم هشت پسر خود را محمد. گذاشته و برای 
فرق آنهااز یکدیگر به‌هر کدام لقبی از قییل «بدیعالدین» یا« شمس‌الدین» و 
غبره افزوده است. چنانکه می گوید: 
۵۸ذ فرزندم بدان شین محمد شش آمد با بدیع| لدین محمد 
و از یتهای زیرین: 

۴۶ دوس‌اهه داشتم_ فسرزند دلیند دل و جانم بدو میبود خرسند 
به چشمم نيك مقبل دیدم اورا همی نام پدر بخشیدم او را 
دلم را کرد ایزد ازغم آزاد که شمسا لدین محمد را به‌من داد 

معلوم می‌شود که اسم پدرش نیز شمس‌الدین محمد بوده است . و چون 
اسم همه عضوهای ذکوداین خانواده ازجد گرفته تانواده‌ها « محمد » بوده 
مي‌توان حدس‌زد که‌اسم خود او یز محمد بوده است. 
تاریخ تولد ومر ت او: سال تولد او درحدود ۷۱۱ه. است. زیرا در 
خاتمه بخش ددم» که محرم سال ۵۷۷۱. بوده است می گوید: 
۱ کمانکش‌وار این چرخ ذ بردست ز پنجه تير عمرم برد باشصت 
بنا براین درانجام بخش دوم(۷۷۱ه) ۶سال داشته» وازاینجا دقم ۷۱۱ 
فوق به‌دست می آید. دچون درهمین تادیخ ؛ یعنی در ۶۰ سالکی» می کو ید : 
۲ نشد پشتم کمانسان زین کمانکش ‏ هنوزم هست قد چون تیر آرش 


ت_ 
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اگر آسیپ چرخ آمد به دویم سفیدی یافت ناگه تارمویم 
مکن عیبم که در ایام یاری به روز آورده‌ام شبهای تاری 
هنوزم چشم مست يار ساقی است می‌جانبخش عشق یار باقی است 
معلوم می‌شود در , ۶ سالگی تندرست وسردما غ بوده و ازاینجا می‌توان 
حدس‌زد که سال عمرش از . ۷ گذشته باشد. 
چنا نکه دیدیم نام پدر عادف شمس‌الدین محمد بوده واذقر اریکه 
می گوید صوقی بوده: 
۷ چو صوفی زاده‌ای صهباطلب‌کن. ز ساقی داح روح افزاطلب کن 
(یعنی از آنجائیکه صوفی زاده‌ای» ونمانند صوفی زاده‌ای...) 
ته‌زان راحی کزان مخمور گردی زدین بیگانه وزدل دود گردی 
به ساز عشق آهنگ طرب کن مثی کزجام جان‌نوشی طلب کن 
هرچند دراین بیتها خود دا نیز صوفی مشرب می‌نمایاند وحتی‌دد بیت 
۱ خود را با قطب همطراز می گیرد » ولی از سرتاسر این مثنوی چنین 
برمی آید که به عوشگذرانی و بلهوسی بیشتر داغب بوده است . 
مذهب‌او- درزمان عارف در آذر بایجان و شروان مذهب شافعی دواج 
داشته و او نیزستی بوده است» چنانکه گوید: 
٩‏ ۲هرانکو مصطفی دا دوستدار است یقین کو دوستدار جار یار است 
از یتهای زیرین برمی آید که علاده‌بر معلمی پسر کاوس شاه درشروآن 
مکتبداری نیز می کرده: 
۷ فرو کش را چورخت آنجا نهادم. در تعليم بر مسردم گشادم 
ز ثلث و نسخ وزتعلیق و طومار فکندم نازنینی چند بر کاد 
وچون کاوس شاه برای تعلیم پسرش اورا از اردییل به‌شروان برده 
می‌توان دانست کهتا اندازه‌ای درادب ودانش شچرت داشته است. به‌خوشی 
حیل او کذشته از بیتهای بالا» این‌دو یت نیز گواهی می‌دهد: 
۴ فراوان شکر نعمتهای او را که پایان نیست حکمتهای او را 
به‌چشمم روشنی داد ازحط خوش دماغم گرم کرد از شعر دلکش 
وا نگهی در نقاشی‌وسنگتر اشی‌دستی‌داشته:! گردر بیت‌زیرین «صود تنگادی» 


مدمه یازده 


را درمعنی حقیقی بگیریم» این بیت می‌تواند برای این هنر او دلیل باشد: 

۱ جو ماصورتنگاری پیشه داریسم ز صورت دایماً اتديشه دادیم 
بد ان‌ای‌دوست هر صنعت که‌خواهی چو استادش نداند کس کماهی 

شرح نقاشیهای عمارت فرها د که در آغاز داستان کفته شده جنان است 
که گوئی يك صفحةّ مینیاتور» عبارت از صحنةٌ شکار توأم بسایساط گستردة 
عیش» را دردست داشته و آن راتوصیف کرده است. این می‌تواند به‌زوق 
نقاشی داشتن‌او قرینه باشد. (ر. لد. به‌یتهای ۰ ۳۴۰-۳۶). درشر ح سنکتراشی 
آموختن فرهاد از «استاد» عارف در بارة بکار بردن ابزار سنکتر اشی ؛ نامچهای 
آنچا واصطلاحهای مخصوص این فن جنان وارد جزئیات سی‌شودکه ازيك 
سرایندهٌ حرفه‌ای بعید است وجز متخصص در اینکار نمی‌تواند به‌اين دقت از 
عهدهٌ آن بر آید. مانند: برین سنگ» برینه» کذینه, بیلم» انگاز وغبره (ر.ك.به 
۰۱۱۲۸۲۰ 

زن و فرزندان او گذشته از کنیزان؛ بقول حودش: 

۴۳۴۵ پری پیکر نگادم پنج وشش بود ز دیتار و ز درهم‌وقت حوش بود 

واز اینجاست زیادی شمارة فرزندان او. پس از شرح عروسی گلستان 
قسمت معترضه‌ای درشر ح حال خود آورده؛ ودر آن چنین می گوید: 

۰ مرا زیید بدین سان فکر کردن. درین گفتار فکر بکر کردن 
بسی در کار ایشان کرده‌ام فکر به کا بین برده‌ام شش دختر بکر 
کنیز بکر بیاری حریدم وزآنان کام دل زین نو ع‌دیدم 

و از میان زنان به‌یکی که گیلانی بوده است بیشتر علاقه داشته چنانکه 
به‌ناسبت شرح فوت گلستان» درمر کک این زن بادلسوزی گفته است: 
۷مگر او نیز ترله گیل من بود . کهبادش چون گل‌از گلزاد بر بود 
لطیف نازکی کم زندگانی چو گل رفته دد ایام جوانی! 
(دراینجا «ترل» قاعدناً باید درمعنی خوبرو وزیبا باشد). یکی دیگر از 


۱- نظامی در «مر ک‌شیرین» چند بیت‌دد بارة مسر گک زن خود «آفاق» 
دارد که معروف است. یتهای فوق به‌تقلید از آنهاست . 


دوازده فرهاد و گلستان 
زنان يا کنیزان اومسیحی بوده؛ چنانکه دروصف مجلس عیش فرهاد و گلستان و 
دختران ترسا می گوید: 

۲ مرا دقتی بدین آئن شبی بود ز ترسا دختران شکر لبی بود 
که‌چند ین شمح در مجلس برافردخت مراچون‌شمع‌دره‌جلس‌همی‌سوحت 
مگوعارف‌از آن سوزی که‌بگذشت میاور یاداز آن روزی که‌بگذشت 

تا آنجا که ازاین مثنوی برمی آید اورا هشت پسر وهفت دختر بوده . 


چنین می گوید : 
۶ وصیت اینچتین دارم من ازجد که‌باشد نام فرزندان محمد ... 
ز فرزندم بدان پیشین محمد شش آمد با بدیح‌الدین محمد 


اما دروقت سرودن این یتپا هرشش پسر او در گذشته بودندني 
٩‏ الچی‌جمله رابخشا بدان نام برایشان خاص گردان دحمت عام 
ز لطتف خویش ایشانرا بیامرز میاور جرمشان بردوی هسر گز 

(در بارة قافبها ین یت ر.له. به‌صفحةً بیست‌وچوارم) ودرجای دیگردرمر ثة 

همین بدیحا لدین به‌مر گگ هفت دختر و پسر هفتمش اشاره می کند: 
۷۶۰سهی سرو بدیعم را برآودد دگر بارش به تال تیره بسپرد 

به زادی زار کس‌چون‌من‌نموید کسی سوز درون چون‌من نکوید 
که دارم خفتکان در پردهٌ خاله چو جان دلبند وهمچون جان جان‌باله 
ز جنس ماهرویان دلبری جند ز نوع میوءٌ دل هشت فرزند 
درین گفتن دل من گشت غمنال که فرزندی نچادم در دل حاله 
چینم خون دل از دیده بگشود پس از داغ بدیعم داغ او بود 

اما در آخر مثنوی» در بیان حال خود؛ می گوید: 

۳۷۶ ۴دوماحه داشتم فرزند دلیند دل و جانم بدو میبود خرسندا 
به چشمم نيك مقبل‌دیدم اورا همی نام پدر بخشیدم او را 
دلم دا کرد ایزد ازغم آزاد که شمس‌الدین محمد دا به من داد 
خداوندا بدوده عمر سیار به عمر او دل ما شاد میدار 
یکامش باد یارب زندگانی ممتع باد از عمر و جوانسی 


و معلوم درست جرا فعلوار ۱ بهشکل ماضی می آورد. 


میذمه سیزده 


پس این پا پسر هشتم اف تا آنوقت زنده بوده وشایدهم وارت آو 
شله است: 


ح- سفرهای عارف. 


عارف از زند گی درشهر اردییل (ذاد گاهش) دل خوشی نداشته : 
۰ مرا در شهر خود بود صفائی غم شچرم برد هردم بجاتی 
وا گراغراق شاعرانه نباشد درد بیت ذبرین به‌بسیاری سفرهای خوداشاره 
می کند: 
۴ پی يك آدم سر گشته )٩(‏ گشتم جهانی دا بلزیر پا نوشتم 
از شهرهائی که عارف بهآنها سفر کرده است؛ درمثنوی «فرهادنامه»تتچا 
از با کوء شروان یاشماخی ودر بند نام برده شده است. تاریخ دفتن او به‌شروان 
معلوم نیست. از قراری که می گوید با بدعوت کاوس شروانشاه بسرای تعلیم 
یکی از پسران او بدشروان رفته است: 

۵۱ از شهرم یعنی از محروسة غم بهشروان برد شروانشاه اعظم 
مرا از ترییت ور دوی بچبود به تعليم پسر منصوب فرمود 
به تعلیم یکی فرزند دلیند که باجان شچنشه داشت پوند 

دراين شهر است که‌بتول خود مثنوی «فرهادنامه» را آغاذ کرده است 
(یتهایه ۰ ۱۷۸-۷). مدت توقف اودرشروان معلوم نمی‌شود. اما آزما ندن‌در 
آنجا ملول شده احساس خر بت می کند: 

۸۴ من از ردنج سفر بیچاره بودم ز شهر خویشتن آواده بسودم 
به‌شرو ان ما نده بودم بای در بند نه یار و مونس ونه‌حویشه بو ند 
اثر کرده غریبی دد دماغم شده از مغز سر پیه چراغم 

وچون‌تصر یح‌داردیر اینکه قسست «عروسی فرهادو گلستان»دا(۰ ۱۳۸۱-۱۶۸) 
در در بند ( که گرم بودن بازار نظم را در آنجا می‌ستاید : ب. ۵۸ ۱۶) سروده 
است : 

۶۶۱ ددان ایام کاین ابیات نتم به‌ا لماس سخن دزدانسه سفتم 

ز شرو آن رفته بودم سوی در بند دران محروسه بودم عدتسی چند 


گشایش یافتم زان مردم سا همی بودم به روز و شب طر بناك 

پس از دربند مستقیما به‌اردییل بسر گشته است» ودر «سبب نم فرهاد و 
شیر ین» که‌به‌اسر اد «پادان جانی از اهل شچر خود » ( ۲۶۳۳-۶ ) گفته, از 
فحو ای کلام معلوم می‌شود که بخش دومرا ذراددییل سروده است. | گردر نظر 
بگیریم کهدر این قبیل مثنویها مدیحه‌ای که در آغاز آورده می‌شود معمو لا پس از 
انجام آ نهاسروده می‌شود بنا بر این پس ازختم بخش‌دومدر ۱ ۷۷ه.»ازمدح کاوس 
و پسراوهوشنک چنین برمیآید که برای تقدیم مثنوی بدیشان دوباره‌به‌شروان 
رفته است. دراین زمان کاوس در سال پنجاه و دوم پادشاهی خود بوده است و 
هوشنگ پسراو خود دارای فرزندان متعدد بوده دد کارهای پادشاهی شر کت 
می کرده‌است. بهرحال برای این سفر دوم او به‌شروان یگانه قرینه همان مدحی 
است که در آغاز بخش دوم آمده است. و در آن از فحوای کلام معلوم می‌شود 
که‌این مثنوی‌ر | به‌هوشنگك نقدیم کرده است. وغا لب آنست که این سفر آخرین 
سفر اوست» وسفر احتمالی او بسوی بغداده که شرح آن ذیلا گفته می‌شود پیش 
ازاین دومین سفر او به‌شروان می‌باشد. 

سفر بغداد.. ددمثنوی قرینهٌ چندی است براینکه عارف بیستون رابه‌چشم 
خود دیده است. از جمله مضمون یتهای زیرین است: (فرهاد در اطراف‌قصر 
شیر ین ) . 

۲ ۳۶درانوادی‌بهرجانب که میتاأاحت ز چندین نو عصور تهاهمی‌ساحت 
یدان نخجیر گه بتشست برکار صمانجا ساخت صودتهای بسیار 
مغان کچنه آن بتخانه دانند مر آن بتخانه را شبدیز۱ خحوانند 
کنون هستند آن بتهای سنگین دوروزه راه دور از قصرشیرین 

و سپس در وصف این پیکرها گوید: 
۷۷نیامد در میان آدمیزاد ز آدم تا به اکنون مثل فرهاد 
۱ «شبدیز» دراینجااسم اسب خسروپرویز نیست» بلکه نام محلی‌بوده 
در نزدیکی قصرشیرین. چنانکه مجیرالدین یلقانی گفته است: 
از درشبد‌یز تابه حد بخارا از بس خون عدو بخار کسرفته 





مقدمه با نزده 


هنرمندی که کار او بیند ز غیرت برسر آتش نشیند 
همه کارش لطیف ازفکر بار يك همه سحرش بهمعجز گشته‌نزديك 
قرینةٌ دیگر نام بردن ازدهستان چمچال یا چمچیمال است که بیستون‌یکی 


ازقریه‌های مهم آن مییاشد و نا کسی این داه طی نکرده باشد متوجه نمی‌شود که 
بیستون معروف جزه‌چمچال است. وانگهی آوردن «چمچیمال» بجای«چمچال» 
به‌این سبب می تواند باشد که این اسم را او درمحل ازاهل آنجا به‌همین شکل 
شنیده است. ا گر این حدس ما درست باشد آنوقت می‌توان گفت در راه‌سفر 
بفداد از این محل گذشته و اثرهای یستون و سنگبریده‌ها را دیده است وبه 
همین مناسبت هم در بخش دوم کارفرهادرا بتخانه نامیده و شبدیز نامیده شدن 
آن محل را به‌مغان کهنه نسبت داده است» از اینها گذشته مد ح شیخ او پس 
جلایر» که پاینختش بغداد بود؛ بی‌جهت نیست» بظن قوی پس‌از مایوس‌شدن 
ازشرو انشاه»درسفر اول خود به‌شرو ان؛ خو استه‌است مثنوی خحودرا بهشیخ‌اویس 
هدیه کند» و گویا موفق نشده است. يا به‌سبب مسافرتها و زدوخوردهائی که 
گرفتاری دائمی شیخ او یس است ویا اصل* تتوانسته‌است به‌در بار اوراه 
یابد. باین جهت به‌اردییل بر گشته پس از تکمیل مثنوی دو باره به‌شرو ان رفته 
و آن را به‌شروانشاه- امیرهوشنگک عرضه کرده است. 


د- ادزش ادیی فرهاه نامه 


جنبه‌های مثبت این موی درهمان بخش نخستین است؛ کهدر آن ابتکار 
مضمون سازی وقصه پردازی بتمامی از آن خود عارف می باشد. در بخش دوم؛ 
جز تفصیل مرک فرهاده که اختراع خود اوست ۰ درباقی قسمتها تنها به‌مناقشه 
بامضمونهای «خسروشیرین» نظامی پرداخته. بعبارت دیگر مضمونهار! از آنجا 
گرفته و دربادة مطابق باداقع نبودن آنها زبان آوری کرده است. در بخش 
یکم نیز متن | فسا نه‌يك‌سر گذشت عادی‌استوعارف بر ای‌دادن ر نگ شاعرانه به آن 
تنهادرشر حبعضی ازصحنه‌ها ازقبیل مجلس یزم ومیخواری یادر تعریف زیباثی 
بعضی ازقهرمانان این داستان یادر رابطه‌های عشقبازی آنان ... زیادتر ازحد 
لازم به‌تطویل پرداخته است»ودر آنها نیزغا لبا مضمونها ونکنه‌ها تکر ادمی‌شود. 


شانزده فرهاد و گلستان 





از لحاظ بلندی ونفزی گفتار همچنین این مثنوی بسکدست نیست. درعین‌اینکه 
پارجه‌های بدیع وشیوا در آن کم نیست؛ بیتهای سست و تر کبهای ضعیف: بسا 
بودن تقصهای دیگری که ذیلا شمرده می‌شود» این مثتری دا از مقام ادبیایکه 
دارد پائین‌تر بنظر می‌رساند. 

نکته مهم در این مثتوی همانا نموداری تتزل سطح فرهنگت در دوران 
استبلای مفول و تامدتی پس از آن است . بدیچی است گذشته از احلاق و 
صفتهای ویرهُ هرسراینده » در اثرهای او. ناجار » تادرجة معینی سدح فرهنکت 
محیط او منعکس می‌شود. عارف درشر ح بعضی از مناسبات جنسی پارا از حد 
آزرم ادبی فر اترنهاده خودر| تادرجهةٌ يك مجلس آرای بذ له گو پسائین آورده 
است» که لبته این بزر گترین جنبةٌ متفی این اثرمی‌باشد. این کیفیت » برحسب 
مثال» از مقايسة قطعه‌ای از نظامی بااز آن عارف در بارهٌ صحنهٌ برخوردخسرو 
باشیر ین درحالآبتنی» کاملا آشکار است. واختلاف سطح فرهنگگ را دردودودة 
پیش و بعد از استبلای مغول بخویی نشان می‌دهد . 

دیگر مسئلةٌ انتقاد از مضمونهای « خسرو شیرین » نظامی است . دد هر 
مورد که نظامی رابطهً کسان داستان را باله وبا آزدم تسوصیف می کند» عارفب 
برعکس آن رابطه را تنها از جنبه طبیعی و جنسی درنظر می گیرد اینست که : 
با استناد به‌متطقی نبودن صحنه‌های شاعرانةٌ «حسرو وشیر ین»؛ نظامی را ییاد 
استهزا وانتقاد فی, گیرقه حتی مقام والای نظامی را جنانکه شایسته است‌باادب 
لازم بجا نمی آورد. 

دیگراز نقصهای این‌شنوی آوردن نوعی تشیبه است چون صنعت‌بدیعی: 
که به‌علت تکر ار زیاد از لطت عاری وزننده بنظرمی‌رسد. ازاین قبیل:(شاپود) 
جو دولت نزد فرهاد آمد از دود؛یا: چو دولت ازدراو باز آمد؛ یا: چو بخت 
وطالع نو درحرم شدء یا: شده چون بخت وچون اقبال پارش, و بسیاری‌دیگر. 
یااینکه مضمون یتی عیتاً در بت بعدی تکرار می‌شود. جون: 


"در شیرین که آن شیرین سخن سفت يكايك ر! به گوش شاه‌چین گفت 
يکايك آن همه دره‌ای شیرین رسانیدشش بسگوش رو چین 


مثال دیگر: 





سس 


مقدمه هنده 





ز جا برخاست شهرا گفت برخیز بررای عذر خواهی کنز بان‌تیز 
زبان را تيز کن در عذر خراهی بجا آود طریق و رسم شاهی... 
باهمه این قصوا مثنوی «فرهادنامه» اثری است جالب » بویژه ازجهت 
نمایاندن آثين ورسمچای اجتماعی عصر خوده ودرییان حالات روحسی غالبا 
دفیق و گیراست. چنانکه درمیان «خسرو و شیرین» يا «فرهاد و شیرین» های 
سروده شده در مکتب نظامی برای خود مقام خاصی دارد ونشر آن مجموعةً 
این مشویها دا بی شبچه شایکا نتر می‌سازد. 
نگفته نماند که‌درادیات آن دوری که ايران به‌شدیدترین شکلی‌دستخوش 
تشنت فئودا لی بوده‌دهر پارچهٌ آن! تصا لا" ازطرف‌زور گویان گونا گون‌دست بدست 
می کشت بندرت دیده می‌شود که سراینده‌ای در بارة این وضع هولناه جنانکه 
باید اظپار تأست ودلسوزی کند. دراینجاست که عارف درشاندادن درجةً 
علاقةٌ به‌یهنش نسبت بسا یرسرایند گان همعصر خود دا ممتاز می‌سازد؛ وبااین 
سوزدل ازویرانی وبی‌سامانی ایران از استبلای مفول یادکرده بر«برافکند گی 
درفش کاویانی دستخوش حادثات گشتن تختگاه کیانسی » نوحه سرائی 
می کند: 
۲ اگرچه‌پیش‌ازین از حکم یزدان ه دست ظلم ویران گشت‌ایران 
ز ايران دولت و اقبال برگشت ‏ به پای پیل تکبت پی مپر گشت 
بشد باد درفش کاویانی سعادت ماند بی‌تاج کات 
برفت از مملکت رسم امازت بر آوردند یکسر دست غارت 
درازی یافت هرجا دست یداد خرایی یافت یکسر ملك آباد... 
در آن زسان . شروانشاهان در شروان وار"ان؛ آل جلایر در غرب و 
آذرا باد گان آل‌مظفردر فارسو کرمان؛ سر بداران درخر اسان و آل کرت‌درهرات 
وغور» هريك درقسمتی ازایران برای خود دو لتی تشکیل‌داده بودند. اما برای 
عارف باهمهٌ پارچه- پارچه بودن ایران یکپارچه و تقسیم ناپذیر است. و 
در بارةٌ هر کدام از این شاهان که سخن می گوید ؛ آنانرا مانند حکمداران 
مختلف قسمتی از يك کشور واحد توصیف می کند. چنانکه در بارهٌ هوشنکك 
شروانشاه می گوید: 


٩‏ ۲۶۶شهنشاه جچان کیخضسرو 
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و 1 1 
ار « عسرو شیر ین نظامی 


پر دب 


نار ند 


چو بتوان راستی را درح کردن 


شرا 
ی میت شاعش 


با در با 


پادر بارة 


فرهاد و کر ان 
یم مدار ملگ اب ان رستم رزم 
بزم ار ۱ ۱ 
3 ۰ 
ره شیخ ایس جلدایر : 
فروزی میادا ملا ایران بی لو ر ور ها 
۹4 )1 ۰ ۳ 2 1 1 
غ عانداران در بل قر بدون و فرایب ز: 
فا فا و نف ان به‌مرذی‌س ور ايران و توران 


رو همچر 


درانجام این دحت 


او 


4 5 ی 
4 پر سل ار 


۱, 


آندارا نشان «ی‌ددد. تاجایی 


لک دی 


ار فك را 


من اسر 


ز کوهر سغتن استادان هر اسند 
مر ۶ ی 
بیئی روت سید مر د یال 


کی با لینگوش.*رفتی یکی‌جای 
از اینها گذشته یتهائی 


,۲۸ لیف رد کم زندگانی 


که از روی این پیت سای ساخته شدع: 


به حکم آنکه آن کم زند گانی 


یا 


ن قسا 


یدیا 


9 


اقتباس کرده قلح 
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ممقل‌مد له وزده 


در خاتمه ۳ دو باره ۳ و انتقا دسبخت رک زانده تنها 
مر بوط به آن قسمتهای ضعیت وجنبه‌های منقی این مثنوی است . اما جنانکه در 
با لا ذکر شده است؛ دراین موی قسمتهای بسیار شیو ا وقطعه‌های نغز و سلیس 
مشمو ندار» از لحاط ادبی وصنعت شعر داز ای مقأمی ازجمند؛ همچتین‌فر اوان 


مینست ۰ 


هب ادخ آغاز و انجام «قر هاد دامد» - 


ازقر اری که درمقدمةٌ بخش یکمشوی‌اشاره می کند «فرهادنامف»ر اعارف 
در سفر اول خود به‌شروان آغاز کرده است؛ ومی گوید درشروان نزد یکی از 
«خلفهای فرهاد» کتابی می ند دربارهٌ سر گذشت فرهاد؛ متفاوت باآنچه در 
«خحسرو وشیرین» نظامی " و است و همین افسانه است که عارف به‌نظم ن 


می‌پردازد: (درشروان) 


۹ در آن موضع که دایم باد آباد بکی دیدم زفرزندان فرهاد...( که) 

۲ "شا ۳ هشیار میکشتی و فرست کت ی داشتی پوسته در دست 
در او گفته حکایتهای فرهاد که میلش با کلستان ‏ از چه افتاد 
سوشته قصةً شبرین تمامسی نه‌بروجبی که میگوید نظامی 

۴ چواین‌فسانه را حواندم‌زدفتر بخویسی دلیسند آمد سراسر 


اساس تازه بنچادم سخن را به گفتن زنده کردم کوهکن را 
درین گفتن‌چوجاری گنت‌خامه . . نهادم سام آن فرهاد نامه 
ازاین بیتها تاریخ این ن« کشف» و آغاز نظم مثنوی معلوم نمی‌شود. و لی 
تار یخ انجام هردو بخش بددقت در آخر آنها ذکر شده است . درانجام بنخش 
یکم تادیخ آنرا چنین می‌دهد: 

٩‏ ۴ نز هجرت بود باعین والف دال سد شنبه آخر صیف اول سال 
به شهر اردییل و خاندٌ خویش کدامین خانه در کاشانه عویش 
نوشتم داستان باغ‌و بتان . پاسان دفست دستان گلستان 
قلم فاز غ شد از فرهاد نامه زبان را پست از تحریر امه 











ست فرهاد و گلستان 





دراینجا سال تاریخ فوف به‌دقت معلوم و۷۷۱ هجری قمری است! . 
درانجام بخش دوم «درحسب حال خود وختم کتاب» می گوید: 
۹ب گاه کفتن این صورت حال بك و هفتاد و هفصد بود از سال 
رییع‌الاخر و بیست ويك ازماه کمان را خانسه گشته گوشة شاه 
و از ۳ محرم که تاریخ انجام بخش یکم است؛ تا ۲۱د بیع ۲ می‌شود 
۸ روز که‌دراین‌مدت نسبتاً کوتاه ۵ بیت بخش دوم را سروده‌است. 
مکر آنکه, چنانکه در فوق اشاره شده است» مقدمه. مدح‌ها و آن قسمت انتقاد 
از «خسرو وشیرین» نظامی را بعدا سروده به‌بخش دوم افزوده است. 
و مختصری از جنبة فیلو لوی.- 
این مثنوی» علاوه بر جنبه‌های بدیمی وادیی همچنین از نظر تاریخ تطور 
زبان؛ تاثیر لهجه‌های محلی درز بان ادیی و بکاررفتنو اژه و تر کیبهای نو اهمیت 


(- دراینجا دوقرینه: یکی‌«ارل‌سال» ودیگری «آخر صیف» برای‌تیین 
روزوماه این تادیخ هست. چکونگی مطا یقت این دوقرینه نکار نده راواداشت 
به‌بررسی آنها. دراینجا «اول‌سال» بدون تردید. اول محرم است. امادرسال ۱ ۷۷ 
قمری او لین سه‌شنبهة آغاز سال فقط می‌تواند سوم محرم باشد. و« آخر صیف» ۰ 
یعنی ۳۱ سبله (شهریود ) در این سال مصادف می‌شود با ۲۰ صفر و آخرین 
سه‌شنبه دراین‌بر ج فقط می‌تواند۲۷ سنبله باشد. بنا براین میان این دوقرینه‌ن ۴ 
روز فاصله واختلاف است.حال چنانچه قرینه یکم دا معتبر بدانیم تاریخ‌فوق 
می‌شود: سه‌شنبه ۳ محرم ۵۷۷۱.. وچنانچه قرينة دوم را اساس بگیر یم می‌شود: 
سه‌شنبه ۱۶ صفر . اما معین است که ا گر ۱۷ اسد مطایق با ۳ محرم را بتوان 
«آ خر صیف» گفت ۰ به‌هیچوجه به ۷۰ صفر نمی‌توان اطلاق «اول سال» کرد . 
بنابراین ناچار قرینة یکم یعنی «۲محرم مطابق با ۱۵-۱۷ اسد» دقیقترومعتبر 
است. بدین ترتیب تاریخ انجام بخش یکم این مثثوی چنین می‌تواند باشد : 
سهشنبه ۳ محرم سال ۷۷۱ ه. مطابق با ۱۰-۱۱ اوت ۱۳۶٩‏ میلادی . 








رت یت و يك 





شایانی دارد. برای مثال دراینجا تعدادی ازاين قبیل موردها و بویژه چندنمو نه 
از تأثیر لهچجةٌ محلی دا می آوریم: 
]۴اه < دراین شوی همه‌جا بجای «یداز» آمده است: 
۳۸ زخواب خوش‌چوآ که کشت‌فرهاد روان شد سوی اوشاورو استاد 
۳ خواب آگاه شد استاد وشاور چونر گس‌اذمی دیر بنه‌مخمور 
فواش حب همه‌جا درمعنی «مشهور» بکاد رفته:(درشاهنامه نیز به‌اين معنی 
آمده است)۰ 
۷ جنین گفتند شاها نیست همتاش به نقاشی است درما چین و چین‌فاش 
کلك نهادن _ به زعم من همان است که امروز آذربا یجانیان «قمیش 
قویماق» می گویند [ کلك عه نیثتر (برهان) ]: 
۲ ۲ «گربار آن حکایتهای شکر کلك بنهادنش از جفت دیگر 
دو .انیدن۱ ده چسباندن (مجاژی و حقیقی - برهان) : 
۶۹ مهندس حبلا نو کرد بنیاد. یدوساتید برهم چشم فرهاد 
خفته باطاق ده همانست که امروزمیگو تیم «طاق واز خوایده» : 
۰ جو اور ادیدز انسان غفته باطاق شد از بس ناشکیبی طافتش‌طاق. 
چا هیر , چاده برشدن, چاده بر تردن که‌قیاساً با یددرمعنی («تسلی»: 
«تسلی دادن» باشد: 
۸ طیب آنگه‌سوی حالش نظر کرد زبانرا همچو همت چاده‌بر کرد 
۷۷۷ گلستان را از آن حالت خبر شد . زروی مر او را چاره برشد 
بیغبر هد ضد «آ گاه» مز بور است درمعتی یهوش ازخود رفته: 
۲۲۶۴زرشادی بیخبر شد سرو بالا دلش زان شادمانیرفت ازجا 
ودر چند جای دیگرچنین است . 
دردش را چیدن » دردت بچینم عد درمعنی دردت بجانم : 
۹ به امیدی که یکبادت بینم. به اد شاه چین دردت بچینم 


۱-اين فعل درنظامی نیز آمده‌است درمعنی الصاف»پیوستن: (شاپورصورت 
خسرورا می کشد) بر آن‌صورت چوصنعت کرد لختی بدوسانیدبرشاخ‌درختی. 











سا سش یواست تست رتست تست سیم سس سح رخ مد بت دس ال نع میم موسن محا س ب ماع طاسقا سم نسم لا سب سم 


بست ودو فرهاد و کلستان 








همر بدن : 
۲ به تیغ یکد گر ایشان نمبريم . بر آن باشیم کایشان دا بگیریم 
یعنی: نگذاریم ایشان ب تيغ یکدیگردا ینماان 
سر خوشان بح درحال سرخوشی» خوشوقتی : 


۹ میم بودند یکسرخلق انبوه چو لاله‌سر عوشان‌بردامن کوه 
گرمه‌سیر ‏ درتلفظ امروژی هم آذربایجانیان « گرمسیر » دا گرمهسیر 


۳ پریر خ دا ز گنده اسب پرداد کتی درد کرمه‌سیر از عمر پیز اد 
شمایل کردن حد حیجاب ازروی عروس برداشتن برای گر فتن رویما از 
داماد : 
۷۶ شمایل کردن آن سرو آزاد جهان ر! برد میل سرو از یاد 


ازسر پا سد همانست که امروذ«سر پا» درمعتی به عجله» نه چنانکه باید: 
کفتد می‌شود 1 
۷ رها کردند اسبان را به صحر | به عوردن دست بردند از سر پا 
بوشی حد همانست که امروز کلشقی گفته می‌شود واوباش جمح همین 
بوش است :+ 
۷۲ سری کورا سر بوشی نباشد تتش دا پرنیان پوشی نباشد 
به پسیاری عد (یای نکره) قید است درمعنی بمیاز: یارها : 
۱ جو فرهاد آن مثال شاه بشنود به بسیاری زمر کش سختتر بود 


ازپنهانی حه ( یای مصدری ) مخفیانه : 
۱جوفرصت یافت آن کم پیره‌لعون ز پنچانی در آیش دیخت افیون 
(کمپیرینی فرتوت؛ برهان ) 
شماله حد مطلق شمع باشد (برهان) : 
۷۲۶ -چوترکان اگری وقاپوس ددپیش شماله از پس و فانوس دد پیش 
آماه سد در گو یشهای‌تا تی‌و گیلکی‌همان« آماس»است(«تات» آذر با یجا نی 
زبان برنگشته است» و در اصل نامی است که بطرد کلی تر کان ایرانبان را 
می‌نامیده‌اند ) 





معلامد ۱ پیست سد 


۱ سکن هم تتش آماه میکرد 
سر آغوش حح توری که زنان روی ذلت پوشند . گیسوپوش (برهان): 


۷ مر کرد از مویش سر آغزش متون کرد لو لوفن زان با گوشن 


خواض" زهر اثر درشاه میکرد 


علو + (مخقف کلان) ریش سفیاه کلانتر پازاد : ب 
۷۲ کل آسا به خدمت ایستاده قدحهای کلك بر سر نچاده 

( اما معتی کلك معلوم نشد ) . 

کلکلی حد کلکل در برهان به معنی هرزه گوی آمده است که در این بت 
.هم بی‌مناسبت تیست : 


۵۹ قلندر وار پیر ژنده پوش اس . نه پیر کلکلی پیر خموش است 
ولانی حد شراب نورسیده (برهان) : 

۰۸ خستان از ولانی‌بود دد جوش . . حریفان ازخمستان مست ومدهوش ‏ 
والا - نوعی پارچة ابریشمی (برهان) ز ۱ 

۷ و والاد است شد بردعت وال خرد جون دید گفت احسنت کالا 


بود والای زید اذ. بهر یکری که در بکریش نبود موم فکری 

ینک -- تمکین و وقاد (برهان) » شاید هم تلفظ مجلی دنک یا سننگ 
باشد (؟) ۱ 

۲ درخنان چمن هريك به ینی فراز شاخ هر برگی ‏ به دنگی 

۵ ۱۳درختان چمن هريك باصد ینک تثارافغان زصددستان وصد ریک 

۱۵۰۸ کل کلگو نه را رنگی دگرداد زابرو وسمه داینگی ۳ داد 

اينك چنداژ؛ تر کی که دراین مثنوی آمده » اما درفادسی ادبی‌متداول " 


شش 


پيلك حت يا ببلال به‌تر کی‌جفتالی ینی پیشکش هدیه (اما «پیشکش» 
هم دراین مثنوی آمده د. 2. یت ۱۴۱۹) : 
۱ در گنجی که او را بود بگشاد به بیللك تحفه‌ای . نیکیر فرستاد 
(یعنی به رسم ببلك ) .۳ 
ایناق: ازمصدر اینانماق سد باور کردن اعتماد کردن جغتائی است : 
یعنی و کیل» نایب معتمد : ۱ 
۶ وزیز و میزو ایناق و سپاهی ۰ ممتم یکسر از اقبال شاهی 














سیم ولهنه. 
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چرغامشی -- جنتائی است درمعنی عشرت وعشرتکده : 
۱ عمارت کرد بهرخود سرائی پی چرغامشی فرخنده جائی 
اگری و قابوس مب نخستین چنگگ است از آلات موسیقی و دومی 
نوعی چغور است. و چغور آلتی است مانند سه‌تار معمولی درنزد تر کمانان : 
۲ بجای صولنای و زخمة کوس نوای اگری و آوای قا پو 
به‌تر کی قپس یاقپوس تلفظ می‌شود. خود «هو لنای» نیزشایان دقت‌است. 
تر لك و سقمان سد ترلك یا تر ليك همان عرقگیر » یعنی ذیر پیراهنی 
است» و لی سقمان که قیاساً باید شبکلاه باشد در فرهنگهای تر کی دیده نبشد ‏ 
ممکن است تصحیف ستقان يا صوققان باشد درمعنی بافته » تریکو : 
۷ بجای خود سقمان بود برسر زره پنداشت ترلك بود دد بر 
پاودرچی ع این کلمه فادسی است و پیشتر درهند بکادمی‌رود و کسی 
است که پیش‌از راجه یا شاه غذای اورا می‌چشد تا زهرنداشته باشد : 
۱ بزر گان از سپچداران و دستور  .‏ زفراش و ز باورچی و گنجود 
برای نشاندادن تأثیر لهجهٌ محلی در تلفظ و اژه‌ها اينك مثالی چند: 
۳ ولیکن چارءٌ اين کار دانست نشد ازصورت آن حال دل سست 
چنانکه معلوم است هنوز هم آذر با یجانیان «دانست» را بادادن حر کت 
با به‌ن اویوول_تلقظ می کنند» یعنی‌هما نطور که پیشازجر یان‌تغییرز یان‌معمول 
بوده است وجون «بنیشت» دداین بت : 
۷ ۲ ۷قلم را کرد جاری از سرانگشت جواب نامه فرهاد بنیشت 
دیگرقاعدة وصل آر تیکل«هر» است به‌ضمیرهلکی متصل-سش ۰ مانندهرش 
یعنی هر کدامش؛ هریکیش » چون دد این یتها: 
۸ هرش‌در ای شب‌افروز است‌نامی شب‌وروز ایمن از دزد وحرامی 
یعنی هریکیش (هربیتی ازاین مثوی) در "ی است؟؛ 
۲ خلط گفتم هرش بازو چناری کپین انگشت مانند خیاری 
یعنی هر بازویش. ودرجریان تبدیل زبان ازاین «هرش» ضمیر«هره‌سی » 
ساعته شده که در آن ی کسرةٌ اضافه و س حرف دقایه است . 
در صفحهً دوازده گفتیم که در باره قافةٌ اين بیت توضیح خواهیم داد: 





مدمه پیست وپنج 


.۰ زلطف خویش ایشان را بیامرز میاور جرمشان بر دوی هر گز 
معلوم می‌شود که در لهجةٌ محلی عارف چنانکه در گویشهای تاتی کلیبرو 
ارسباران هنوز پاقی است ۰ «هر گز» مانند تلفظ پهلویآن «ها کرچ» چمیامهط 
بوده» که در آن طبق قاعدهٌ کلی چ به د تبدیل شده است. با براین قافبة این 
پیت درست و چنین است: بیامرز - هاکرز . ( که همان «هگرز» متداول دد 
متن‌های قدیمی است) اما بعدها ناسخ این نسخه؛ که رها کرز» بنظرش تادرست 
آمدی بی آنکه به‌حللناله شدن قافیه توجه‌کند» آن را «هر گز» نوشته است . 
در انجام این بحث این را نیز می‌افزائیم » که در این پیت : ( شیر ین 
٩‏ ساله ) 
۰ شنیدی گفتن خوبان سرمست ‏ چوزلف‌خویش می‌پیچیدبردست 
مصر ع دوم درمعتی حقیتی کلمه‌ها مفچومی ندارد (ا لته می‌تو ان «جو» را 
«وقتیکه» معنی کرد اما بازد بطی نخواهد داشت) ولی | گردر نظر بگیریم که در 
تر کی آذر با یجانی ایدیومی‌هست درمعنی «دست انداختن» و آن فعل‌سریماق‌با 
سريمك است . ووصوزجهه یی پیچیدن و يا شکل مر کب آن: یلگینه سریماق» 
( به‌مچ‌خود پیچیدن)» می‌توان گفت که‌مقصود شاعر(هر جند حذف ول صریح 
ر«آنان را جملهرا تارسا کرده ) آنست که شیرین صحبت خو بان را می‌شنید 
(و آنان را)دست می‌انداعت. وهمین ایدیوم ما نند بسیاری دیکردرجریان‌تبدیل 
زبان عیناً به شکل تر کی خود «یلگینه سریماق» در آمده است» يا به اصطلاح 
زبان شناسان کالك شده است. قرینهةٌ کافی برای بجا بودن معنی دست‌انداختن 
دراینجا همین بت بعدی است که می گوید : 
به دستان زلف مچروئی کشیدی به پا با دیگری شوخی نمودی 
زب مشخصات فسخة مأخذ : اين موضوع در آخر مثلوی در صفحه ۳۳۸ 
ددج شده است . 
ملاحظه ٩‏ - عنوانپاثی که دربالای همرفسمت این موی نوشته شده عیتاً 
نقل از نسخة مأخذ می باشد. هرچند تر کیب دستوری بعضی از آنها سست‌است؛ 
اما چون نسخهٌ مأخذ منحصربفرد می باشده تغییر یاحذف بعضی ازآنهپا صلاح 


فرهاد و کلستان 

دیده سل . 

ملاحظه ۲ - در بعضی‌ازمصرعچا ویا بیتهای این اثرء بندرت. نا پساما نی 
مائی از لحاظ معنی یا عبادت بنظرمی‌رسد .چون شواننده می‌تواند تصور کند 
که این نابسامانیها » شاید » درضمن نقل مندرجات ازروی عکس‌نسخهٌ اصلی 
رخ داده باشد » بنابراین لاژم است قید شود که ضمن نسخه برداری از روی 
عکس سخهٌ اصل . این دو چندین بار مقابله شده اند » و آنچه دراین نسخه 
نوشته شدی وهمچنین آن نا پسامانیها . کاملا منطبق است با اصل. البته جزدر 


موررد تصحیحهای قیاسی که صورت آن در جدول خمسم۹ دد جح شله: است. . 


۹ شاهشاهی 
د. عمدالر ضا آذر 
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صفحةً آخر نسخاٌ عکسی - 








ٍ 
ِ جر سیچت - #سمست ده 
۱ «ه 





فر داد و کلستان 


به نام آن که از مهر دل افروز 
بر افر از ندة سرو از سرسنگگ 
لطافت بخش سرو نساز ستان 
بقدرت اقشیند هردو عالتم 
دو کون از جود او موجود گشته 
بهحکمت چر خ را بربای کرده 
نموده دور چرخ و حط محور 
ز شکل اختر و ازطاس گردون 
نظار بگمار بر خو رشید و ماهش 
زسازاو عوش | لحان گشته ناهید 
ز‌ انجم بر فاگ ننمود جهری 


ز حاله آیره کگردی برنینگیخت 


شب دیجور دلها را کند روز 
بسر افروز ندةً مهر از دل تنگک 
طراوت بخش گلهای کلستان 
حیال انگیز نش روی آدم 
مه و مهرش جهان آرای کرده 
به‌صنع عویش بی پر گار ومسطر 
نموده هرزمان نقشی دکرگون 
ببین نقش خیال کار گاهش 
ز مهر او جهان افروز خور شید 
منقش کشته روی تَخته حالد 
که همر اهش نکرد آثار مهر ی 


که باهرذره‌اش مهری نیا‌یخت 


۱۵ 


۲۵ 


۳۵ 


۴ 





زسسی آشفتن قمری و بابل 
و شاچشمی که دارد نور بینش 
که دنل صنح‌صا نع‌رايك از صد 
اسر نو بنده ناش جینی 
ببین ازوی کاستانر ا رد ر نک 
از و کلکونةً رحسارة کل 
ناسر اسر او سر سیر شمشاد 
در الاسر ارو سمرتیر 

زو آن لاله ات امه 
سین ژو اب دله اتش امیز 
دل سر دن شده رم ره سیمش 
هو ابش داده تحو شبو ی سمن‌ر ا 
ازو گشته لب شیرین شکر پاش 
زهی‌صانع که‌ذاتش بی‌چه‌وچون 


فلم کاول ز بان دسته بکشود 


سر 


هد ۵ از همه ااسد بشه ذانش 


یدید آرندة مدور 
چه گو یم چندو چون‌در حمد بیچون 
چو بیچو ن است‌چون گو یم ثنایش 
خحدای هر دو عالم دانم او را 
الهی بر ز بان نامت چو رانم 
ربا سی از برای محمدت ۳3 
نظر کن بردل ادن نوده خاه 
دل عارف که از غم شد مکدر 


نید حسن و املف آفسر پنش 
ببین صنعش بعدر بینش خود 
مشو غا فل زهر شهشی که بینی 
ببین خوشرو ی‌از و ی لاله برسنکث 
و ژو آوازه دستان باسبل 
کته بندةٌ او سسرو آزاد 
ین زو چشم کی فتنه انگیز 
دماغ گل معطر از نسیمش 
معطر کرده بو بش پاسمن را 
وزو شکر به‌شیربنی شده فاش 
جلالش از خیال و وهم بیرون 
روان تشر رل در ز با س‌ نام معیود 
شده انجم ز صنح او منور 
رحیم وراحم ورحمن صفاتش 
که‌هست از فکرو از اندیشه بیرون 
هی دانم که «یدانم خحد ابش 
خیال حمد کستردن نسدانمم 
بده تارب ز بان محمدت گو 
که تا گوبد ثنابت از دل با 


سسه سور معرفت گردان منور 


فرهاد و ان 





۴۵ 


۵۵ 





فرهاد و کلستان 


۵ 


در نعت سیدالمر سلین و خاتم‌النسیین علبه افصل‌الصاوة 


و اکمل التحیات 


دلا چ-ون مهرداری مهر بنمای 
نظر میکن که در گلز ار باغی 
کلی آن به که دل فر خنده‌داری 
وکر خاری ز گلزار صفائی 
چنان عوشتر که‌با گاهای‌نحو شر نگگ 
به بیماری چو اررگس جام گیری 
زبوی گل چو بلبلمست گردی 
بصد دستان شوی دستان کُرائی 
گل صد بر بعاغ آفعرینش 
نسیمش زب بستان رباحین 
ز‌ رنگش حسن کلهای کاستان 
شنیده بسوی و( بش بنفشه 
ازو روی زمین رازیب و آئین 
غرض از آفرپنش بوده ذاتش 
چه آر ابش دهم مدح و ثنا را 
کاه او ما آبفه قتانفن 
تحیات از ره تعظیم و اجلال* 
بر اصحایش زرحمان‌باد رحمت 
سعادت کار ساز این ضعیفاست 


مر افخر اسست دایم لن سعادت 


چو نور چشم داری‌دیده بکٌشای 
چونرگس‌با غرا چشم وچراغی 
کشاده زولب سر خحنده داری 
همان بهتر که باکل خوش برائی 
بخندی همچو غنچه بادل تنگث 
دمی بر سبزه‌ای آرام کیری 
دمی باکام دل همدست گردی 
به مذدح مصطفی لب بر کگشائی 
مه و حورشید چشم ال بینش 
هو ايش عطر بخش نافهةً جین 
ز بویش بلبلان‌ر! ر است دستان 
سر بشان گشته از مویش بنفشه 
وزو افلالك را نسور جهان بین 
زور لطف حق ذات و صفاتش 
چه شاید گفت محبوب خدا را 
کسی کورا نا گوبد عدایش 
ز یزدان بر محمد بساد و برآل 
روان امتش بادا یمه راجت 
که‌از لطف خد اجدم شر یف است 


بدین شکر است‌حا نم درعیادت 





۶۵ 


۷۰ 


ی 

و صست این‌جچنین دارم من‌از جد 
بدان گفتار نا اکنون ستادیم 
ز فرز ندم بد آن پیشین محمد 
الهی جمله را بخشا بدان تسام 
ز اطلت و بش ابشان را بیامرز 
به فعل ار جند بشکستيم تحود را 


شقاعت جو اه عارف باد ۳۹ 


فررهاد و گلستان 








که باشد نام فرزندان محمد 
محود نام ف-رزندان نهادیم 
شش آمد بابدیعلدین مرحم 
بر ایشان‌خاص گردانر حمت‌عام 
میاور جرمشان بر روی هرگز< 
به اسم آخر براو بستیم ودرا 


ره شفشت بساد با عارف میحمرل 


در مدح سلطان الاعظم مانت‌الر قاب الامم فرمان فرمای 


عرب و ا(#جم دز الدنیا والدبن شیخ اویس 


چو کردمز بب این فر هه دفتر 
ز اولاد و ز اصحاب و زاخیار 
کنون از دو لتش پیرایه بساید 
بگو یم چون سعادت کرد تربر 
شهنشاه زمین و جرخ دوار 
ضیای انجسم اولاد آدم 
هسس‌ای عهد سلطان سلاطین 
مسه‌نو شیخ اویس مشتری فسر 
ستاره لشگری گردون سریری 
جذابش سجده گاه سر فسر ازان 
ر داریشان شرل ۵ آسیب ر بشی 


کسی بر کس نیارد کرد زوری 


پس از حمد دا نعت پیمیر 
سخن‌رازینتی آمد بسدیدار 
ز مدح سر وش سرهایه بساند 
دعای دولست شاه جها نکر 
جهان بخش و جها نگیر و جها ندار 
کی و مسرت دوم حاقان اعظم 
جم تانسی معز د اباء والدین 
که مهر از طلعتش کردد منور 
خحددوی تأج بخشی نخت کبری 
در او مسکن مسکین نو ازان 
به‌عهدش کر گذر! بامیش‌خشو بشی 


به‌دورش کین "کشد ازمار مو ری 


فرهاد و کلستان 


[۳ 


۷۵ 


۸۵ 


۹۵ 





گرم‌زوری‌در ابامش گمان است 
کسی سر گشته نبود در زمانش 
که بارد سر کشی کرد آشکار! 
ستم را دسترس نبود پکس بر 
ز دست‌جور ناید بانک و غلفل 
نماند آشوب را جای شانه 
اثر از فتنه جائی نیست پیدا 
اکرچه‌پیش از این از حکم‌یزدان 
ز ایران دو لت و اقبال بر‌گشت 
بشد باد درفش کاویانسی 
برفت از مملکت رسم امارت 
درازی یافت هرجا دست بیداد 
بهشت آباد ايران آنجنان شد 
ز سوز سین صاحسب نفیران 
به‌سلطان داد تاج و تخت شاهی 
سمند ملك زر رانش آورد 
سعادت یافت دیگر تاج شاهی 
نهاد از نواساس عدل بنیاد 
ز ايران باز دو لتخانه ای ساخحت 
مهی مهر فلك گرچه نهان بود 
بسه چشم بخت فرزندان آدم 
در ان شب ماهتات دو لت شاه 


ظهورش گراخ ظاهر کاه دو ات 


۷ 





زدست سرورانش بر کمان‌است 
مگر روز. وضا گرز گسرانش 
مکر قد نکار سرو بسالا 
مکر سر عساشق بیدل ز دلبر 
مر از عشق گل فرباد بلبل 
مکر در زلف دلبندان ز شانه 
مکر در کوشهٌ چشمان شهلا 
بدست ظلم و بران کت ابر ان 
بپای پیل نکبت پی سپ رگشت 
سعادت ماند بی تاج کیانسی 
بر آوردند یکسر دست غارت 
خحرابی یافت بکستو ما آباد 
که دوز خ باعذاب آن جنان شد 
خدا را رحمت آمد بر اسیران 
مطیعش ۳ د از مه تابه ماهي 
جهان زیرسم یکرانش آورد 
درفش کاوه پرمه شد ز مساهی 
به عدل و داد عالم کرد آباد 
بهشت آبادی‌ازو بر انه‌ای‌ساحعت 
شب دیجور بی مهری عبان‌بود 
سیه جون روی ظالسم بود عالم 
منور کرد عالم از سرگاه 
ظهور کو کب بخت و سعادت 








۸ فرهاد و کستان 


رح طالع او کت تعیین 


در آنءدلی کز آننو شین‌رو انست 


طلو ع آفتاب دولست و دیحن 


کمینه بنده اش و شین‌ر و ان‌است 


۰ دد آن بخشش کز آن ناموسونام‌است هز ارش‌همچو کیخسروغلام‌است 
در آن میدان که یکرانش بتازد زمینش بر فلك گردن فرازد 
دمش‌همچو ندم‌عیسیز و آن بخش دم بساد صبایش همسر رعش 
غاط گفتم ندارد رخحش بارا که پی بربی نهد باد صبا را 
صبا اسب و سلیمان‌شدجهان بخش به پیش او چه باشد رستم‌ورحش 

۵ ده اه حمله ار وز کارزارش چه بساشد رستم و اسفندیارش 
به عو نخو اهی چو در یا کر ذندجرش تسرحم روید از حون سیاوش 
چو باشد عزم رزم هفتخوانش شود زومنهزم هفست آسمانش 
بسه‌گاه مهر گیرد کام ازو دهر به اه کینه 3 مار ازو زهر 
کفش گاه جها ند اری‌چومیغخاست جها نگیری‌چو خحورشیدش به ایخ‌است 

۰ زرویاز کی‌خحوشترزجان است جهان جانو بل‌جان جهان است 
صبا کر بوی او آرد به بستان ز کل تا حشر آیبد نکهت جان 
چه دا ندخامه‌وصفش کرد تحر بر نیاید راست مسدح او به تقریر 
اگر صد سال مدح او کنم ساز در انجام سخن باشد سر آغاز 
کجا دانم به قدر اوسخن گفت بقدر وسح میشاید گهر سفت 

۵ در گنج سخن را بر گشادم بقدر وسح گوهسر نظم دادم 


گهرهائی که‌از گنج شریف‌است 
از آن شیر دنو باك و آبداراست 
هرش‌دری شب افر وز یست نامی 


بگنجی میدشسم شه ر | بشارت 


بحان بر ورده طبیع لطیف است 
که نظمش عفد در شاهو ار است 
شب وروز ایمن از دزدو حرامی 


که کو تاه‌است از آ نحادست‌غار ت‌ 


۱ 


۱۳۵ 


۳۰ 


۱۳۵ 


۱۰ 


فرهاد و گلستان 


بوعی راست کردم این حزا:4 
رقدر وسع مود گنتم ثنایش 
همه چیزیش هست اندر حز بنه 
کنم‌عرض‌دعا هنگامعرض اسست 
دعایش فرض شد آزادگان را 
مراوراکرچه بسیاریدعا گواست 
ند پند اری دعانانی است ۱-۵ را 
شهنشاها بعرای نظم عسالم 
وجودتواست خورشیدجها نگیر 
تویسی از مهر دل عالم فروزی 
همی بغد اد 9 دار السلام است 
درت دار ااسلام انس و جان باد 
مد ات باد پرسر تساج شاهی 
به مدحت طبع کوهر زای بادا 
به فرزندان و دلبندان ساطان 
وزبر و میرو ایناق و سپاهی 
مر اآدی جه) ات هست مقصو د‌ 


خدا بادا گه و بیگاه پارت 


۹ 


که بهر شاه ماند جساودانه 
مکن یی سم وسبرتن: ود 
در اثنای ثنا گو پسم دعسایش 
بجز گنج دعای اين کمینه 
دعای در لت‌او عين فرض است 
مسلمان و مسلمان زادگان را 
دعای بیغرض کار دعا گو است 
دعای دولتش جانی است مارا 
نیامد جون نوی از نسل آدم 
که‌سازد روز از شبهای‌چود‌قبر 
مبادا ملك ایران بی‌تو روزی 
ژدحله رفته در آفاق نام است 
چو دجله در جهان حکمت رو ان باد 
مطیعت باد از مه تا به ماهی 
سخن ساز و سخن آرای بادا 
موی بعاد مال‌ و ملك ابران 
ممتع بکسر از اقبال شامی 
روا بسادت بکام دل زمعبود 


وزو برغعیر بادا ختم کارت 


ز دور گنبد گردون ازین پیش 


مرا در شهر ود نبود صفاثی 


حد | افتادم از کاشانة جویش 


غم شهرم برد هردم بجاثی 





۱۴۵ 


۱۵۰ 


۱۵۵ 


۱۶۰ 


۱۰ 


دراین‌صورت نگویم نيك‌و بدر | 
نگو بم‌عرب شهر ومسکن‌خویش 
بر فعت بر تر ازهفت آسمان‌است 
چه گنجی‌ذات با کش شیخ اعظم 
روانش حسامل انوار حق باد 
و یکن ظالمانش مسار کنجند 
به دانش غم توان‌از دل بدر برد 
ز جام لاله گون آنها که مستند 
توانک نفسین. کال اضر اوز 
ولی باعوی خرطبعان سر کش 
ز شهرم یعنی از محروسه غم 
ملاذ و ملجاً شامان اسلام 
سکندر حشمت پهرام رتیت 
چراغ افروز بزم دیسن تازی 
*غیاث دنیی ودین‌شاه کاوس 
و کت شیاین 
ابا *جد شهریاری سر فرازی 
جلال او برون از حد تحریر 
جو دربست ازپی شاهی میانرا 
ز بد لشزالرا زرینهعشت است 
پی اسلام ویران کسرد قبطاق 
سر دستش بضرب آهنین گرز 


ز عدل او به تسأیید الهی 


فرهاد و کلستان 


تشاید گفت عیب شهر خحود را 
که دارد رتبتی از شهرها بیش 
که گنجی دردل نا کش نهان‌است 
صفی ملت و دین قطب عالم 
جنانجو ن‌هست باد از وفت‌خودشاد 
و از ابشان مردم دانا به ر نجند 
برای گنج بسا مساران پسر برد 
مار خار بهر کل پرستند 
چوعیسی‌همد می بر سانعت از ن«ر 
اطیفان را نباشد زندگی وش 
به شروان برد شروانشاه اعظم 
پناه و افتضار آل بعسرام 
فریدون رفعت جمشید هییت 
مسدار ملك شروانشاه غسازی 
که‌دو لت با فت از و ی‌نام‌و ناءوس 
سعادت مو کبی دو لت مآبی 
لطیفی نازکی مسکین نوازی 
جمال او فسزون از حسن تقربر 
سعادت سار شد بهرامیان را 
زعد لش »تشر و ان جونبهشت است 
مسلمان کرد یکسر دشت قبچاق 
بر آورده دمار از کوه البرز 


خحلاعا تسافته ر سم منلی 





۱۶۵ 


۱۷۵ 


۱۸۵ 


فر هاد و کلسیان 


ز دست او کسسته رود راجنگک 
بمهدش کس نبارد کشت‌سر همست 
نه‌جام‌ش بر کف است از بهر کامی 
افّر جه فتنه‌ای در سر ندارد 
به‌دورش ساغر ازمی بینیاز است 
به‌دستان‌سیحه‌ها بر جای‌جام‌است 
جوسوی ملك‌شرو ان بنده‌رابرد 
مرا از تربیت وز روی بهبود 
به تعلیم یکی فرزند دلبند 
زجنس همسرانم سر برافرراشت 
خعداو ندا گراسی دار او را 
دلش‌بادا ۳ به‌فرز ندان نود شاد 
هر آن کامی که میخواهد زداور 
فر و کش را چورخت آنجا نهادم 
زثلث و نسخ واز تعلیق وطومار 
در آن موضع که دایم باد آ باد 
جوانی سنکت بر استاد ماهر 
از و تا کوهکن قومش سراسر 
ار هشیار می کشتی و گرمست 
درو کته حسکایتهای فرهاد 
نسوشته قصهً شیردن تمامی 


تمو ده حال فرهاد آ نچه دو ده 


شکسته شیشةٌ می‌لاله بمرسنکگک 
مجرترکس که گیردجام‌بردست 
به‌بیماری حکیه‌ش داد جا‌سی 
ز حجلت یکزمان سر برندارد 
زبیم او صراحی در نماز است 
مقام میکده بت الحسرام است 
ره همت بیای ج‌ود بسیرد 
به تعلیم پسر منصوب * فرمود 
که با جان شهنشه داشت پیو ند 
و زان عو شمحضر ان‌خو شتر»ر اداشت 
جنان چون هست نامی‌دار اورا 
غم و انسدوه فرزندان مییناد 
بکام جران او بادا سراسر 
در تعلیم سر م‌ردم کشادم 
فکندم ساز ینی چند بر کار 
یکی دیدم ز فرزندان فرهاد 
فنون علم حود را کرده ظاهر 
بساستادی زبکدیکر فسزو نتر 
کمانتون داشتی پیوسته در دست 
که میلش با گلستان از چه افتاد 
له بروجهی ۲ که میکُو ید نظامی 


وزان پس حال فرز ندان ودوده 











۱۹۰ 


۱۹۵ 


۳۰۵ 


که بو ده هربکی استاد کاری 
منرهائی کزایشان داستان است 
گلستان شماعی را دژی هست 
براو از سنکت دیدح‌صور ی جند 
فراز باره صورت کرده‌ا زسنکت 
شنیده بسك بك استاد از استاد 
به‌با کو هم دی در با کر فته است 
دکر رعنا و زیبا دستکاری 
به گورستان با کو گنبدی هست 
دید از دورچون خورشیدتابان 
ز دیو ندژ کشیده سنکك خارا 
به تفت مهن رابر کشیده 
بهم آورده درز او بسه طرزی 
قلندر وار بیر ژنده پوش است 
کلاه بیست تر کی بر سر اوست 
به شکل خحربزه شیرین کلاهی 
کلو آسابه خدمست الستاده 
بهرجسا کار ایشان را شنیدم 
و این افسانه‌را خواندم ز دفتر 
اساس تازه بنهادم سخن را 
در ین گُفتن جو جازی کشت خامه 


در بن نامه زهر نوعی سخن‌هست 


فرهاد و اسان 


ز هر يك باز مانده بادگاری 
یکی‌زانها دژ شاه اخستان است 
که روئین دژنماید پیش‌او پست 
بخوبی درجهان بی مثل‌وهانند 
بدو یکباره برده آب ارتنگی 
که هست آذ‌کار فرزندان‌فرهاد 
دژئوشهر کاب آنجا کرفته‌است 
که ما ند "از کار ایشان بسادگاری 
ز ندهر کس که بینف دست بردست 
فراز کوه پیش از پیره تابان 
نهاده بسرسر کوه آن بنا را 
که مثلش کنبد گردون ندیده 
که بیدا نیست کانجا هست‌درزی 
4پیر کلکلی پیر حموش است 
مرقع خر قه ای عوش‌در براوست 
ملالی جئد فیدا کرده ماهی 
8سددهای کات بر سر نهاده 
ولیکن شرح آن کردم که دیدم 
بخوبی دایسند آمد سراسر 
بگفتن زر نده کردم کوهکن ر۱ 
نهادم نام ایسن فسرهاد نامه 


مشوغافل چو گیری برسردست 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۳۵ 


فرهاد و گلستان 


در صفت زمستان وحال خود و بنیاد 


طر ز سخن فر هاد نامه 


مخسب ای‌دل که باجان‌وقترازاست 
هو اچون‌حکمت نمرو دسرداست 
به آتش خانه را کن بوستانی 
بر افروز آتش عشق کهن را 
به پیه مغز شمع جان بر افروز 
پسان شمع جمعی را بسوز آر 
مترس از باد *وسرما گرچه برداست 
کسی کاین آتش از دستش‌فروزد 
درین شبها زمانی باش آگاه 
دراز است این‌شب‌غمهاید لسوز 
حریفان‌سرخو شند از جام جمشیل 
زمانسی فصه پرویز بگذار 
رها کن قصةً گلکون رها کن 
هر آن باد صبا کامد ز بستان 
طبق پر برگك کل آورده اوست 
زهی بادی که از خاله آتش‌افرو خت 
ز خاك مرده آتش سر فروزد 
به‌سر سبزیگر | ای* سرو بستان 
کجائی آخر ای بلیل کجائی 


رون آور بهاری در ژمستان 


چه‌میضسبی که‌غمر اشب درازاست 
در ین‌وقت آتش ‌نمرود ورداست 
کز آن بستان فروزد گلستانی 
حیال نسوبده زیب سخن را 
که شبهای غریبان است بی‌روز 
شب ۳" جندیبدین‌سودا بروز آر 
که داری قصه فرهاد بردست 
عجب دارم که‌دستش را نسوزد 
که داری‌شب در از وعمر کو تاه 
از ین‌شب نیمه ای بر عم ر خوددوز 
همی نوشند می برباد خورشید 
حدیث مادر شبدیز بگذار 
حدیث رفتن باد صبا کسن 
جهان خوش کرداز بوی گلستان 
هزاران جاد‌شیرین عردةاوست 
جهانی را به آی‌چشمها سوت 
که تاخاثی بدان آتش بسوزد 
که ابنك میرسد بساد گلستان 
که مد او بت دستانسر ای 


زشوق و ذوق فرهاد و کلستان 











ف 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


۳۳۵ 


۳۵۰ 


سخن بردازیی کن بسا کفایت 
صفت را در خیال جوب در ساز 
سخن پسرداز بساید مثنوی را 
سخنها ر! سخن پرداز باید 
سیم با دد که حوش کفتار راشب 
گرادن بود سخن را آن نباشد 
بر ایام طرزی را روائی است 
درین ایام یاران لطیفند ۴ 
سخنهای عزیزی دلیسند است 
بودنظه‌ش‌جو گفدار بتان "وش 
چو سازی مثنوی رازیب دفتر 
جو و اهی قامت‌د لد اررا راست 
جدو درسنیل نمائی عارض اجان 
یا لسی هسمچو لبهای نگاریسن 
بگاه شر ح چشم لب له طذاز 
چو گفتار از لب پار افکنیبن 
کنی "شرح میان زر و تاج 
چو بیچی درخیال زلف زنجیر 
نسه‌پیچی در خیال شعر بسیار 
خعداو ندی که‌او نقش آفربده است 
زهر سیاره عورشودی پیفروعت 
کنابی کز معانی هست پربار 


قبای قصه بمربسالای خعویست 


خیال انگیز بی شیرین بغاست 
حکایت را ره شور یی ببرداز 
یال انکیز نش مانوی را 
درین ره مطرب ده‌ساز باند 
سخن پرداز شیردن کار باشد 
سخن را بی‌شیالی جان نباشد 
نه کار ماست بل کار خحدائی‌است 
نسه مشتاق قسوافی و ردیفند 
که‌هنگام سخن فکرش بلنداست 
لطیت و ناز له وجا نبخش‌ودلکش 
عیال انگیزیش نازك نکوتر 
بر یبائی بیان دون قصه‌ای‌ر است 
بر افروز آفتابی از شب نار 
بغایت نازك و باریك و شیرین 
همی کن فتنه دور قمر ساز 
حدیث شکر شیرین بیان کن 
سخن پرداز همچون‌موی‌بار يك 
بسان زلف شیدائشی ز سر گیر 
که در خو اندن ملالت آوردبار 
خحیال‌ماه برچر خ‌او شاه است 
که‌عا لم‌از تیور شیدمیسوخعت 
بود *همطالع ازهار و اشحجار 


خحیالش نیز هم برجای خوبست 


فرهاد و کلستان 





۲۵۵ 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


نرهاد و کلستان 


معما در سخن رخصت دادم 
یا نی درسو آدش هست پنهان 


درین عین‌سیاهی بس‌عیان است 


۱۵ 
دماغ حلق را زحمت ندادم 
جنان کاندر سیاهی آب حیو ان 


که‌همچون چشمهٌ حیو آنرو اناست 


آغاز حکابت فر هاد 


حدیث کوهکن درجزء مسطور 
چین و قتی مگرعادت چنین بود 
چو دولت برسرتختش نشاندی 
شه و شهزادةٌ چین بود فرهاد 
کسی هرگز نبودی در زمانش 
نیاستادی کسی درپیش جنگش 
اکر تیرو کمانش دبدی آرش 
عثابی گر پربدی بسر سراو 
به‌چین گرتاختن بردی‌به نخجور 
گهی از پشت ببرش بود بالین 
به عدمت چر خاز وی بر تری‌داشت 
که بازی به بازان همایون 
جلالش رتست شاهنشی داشت 
به عو شخو ی چوروی عودنکو بود 
جهان دیدی برویش خسروچین 


زمی خالی نبودی گاه و بیگاه 


۷۰ نبودی خالی از عشرت زماني 


چنین خو اندم که فرهادین فغفور 
که آن کو پادشاه ملكث جین بود 
سپاهش سریسر فتفور حواندی 
بمردی رستم آئین بود فرهاد 
که او برداشتی زه از کمانش 
که بودی نیزه رستم خد نکش 
حجل کشتی زتیر آن کمانگش 
همی انداخت تیرش دربراو 
نگشتی زاهسوی چینش خطا تیر 
هی ستر ز ساف آهو ی جین 
هما از سایهٌ او سروری داشت 
بزیر آورده‌نسر از چرخ‌گردون 
زهردا نش که گویم آگهی‌داشت 
پدر را در جهان فرز ند او بود 
عزیزش داشتی چوذ‌جان‌شیرین 
به‌می عرش زیستی در عدمت‌شاه 


جوجا في‌داشت خوش‌هید اشت‌جا اي 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۲۸۵ 


۳۹۰ 





۱۶ 


فرهاد و کاستان 








صفت تکار خابه که ر هاد در جبن ساخت 


عمارت کرد بهر خود سرائی 
به‌معماری سعادت جو ن‌میان بست 
ز کار عشت بسا کاشی رسانید 
چو کار سقف وبام و جام کردند 
که ۳ "مسطر و بر کار آر لب 
بیاوردند نعساشان جسن را 
چوروی فرخ شهزاده دیدند 
سجودی کزعبادت بود کردند 
تحوش‌آمد شاه را اس ایشان 
رن خحود خحواند استاد گزین را 
یکی استاد شیرین کار نقاش 
اشارت کرد نادر پیش آیسد 
پيام‌درسم را درپیش بنمود 
چو بنمودش نموداری زارتنگک 
مقرر شد که نقاشان جالاه 
بدان‌نقشی کز آنجا دلکش آمد 
کنند آن خانه را زانسان تکار ین 
به امبرش سروران گردن نهادند 
(مسه شا گردان و استادان سرور 
بر يكث در زمان کاری سپرد ند 


که برکار از قلم کوهر فشانند 


بی جرفاعشی فرنعنده جائی 
گرفت اسادیش اقبال بردست 
ز بنائی «سه تقاشضی رسا یل 
به نقاشات جین اعلام کردند 
بسی پیرو جوانان کزین را 
جو سرو آن قامت آزاده دیدند 
دهان ستند و ابسروها کشادند 
به چین در ابروی بی‌چین‌ایشان 
که سرور بود نقاشان چین را 
که بودا ندرهمهماجین و چین فاش 
زهر نهشی نمو دار بش بحشود 
بصد آئین و صد نیر نگ و صدر نگ 
مبان در کار بندند از دل پباله 
دل شهزاده را ] نجا حوش آمد 
که بهتر راشد از بتخانه حجین 
بی خحدمت زمین را بو سه داد ند 
بسی دادند سیم و خلعت و زر 
بهر اسماد دسواری سیرد اسد 


بکار آرند هر صنعت که دااند 








۳۹۵ 


۳۰۵ 


۳۰ 


فر هاد و کلستان 


به‌چین‌هر کس که‌مکتو بی بخو | ند 
جوفرهاداز تعط‌خوش بغرور بود 
حطجینی بغایت خوش نوشتی 
بسه شاکردان جین فرمود استاد 
به تفاشی چو اودر چین یکی نیست 
ز جان در کار نقاشی بکوشید 
اگر عوشدل شودزین کارسرور 
نماید همتی گر شد پسندش 
نخستین سروری ک و کاك بر داشت 
نمود از بر ج دو لت آفتایبی 
وزیران و امیران از پس وپیش 
قلم چرن نقشبند شاه چین شد 
وزان پس رسم توبنیاد کردند 
بخوبی چهرةٌ خوبش گشودند 
عیان شد طلعت فرخنده شاهی 
وزان پس بتکری آغاز کردند 
قلمزن کرد نش شمه چین 
چنان برزد ر خ گلچهر را رن 
هر آن شاگرد کان‌بر کار بنشست 
ز صورتهای زیبا چهره بکشاد 
در آن ایام شاور سر افسراز 


ز عشق نقش مانی مرد آگاه 


۳۵ خیال نقش گلچهر حور آئین 


۱۷ 


عجب باشد که نقاشی نداند 
به‌چین در نش پردازی سمر بود 
به‌تیزی گرم چون آتش نوشتی 
که در نقاشی استاد است فرهاد 
یقین استاین دز این گتن شکی نیست 
به‌صنعت عیب کار خود بیو شید 
ز انعامش عغنی گردیم بکسر 
که‌همت هست جون بالا بلندش 
خیال طلعت فغفور برداشت 
به تخت ۲ زرنگار افرا سیابی 
(شس ۹ هربکی برعادت و بش 
قلمزن از در صد آفرین شد 
خیال صورت فرهاد کردند 
بمردم روی دولت را نمودند 
چو از برج سعادت روی ماهی 
خیال شمسهٌ چین ساز کردند 
نهاد آئین گلچهر خرر آئین 
که‌مانی‌شد خحجل از نقش ار تنگك 
بنقاشی قلم بگرفست در دست 
که تابینی که حیر ان ماند استاد 
به‌جین اقماده بود از مللت ابخاز 
نیندیشیده بود از سختی راه 


کشک اور نک شیل | ر | به ماجین 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۱۸ 
ز شاگردان استادان فغفور 
بدو نیز آن زمان کاری سپردند 
چو کار افتاد بساشاور طناز 
بجائی خوبتر برساعت دیری 
به تنظیم آنگهی بنگاشت باهم 


پس آ نکّه‌سا نت تر سادعتری‌جند 


فرهاد و کلستان 

















سر آمد بود شیرین کار شاور 
سیردندش از آنو جهی که بردند 
نهاد آنجا اساس دیسر ابخاز 
که در کارش نیامد دست غیری 
عیال صورت عیسی مردسم 


به شیربنی گرفته خرده برقند 


ساختن شاور صورت دختر استاد ابحازی سنکتر اش 


ید ثر هاد نگر ان او شد 


یکی‌ر اخو بترزان‌جمله بنگاشت 
بخو بی کت شهلا کشاده 
به زیبائی چنانش چهره بکشود 
اکر صدساله دیدی روی آنماه 
کرش دیبدی کسی میدید جانی 
دقین خندیدن‌صیح از صفغائی است 
چوشد پرداخته نقش نگارین 


شهی شهز اده مجلس فروزی 


به نزد مریمش بالا بر افراشت 
نظر بسو طاعت سرام نهاده 
که بر حسنش جرد آشفته هی بود 
بصد حسرت بر آوردی زدل آه 
زهی بی‌جان که مي بخشید جا نی 
صنای صبح نورانی ز جائیست 
زخو بان روضه شد بتخا نة چین 


هوای تا نه نو سرخ روری 


رفتن فرهاد بدیدن نکارخانه و عاشق شدن برخیال 


دختر استعاد سنکتر اش 


موس شد خحسرو روی زمین را 


کسه بل کار نهساشان حجین را 





۳۳۵ 


۳۴۵ 


۳۵۰ 


فرهاد و کلستان 


ز مجاس کرد عزم راه ناگاه 
سوی بتخانهً چین راند ابرش 
بسان نرگس سرمست دلدار 
زمی بر عار ضش وی بر اسسته 
پریشان کرده سنیل بر سر کل 
کله سر گشته از سرو روانش 
فتاده بستر سر ر انها کمندش 
عنان از دست رفته مانده شید اش 
بدین حسن‌ویدین لطف وبدین کیش 
چو گردانید پای راست از زین 
ز گرد راه در بتخانه شد شاه 
در و دبوار پر خوباد مهوش 
نموده رویها بی رونمائسی 
بهرسو گلستانسی ساز داده 
یکی کرده تمام آرابش و بش 
یکی معشوق ون افو کشیده 
یکی جامی پرازمی برسردست 
بجائی + نارون استاده برپای 
بجائی غنحه دامان در کشیده 
بجائی دندة ندز کت کشاده 
بجائی بزم شاهی ساز کرده 
ز طاوس و تدرو و کبك ودراج 


ندیم و مطرت و ساقیش همراه 
به هنگام حوش و ایام دلکش 
نه مست مست و نه هشیاره‌شیار 
0 را شبنم از می بر نشسته 
شکسته کل بکل سنبل به سنبل 
کمر دل سست از موی میانش 
شده از جان بزیر رات سمندش 
رکاب از بیدلی افتاده در پاش 
صوی بتحا :هر فت ازخویش بی‌غو اش 
همایون شد ازو بتخانة چین 
جو رخا نه بهشتی دید سا گاه 
ز تاجيك خوش و ترکان دلکش 
بان جین و ترکان خطائشعی 
درو مه پیکران مجلس نهاده 
یکی مشاطه را بنشانده درپیش 
بکی دست از حسد بر سر کشیده 
بکعی افتاده در بای ین میت 
بجائی بر کشیده سرو بسالای 
بجائی لاله پیراهن دریده 
بجائی نیز نسرگس دان نهاده 
بجائی * رزم را آغاز کسرده 
هم از طوطی وقمری بلبل و کاج 


مقعرح داده ان دوستان را 











۳۵۵ 


۳۹ 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


ببرعان ش‌ادق داده برو از 
سکان را در چی گوران فکنده 
بجائی تست زر ین کر ده ار پای 
پبربروتسی اشسته در کنارش 
سران دو لتش دنشسته ردو سم 

ز خوبان خطای و چین و ماچین 
جو فرهاد آن‌بتا ترا دید سرمست 
اس مسنی دیدن نفش نگار بن 
جو دیده بر دلار امسی کشا سد 
درین دیدن ممی گردید فرهاد 
در آخعر ددسله کاردرست شاه و 
بر آن دار مسیحاثی کذر ورگ 
چتاش دلسند آمد که از جای 
همانجا کرد مجاس را زنو ساز 
بخو بی مجاسی شاهانه بهاد 
به نقا شان ز سزد دسترنجی 
چو مجلس گرم شد استادر اخو اند 
پیرسیدش کانن نش کجائیست 

ز شش عيسی ومردسم بر سید 
وزان سر کش تکار سرو بالا 
جوابش داد استاد کرامی 

جوامر دی غر یب ات ابدزین بوم 


به عدمست جو نگ امن دلپسندم 


فر ها دو کاستان 


ز شت بل نمو دد سین فماز 
بیوز ان از گوزنان پوست کنده 
بر و فرهاد را بشانده برجای 
شده جون بخت وحجون اقبال‌بارش 
سعادت وار بابختش هم آغوش 
بسی برپا ز هر فشی نکار لسن 
ز حبرتزد فر او اددست بردست 
برد از عاشق تسکین دل و دین 
دلارارش بکسی درصد شماید 
ز خحوبان ی بيك میدید فرهاد 
نموده از بهشعي طلعت سور 
در آن بکران ترسائی نظر کرد 
نماندش تاب تابرداشتی پای 
هم آنجا باده خحو ردن کرد آغاز 
به بخشش جون دل ود دست بکشاد 
ببیخشید از ۳ 1 شاهانه کنجی 
وزان دبر سیحائی سخن راند 
که بادلدمچوجانش آشنائی است 
وزان دیکر پر درو بات که هل دل 
که در نزديك مسریم بود بسریسا 
که هست این بنده را شا گردنابی 
بسرای نفش ماچین آمد از روم 


زروی مهر :سر کارش فکندم 








۳۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


فرهاد و داستان 


کنون این کارها کار غریب است 
اجازت داد تا او را بخو انند 
چو دولت نزد فرهادآمد از دور 
زمین بو سید و حد مت کردور عاست 
خحوش آمد شاه نو را گفتن او 
نخست از منز ل و سیرش بر سرد 
سخن بپرداز آغاز دعا کرد 
چنین گت آن خردمند سخن‌ساز 
بدین آئین در آن دیر است با هم 
جنین بکر ان در آنجا بندد باشند 
دکرآن فه گر ابنها و شتر آمد 
بری‌روگی است در خوبی بگانه 
کسی کان زلف و رخسارش ببیند 
دو ستد ار ایند 


فراو ان او را 


کسی را ۳ بغایت نامزد ات 
پدید آید بهر اسام باری 
میان آن بتان عیسوی دم 
هم او باشد از ین‌خو بان که‌پبوست 
بدر دار د مهنداس «در۵ه استاد 
بو قت کار می با شد در آن 
سخن‌پرداز چون اين‌قصه بر گنت 
ز دفتار خو ش شاور دهمساز 


۰ 


۳۱ 


دربن خحانه نمو دار غربب است 
بکايك این سخن زو .ازدانند 
سخن پرداز شیرین کار شاور 
به مد ح شاه نو مجلس یار است 
به معدج شاه سوق رضفتن او 
پس آنکه قصهٌ دب-رش بیرسید 
سخن در کسوت شیر ین ادا کرد 
گزین ددری‌است در اقصایابخاز 
فراز نخشت زر عسی و جوم 
بخوبی جون مه ناینده باشند 
برتبت از همه بالاتدر آمسد 
نسدسده مثل او جشم زمانه 
چسو زلفش بسر سر آتش نشبند 
جهانی جان سیارانند او را 
که میل خحاطرش با نيك‌و بدنیست 
مطر | همچو خسرم نو بهاری 
به خدمت او رود در پیش مریم 
نهد در پیش مریم دست بردست 
بکار سنگپردازی جو پولاد 
بدستش کوه یه کی «هرة موم 
دل شهز اده شد با عسرمی جفت 
دل شه گرم شد بر دیر ابخاز 


خحبال دخترش بس دلکش آمد 











۷۴۱۰ 


۴۵ 


۳۳ 


۳۲ 


<و جام باده را بر لب نهادی 
می گلگون بیادش نوش کردی 
به می جود انده از دل میز دودی 


خیالش را جو جان در دل نهفتی 


فرهاد و کلستان 


بیاد آن پسر لسر جح لب کشادی 
حدیئش راز راوی گوش ؟ردی 
ندیم نعاص او شاور سودی 


مت 
حدادث درد دل تا کس نحفتی 


سیری شدن روز گار قغفور بدر فر هاد 


در آد مذت که ابن‌مجلس اد ند 
حجنین نو اندم که شد فغفور بیمار 
ززسدست مدنی بیخو آبو ور شلد 
جهانسالار ناگه از جهان رفت 
جهان کهنه بساز از و جو ان شد 
ی وتان دیس وهی 
جه‌دستان دارد این زال دو تایشت 
بيلث ساعت همی کردد به وه سوا 

به دستان‌ر ستمز ال است از ین باب 
چر ! زان کس تیوشی چاپلوسی 
فرب او مخور زنهار آی‌دوست 
ی عیش حهان منشین به مانم 
سریر شاه بی سرور نماند 
چو فغفور این‌سهان را کرد بدرود 
برای شه غم بسیار خوردند 
فراقش عالعی 


برادر داشت خسرو زرد کبری 


بر تحاك بنشاند 


در عیش و طرب برحو د کشادند 
شه ماجین و جین افتاد از کار 
در آخجر مدات عمرش «سر شرد 
ز کار عسروی از ناگهان رفت 
گدائی ناگهان شاه جهان شد 
مص ۳ ۰ 
حجهان کهنه درد ار لو عروسی 
که هر رستم به دستان دکر کشت 
که باشد ایمن از دستان این زال 
کنددستان عضات از خون‌سر عان ۲ 
که در ماتم ده ساز عرومی 
که مخزش جون پیاز آمدهمه پو ست 
که در شادی کزو بینی بود غم 
جهان کهنه بی‌شودر نماند 
به ماتم شد روان از حشمها رود 
ز نختش تختةٌ تابوت ک-ردند 
بر مت لو و ارو نام نکو ماند 


بحین داری و تندی جود هزبری 








۳۳۵ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


فرهاد و گلستان 


زبس بی‌راتی آذن گیبربی راه 
چهارش گبر دیگر بود فرزند 
چو از فغفور میبودند مفهور 
ز تقدیر خدا آن دیو ناگاه 
در آن ماتم که کس با کس نپر داحت 
زن فغثور چین را برد برتخت 
از آن حالت پریشان کشت فرهاد 
پدررد را چو باعم همنشین دید 
کجا جوید ز زن هرگز وفا مرد 
زخحونی کان بناخن روی می‌عست 
بدان حالش چو باعم مهر بان دید 
رد ید آورا که جون مه‌خعوش بر آمد 
جوموی و یشتن در ۳۹ امشسست 
تن‌خود نیز موی عویش پنداشت 


ار هرس 


بتر کاری ژ کار بسردسری 


بسی کس‌هست کودرخور دشاهی‌است ۱ 


جو ان عم و عمزادگان دید 
در ابشان دید کابشان مس ستیز ند 
به‌دو لت جون رسد دولت ندیده 
بیخالك او ی نود انباشتن چشم 
بعزرگان از سیهد ار ان و دستور 
قلم تنل رو کردان ز‌ فرهاد 


چو شهزاده نکه کرد از بس و پیش 


۳۳ 


جودیوش داشتی فغفور درجاه 
همه مانند وی سبی‌مهر و پیوند 
بحاحت جو استندی مر کی فغعور 
زجاه آمد برون و رفت برگاه 
فراز تخت شد کردن برافرانعت 
فروزان کسرد او را اختر بخت 
غم مرگ پدر بگذاشت از یاد 
از ان حالت جو بید از باد لرزید 
زنی کو مهر شوهر داشت این کرد 
عروسی را حضاب افکند بر دست 
ز غیرت حون دراندامش بجو شید 
ز غیرت سرخ جون آتش بر آمد 
بر دد از و شدلی با درد پوست 
کههمچو نطرة ود قصد سرداشت 
که‌سرداری جهان را سرسری‌ایست 
وی دو لت تتانید الهی است 
ز کسردار تسد ایشان بترسید 
که خون بیگناهمی را بسریزند 
مه بسردو لتش 


که از نا کس مسروت داشتن چشم 


زنهار دیده 
ز فراش و ز بساورجی و کنجور 
فلکشان حق نعمت برد از باد 


نه از بیگانه کس دید و نه از عورش 





ِ_ٍِِِ_ فرهاد 5 کاستان 


۳۴ 





۴۴۵ 


۴۸۰ 


۴۵۵ 


۴۶۰ 


۳۶۵ 


به‌پیش خود ندید از عویش وهمدم 
غلام مهر بسان ی( و فسادار 
میان مسردمان آن کس بود »رد 
چو باباری به‌شادی باده نوشد 
زشاورش وش ۳ مهر بانی 
جو صیحش باصفای اندرودیافت 
به اعر از تمامش پیش شود حو اند 
جنین فرمود کلی اجان و شسادار 
غمی دارم وزین غم میهر اسم 
دورن فص ظرفین ,اسارنی. کستن 
به‌مللك جود جو شد قصدم معرر 
بشر ط انکه بنهان دار ی احو ال 
سوعی بر که کس 5 نگردد 
پس آنکه در ج کوهر پیش بنهاد 
به‌د لگر می بکشت ای‌شاه‌حوش باش 
میان بست ازپی ترئیب کردن 
نخستین داد سرتن حامه‌ها ساز 
مغانه حامه ار ان راست کردند 
میات جامه انواع جواهر 
دگر پشم سل آورد ً درست 
یکی دیگر سو ی همر اه خحود برد 


یکی دیکر ازان جنس پسنده 


بجز بك بنده و شاوز محرم 
که شیر شرزه بودی گاه پیکار 
که برجان گیرد از باران غم ودرد 
به مختی نیز جون مردان بکو شد 
صفای اندرون و مهر جانسی 
زمهر دل چو خورشیدی براو تافت 
ز احوال درون با او سخن راند 
که در سختی ندارم جز تو کس‌بار 
غمم 9 عسم میهر اسم 
درین غمها مرا غمخواربی کن 
مرا زینجا به شهر حوبشتن‌ سر 
نگوئی هیچکس زا صورت حال 
به بیر۵ بر که کس یر نک 
در ددر جع که در پبش سکشاد 
بخدمت از میات حان دک شید 
که تانهشی زر دل بر آب نماش 
عم ره‌را بنوع حوب خوردن 
نان کت از عموم تجلی ممتاز 
بد ان‌نثش آ نچه داشان‌عواس کرد د 
بدانش تعبیه کردند در سر" 
بصنعت گرد روی خویش بربست 
بگرد روی گلگونش بر آورد 


محاسن هد توق روی دنله 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


فرهاد و کلسزان 


وزان پس جامدها کردند در بر 


۳۵ 


در اول شب برون رفتند از در 


رقتن ور هاد باشاودر و معیل بابحاز 


همه شب نا سحرکه ره بریدند 
مهندس حیلةٌ نو کرد بنیاد 
چو نابینا گرفتش دست بر دست 
مود آهنك ساز بینوای 
درین‌صورت چونسای عوش یا است 
جو دید ند آن سه‌مسکین رایرشان 
بصد خواری نشاندش بر سرحر 
در آن ده نیز کرداین نوع آغاز 
بدان تاگر کسی از پی دوانسد 
بمردم روز کورش می‌نه‌ودی 
شب و روز اینچنین ره مینوشتند 


۲ ۲ ۰ 
دسمی ره را بد بسن !لین بر فتند 


جو شد روشن دهی از دور دید ند 
بدوسانید برهم چشم فرهاد 
سوی آن ده شد و برخالك بنشست 
بزاری کرد آغاز کدائنی 
برای کورسر گردان‌عری حواست 
حری دادند اهل ده بدنشان 
از ان ده رفت سوی دده دیگر 
گدائی کرد عادت مسرد طناز 
اکر شهزاده را بیند نسداند 
و لی چون شب شدی‌چشمش گشودی 
جئین کشنند و از عادت. نگشتند 


بداین حیات ر‌ حد جین بر فتند 


۲ گاهی عم از گر حتن فر هاد و فرستادن فر ز ندان خود 


بالشگر دربی آنان ازراد دیگر 


حوفرهاد از زج سوی سفر شل 
که‌فرهاد ازنعرم رودر کشیده است 
0 دو لت ححانه حودر وی بر کاشت 


پریشان کشت عم‌چون آگهی یافت 


صع و عمز اد کا نش ر ۱ بر شرل 
در ن مدت کسی او را ندید است 
کللاد بشت را برتشت بگذاشت 


که فرهاد از غم‌عم روی برتافت 








۴۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


پر اند (شید کوجون رفته باشد 
پس از انسديشه بسیار در کاز 
که‌جودبر ست‌رخت ازخا نه‌فرهاد 
که بودآن بنده اش انعام‌حو اهر 
»کر فرهاد جائی خو اهریداشت 
سیاهش بو د وملکی‌داشت‌معمور 
جوانانی جو شیرنر به چنگال 
سیاهی هربکی را بردر عویش 
از بشان با بد ادابو ان که شه بود 
چو تخت‌شه از یشان بود س‌دور 
شه نو چون بدین اقکند بنیاد 
دوفرزند وسیاهی‌در پی‌انداعت 
ببازی‌عو است کردن‌چار ه‌سازی 
در آن تدبیر تقدیر خدا بود 


همائی حو است تا کیرد ره شاهین 


فرهاد وگلستان ‏ 
ز جانه دا 4-5 بیرون رفته باشد 
ممرر کرد با نجود مرد و خو ار 
غلا‌ش برده باشد سوی داماد 
فرستاده بچین بهسر بسرادر 
که آن‌عو اهر ز میر ان‌شوهری‌داشت 
سه فرزند دکر از دعت فغفور 
(مردی ۵سر تن ده رسیم زال 
ز اندازه بروت و از عدد بیش 
یگفت راستان یکماهه ره بسود 
کسی آ که نبود از مرک فخفور 
که شد فرهاد پکسر پیش و اماد 
از ان غافل که باز بهای۳ کو باعت 
که ناگه چرخ بردادش ببازی 
مکّو ند بر شاه حین عا بو د 


تو بازی کردن چرخ کهن بین 


۲ گاهی بافتن داماد فر هاد از لشکر فغفود 


جوشد نزديك ابشان لشگرازدور 
همان کزمر گت فغغور هی دافت 
بخلوت خواند فرز ندان خحود را 
بدیشان گفت فغنور از جهان رفت 
پس از فغغور عم فرهاد ر | کشت 


کنو نا بر قصد ما آشگر فر ستاد 


ز حال آگاه شد داماد فقفور 
چو شیر ار بسوی رزم بشتافت 
سر افر از ان و دلبندان خحود را 
مرا نیز از تن بیتوش جان رفت 
شکست از ماتم ایشان مرا پشت 
بها نه کرد 


ز دلب فعلی فر داد 





فرهاد و گاستان 


۵ دو فرزندش میان این سپاهند 


۹۰ 


۵۱۵ 


۰ 


2۲۵ 


دربن اندیشه دل برجای دارید 
جو شیر شر ز ه بر دشمن خرو شید 


مینك شیاه میش 


ار سیاری 
همی خواهم سوری دشدن کرایم 
وزان پس رفت مهرد کاردیده 
گزین کرد از سبه مرد هزاری 
جوشب دردست آمدروی‌بر کاشت 
سر وز و سره‌ شب از بیر اه بو شت 
فرود آمد بجائی خرم و خوش 
رها کسردئد اسبان زا صحرا 
دکر باره به اسان در سید 
نماز شام بر کوهی رسیدند 
ببرق طوق بیدا کته از دور 
ره می <وردن نشسته‌فار غ از جنک 
بر سم جینیان مجاس نهاده 

ژ‌ جام ميی همه مخرور گشته 

همه خودبین شده وز عودبرستی 

که‌جون‌ایشان‌دردن آفاق کس یست 
ز مغروری بترك رزم کرده 


بجای ترلث چینی باده در سر 


۲۷ 
جو بمر تدد از ما کینه ندو اهند 
سپاه خویش را بر پای دارید 
بروز رزم چون مردان بکوشید 
کهن گ اس در خو نخو اریعو یش 
یک شم کر یس دشمن در آیم 


دشمن پوئید 
ژ مکر دشمنان غافل مباشید 
بگیتی نيك و بد بسیار دیده 
بمر دی سر یکی رستم سوار ی 
سوی دشمن به بیر ۵ ر اه برداشت 
چهارم روز از بدخواه بگذشت 
دلش پر کینه و حاطر مشوش 
بخوردن دست بردند از سرپا 
زره را بر سر زینکوهه بستند 
سپاهی بیکران از دور دید ند 
شان بارگاه آل فففور 
وزیشان دور اسبان نیم فرسنگت 
ز مستی بند تر اك‌ها کشاده 
ز خحود رفته ز دانش دور گشته 
گرفته در سر از سودای مستی 
جو ابشادز بر این نه طاق کس نیست 
بجای رزم ساز بسزم کسرده 


زره از جعد زلف يار در بر 





۵2۳۵ 


۵۴۰ 


۵۴۵ 


۲۸ 


کمر از دست جانان برمیانها 
سپر در 0 کشیده از ۳ پار 
شبیخون رازده بر خحون ساغر 
بجای تیغها و خنجر یز 
بجای هول‌نای و زخمةً کوس 
بجای سرفرازان بر در شاه 
چماق وتیغ وخنجر زیر مثرش 
مشو مغرور از سر‌ستی می 
لیکو یم به می مجلس میارای 
به بیگه شیر گیری کردن آهوست 
چه سود ازخحواب مستی برسرگاه 
جو کر گت کهنه دید از تیغ کهسار 
به ردان گفت هان وقت شتابست 
شبیخون است چونمرد ان بکو ش د 
از اول شب سوی شاهان‌گر ائیم 
بقیسع یکدگر ایشان نمیریم 
ار آبند امشب هردو در درست 
سلاح و ساز برتن راست کردند 
برای اسبها صد کس برفتند 


شبانگه سابه چون افکند بر کوه 


فرهاد و کلستان 


سمند از پشت خوبان زیر رانها 
کمان در دست از ابروی دلدار 
صراحی را ز تن برداشته سر 
صر احی و با له کشته جو ار از 
نوای اکُری و آوای قاپوس 
ندیم وساقی و تر کان حون ماه 
فاده زیر زین قربان وق کون 
پس از مستیشمخمو ری است‌در 4ی 
ز می جانی دگر بر جان میفزای 
همه کاری بجای خویش نیکوست 
تو نوش در خو ابو دشمن در کمین‌گاه 
همه خنجر زنان ایمن ز پیکار 
که‌شه‌مستست و شادرو ان‌خر ابست 
بر ای‌سر و شان جو نمی بجو شید 
بکرد خرگه شاهان در آئیم 
بر آن باشیم کایشان را بگیر بم 
جنان‌مید ان که‌جان‌از در دوغم‌رست 
زه‌ردی‌ه رچهد آشان خو است کر د ند 
و جون شیر سوی رزم تمد 


روان گشتند گردان سوی انبوه 


۵۵۵ 


۶۰ 


۵۶۵ 


ژر هاد و کزان 


شیخون کر دن داماد فرهاد د آر فتار شدن 


هر دو فرز ند قغفور 


کمند سر فرازان رفته دزرتاب 
دودانگ از شب گذشته مه براءد 
دوانیدند تا خصرگاه شاهمی 
سو اران چون سوی خحرگه ر سید ند 
ز هول سرفرازان زر دست 


حِ_" اور اج 


بر اشهتند شاهان برسر نخت 
هر آنکس کوشدی از خواب ۲ گاه 
سیهسالار از این حال آگهی بافت 
سلاح جرک برئن راست میکرد 
یجای خود ستمان بود برسر 
کمان پنداشت اکری بود در دست 
کمان را از کمانجه باز نشناعت 
جو گردان حال رازینگو نه دزد زل 
دو خسروزاده را بر هم بیستند 
بشادی باز براسیان نشستند 
هم اندر نیم شب داماد فرهاد 
دگر ایشان که سوی که راندند 
چو در نزدیکی اسبان رسیدند 
در آن شب بکسره بود ند آگاه 


همه مردان و حردك مردکاری 


که سر برزد ز یع کوه مهتاب 
جو روشن شد سیه در لشکر آمد 
زه میر آ گاه بود و سه سیاهی 
بگرد بار که صفب بر کشید ند 
شدند. | که گرانخوابان سر مست 
م۰ ۰ 2 ۰ 

نون درد رد سردرده سر بت 
سپاهی پیش حجود مرل رف ناگاه 
بسوی رزمکه جون برق شفتافت 
که تا آبد جو مردان سوی ناورد 
زره بند اشت تر اك بود در در 
نحد نك | نگٌاشت حودنی بوددرشست 
بدین آئین بسوی رزم میتاخت 
فرو حسئنك و در حسر که دو رد ند 
ز‌ عم حوردن بکلی ساژ ز سرد 
شهان را سوی فرز ندان فرستاد 
پتیزی اسب بسراسبان دواندند 
نکهرا نان سو ار ال را رد رل رل 
نهاده شب همه شب چشم برراه 


کمندانداز تا بسا زصد سوار ی 








۵۷۵ 


دید 


۵۸۵ 


0۹۰ 


فرهاد و کستان 


بروز از بسام مسی‌شفتند تا شام 
بکی ز یشان که راه سروری‌داشت 
بسی در حنکها کار آزمو ده 
شبیخون را فراو ان دیده در جنگ 
شب یره سواران حجنین ددسد 
بیاران گنفت هان مردانه باشید 
جنین دائم که اعتر و و ارون 
بکوشید امشب اسبان را برانید 
که دشمن در کمینگاه است آمشب 
راندند بکسر 
آگاه گرگان 


بس آنخه که را 
برایشان تاختن گردند از پس 
بزحم تیغ نیز و گسرز پولاد 
بمردی که ر! در پیش کردند 
سحر که جون خحد بو جرخ اعضر 
سواران تیغ و خنجر بر کشید ند 
روآن ۷ سوی رزم دشمن 
سیه جون مشت رابی تاج د ده ند 
به‌سکتم زیانها اسر کشادند 
سو ار ان جون ۴ دشمن کام دك زد 
پبخشیدند خون جمله بکسر 
زدیکان 


بیآو ردسد بشرد ر ۱ 


جر و شید انگهی داماد فرهاد 





زشام آگاه میبودند تسا بسام 
میان گله‌بانسان مهتری داشت 
میان جنگیان بسیار ب-وده 
بمردی سالعا گردیده در جنگ 
بر ای کله کرت اندر کمین دید 
يك امشب باخرد بیکانه بساشید 
که آمد سرسر اسبان شبیخون 
کله یکسر به لشگرگه رسانید 
پیاده ماندن است 
ز دشت رزم تا نزديك لشکر 
براشفتند کرگان باسترگان 


شاه امش 


بیکرو در دوانیدند صد کس 
بر آوردند از بدخو اه فسربساد 
0 ۳ ۲۹ ‌ 
پس انکه رو براه دو لس کردند 
ز تیغ کوه رشان کرد خنجر 
<و خورشیدی سیر در سر کشید ند 
درعشان آفتات از عود و جوشن 
ز دشمن درسیه تعاراح دبد ند 
زخو نربزی عنان را وا کشيدنسد 
ببردند آنچه لابق بود و درخور 
وزسر شاه و سالار سیه را 


ز بان سر یز کرده شمدو فولاد 








2۹۵ 


2 


۶۰۵ 


۶۰ 


فرهاد 3 کاسعان 


بدیشان گفت یکسر کوش دارید 
احازت شد که سور ی شاه بو ید 
بگوئید ای خدیو هفت کشور 
دو فرزند نو را در بند دارم 
ار فرهاد را خواهی فرستاد 
فرستم هردو فرز ند ترا باز 
کمینة بندة تخت تو باشم 
ار پیدا نخواهد کشت فرهاد 
بیایم وز سرت دور افکنم تاج 
درین کین خود از سر برنگیرم 
بگفت این‌وعنان برتافت از جنک 


فده لشکرچین سوی‌جین‌ر قت 


۳ 


زم‌انی نو بش را با هوش دار دد 
حدیث من بدو يك يك بکوئید 
جو خو زر شید فلك ر ای و انور 
دل حود را بدال حرسنددارم 
بفرزندان کنم جان ترا شاد 
کنم بازت بفرز ندال سرافراز 
چو دو لت جاکر بخت لو باشم 
دهم جان دو فرزند تسو برباد 
سپاهت را دهم یکسر به تاراج 
که تا فرهاد را در بر بگیرم 
هنوزش فیج خو این برسر چنکث 


دسیدن فرهاد با شاور ومقبل بابخاز 


شبیخون کردن داماد فرهاد 
غربی عارف آ خر شرم بادت 
ره دور است و سختیهای بسیار 
دمی از راه ابخازش در آور 
زدفتر این چنین خواندم که شاور 
همائی را که از جین داد پرواز 
خردبین چون بکار آورد فرهاد 
جونحو نخو ار ه عمش بر تخت بنشست 


نکرد آهنکت نخضت وشهرباری 


ببرد از خاطر ما باد فرهاد 
نیامد از غریبان هیچ یادت 
بسی فرهاد را در راه مگذار 
بگرد باغ 


بپایاه برد آنجر آن ره دور 


اسنادش بر آور 


رسانیدش به دارالملك ابخاز 
که شد از پندغم جون سرو آژزاد 
جو درو دشان زمنزل‌رخت بر بست 


ز سر بنهاد رسم تاجداری 


۶۱۵ 


طم 


۶7۵ 


ی 


جر باران کرد میل كيلك و دراج 
بخو نی داد از داش دیست را 
کسی کورا ود کنج فراعت 
ام گفتم حجه جمشیرل و فر دون 
برزد گنج رل کیخسرو و جم 
ولا کنج فراعت را سدست آر 
هرانکو از قناعت شد توانگر 
ز فتر ویستی برکش علم را 
سر ی کورا سور بوشی نماشد 
بدان سر سرور دور ان توانگفت 
دبیم ره جو امین کفنت شاور 
پس آنگه گفت بافرهاد کای‌شاه 
بر فت آدر نج و آن سختی که‌دیدبم 
بدان کین‌جای خعرم‌جای‌داعی ات 
اند گفت این مخلص نیوشید 
سو اقق سر سین 
که شاهنشاه این اقلیم ترساست 


۳ 
ستمکر راز بس کف تن کند بو سمت 
حد بث عدل او از کشت بیش است 
در آندم‌جون سخن پر داز این ذفت 


جو غذنجه گر جه بس دلتنکك میبود 


ذر ها د و گلستان 


نشد چون چرخ سرپوشیدة تاج 
بجین بخرید مللك عافیت را 
در آن کنجش بود گنج قناعت 
فریدون جهان او را تسوا گفت 
چه ارزد دولت پیر همایون 
جوی از کنج ابراهیم ادهسم 
درو گنج قتاعست را نگهدار 
عیال آرزو از سر برون کن 
توان گفتن که دارد گنج گوهر 
بکرد آرزو در کش قلم را 
تنش را پریان یسوشی نباشد 
بدان تن بای تا سر جان توان‌گفت 
زمین بوسید پیش شاه از دود 
معافم دار از کشت هی ر اه 
کنونت در حطةً ایمن رسیدیسم 
مقام و مسکن وماوای داعی‌است 
ازن پس حامة دلخو اه بو شید 


۱ 


جواهر برسر زینگوهه بستن 
تحل أ ترس اس و بردان مسیحاست 
ستم‌گر بوزنر فراش آهو است 
همه کردار او برجای و بش است 
ازان دم همچو کل فرداد بشگفت 


چو کل زان دم لب پرخندد بکشود 








۶۳۵ 


۶۴۵ 


۶0۵۰ 


۶۵۵ 


فرهاد و کلستان 


جواهر هرجه باعود داشت فرهاد 
ر‌ هر سه بخش بخشی فیمتی دید 
یکی دیگر برای خویش برداشت 
به مقیل گفت کین از پیش بردار 
ازینجا آ نچه درخورداست بفروش 
بهجائی کاب آن ماراخحوش آید 
بخر از بهر ها املاگ بسیار 
جو از فرهاد شاور آن کرم دید 
دو بخش گوهرش برجای بکذاشت 
کزان هردانه بودی زیب تاجی 
به‌شاور آن همه انعام فر مود 
عطاها کرد بیش او عطانه 
که مردم زاده بابیگانه و عویش 
و کیل خرج ازان یکدانه بفروعت 
خحرید از بهر حسرو اسب وزین را 
به‌وضع خو اجگا نش‌جامه پرداخت 
وزاد پبس کرد کار خو بشتن ر است 
دگر بخرید انواع ره آورد 
بدین آثین سوی ابخاز رفتند 
در آنجا آنك دولت بردرش بود 
جو در ابخاز آمد بساز شاور 
که از ابخاز بان آزاده‌ای سود 


عنان پیچید سوی خانهٌ خویش 


۳۳ 


سه‌قسمت کرد و پس‌در پیش بنهاد 
بسه شاور وفادارش بخشید 
یکی دیگر به‌پیش بنده بگذاشت 
جو گنجورش بنزد خحود نگهد ار 
در مید از بهر خرح ما گوش 
زمین فرخ هوایش دلکش آید 
که راید در معسشت ملک تاجار 
زمین از شکر آن انعام بوسید 
یکی بخشی که نهر ود برداشت 
کهینش دانه ملکی را خراجی 
هنوز آن ۲ حجالت برد از حود 
شه‌چین بود در اصلش خطانه 
کند بخشش هدر همست خویش 
بهاچون دید چندین کیسه‌بردوخت 
دگرگون کرد آلین شاه جین را 
هر آن‌جیزی که در خوردیدمیساعت 
تحر ید از بهر حو دهم آ نچه‌م,خو است 
بزرگان را بزرگ و خرد را خرد 
ریب از در خود باز رفتند 
چنین خحو اندم که شیر ین دخترش در د 
در آمسد خطهٌ ابخاز را نتور 
بقدر خویش مردم زاده‌ای بود 
فدم بنهاد در کاشانة حویش 


۶۶. 


۶۶۵ 


۰ِ#۹پِ«, 


۷۵ 


۳۳ 


بدیدارش همه مشتاق «سودند 


۳ 

ی 
شه | بخاز ‏ آ که شد که شاور 
یقایت شد ازنین کفتار حجب 
فا رد تن 9 رد 


پفرمودش طلب کردن باعزاز 
رو ان سل سو ی شره فرهاد ر ۱ برد 
بسدرگاه شه ابخاز رفتند 
بعادت دست شه را بوسه دادند 
شم دس طلعت فرماد را ددد 
بود پیدا میان خلق جمشید 
بنزد مسند خسسوو و اند او را 
بزسر دست او شاور بنشست 
نشاند از راست کردان سرافراز 
بتان شوخ چشم لاله رسسار 
نشست اول فا بریسارش 
بسز برش دلیران شه ‏ سل 
وزیشان زیرتر خوبال ابخاز 
ز شاور انکهی پر سل احوال 
سخن پرداز حال عود همی گفت 


۳ 


ّ ۰ ٍ 
بسن ایکه قصه ور هاد پر سید 


مود بث حسرو حجین نمشیر داز 


به‌سرور کشت اذن بر نا رجین است 


فرهاد و گلستان 


<و دردندش همه شادی نمو د زد 


باقتی شاه ابخاز از آمدن شاور و خرمی نمودن 


بدان نزدیکی آمد از ره دور 
ک شاور از قدیمش بود همدم 
زبهرش کرد بزم خحسروی ساز 
هم از تنسوق انواع ره آوره 
جو دواست از در او باز رفتند 
پس آن تنسوقها پیشش نهادند 
بآئین بسزرگسانش پرسید 


و ال دانست روز ازشب بخورشید 


دست راست بر دنشا ند او را 
بزیرش سر فضرازان ز بردست 
ند مسرت تب ور در ۶ بان طناز 


جهانسوز و دلاشوب وجکرخوار 
مهین بائو و شیرین در کنارش 
چو مروارید برهم رسته بستند 
نشستند._ از پی شوعی بصد داز 
از آن رفتن بچین و صورت حال 
یا اماس سجن کو هر همی سفت 
درو هردم بسسه چشم مهر میدید 
بنقش شقشبندان کرد آغاز 


نژاد او ز تر کستان زمین است 


فرهاد و گلستان 


۶۸ 


۶۸۵ 


۹۰ 


۶-۹۵ 


۷۰۰ 


به‌چین درمئل این تقاش کس نیست 
پدر بودش بچین نقاش چالالك 
چو بودم عوشه چین خرمن او 
جو چین دامنش در بسا فتادم 
نظر برعاله پای عویش بگماشت 
مرا از جماةٌ شاگردان برآورد 
به‌عدمت از همه مخلصتر م دید 
سرم از همسران خود برافرراشت 
ز غمهايم سوی شادی رسانید 
جو او از ملك فانی روت بر بست 
دگر کردم هوای خانةً عورش 
مر ادن برنا که فرز ند است اور ا 
مرا در راه 9 همر اه نکذاشت 
گهی میراند سست و که دوانید 
کنون از خدمت او شرمسارم 
مگر خسرو کند باز ارجمندم 
چو شاوراین حکایت ۲ کفت‌یکسر 
سماطی بر بساط سروانسه 
پس از وی سافی آمد باده آورد 
قدح در دست پیش امد غلامی 
نهاد آنگه بر خوبان مهوش 
بر آن رسم‌ی که عادت بود آندم 
زدی راه دل فرهاد و شاور 
سماعی ارغنونی کوش کردند 





۳۵ 

بنقاشی بدینسان فاش کس نیست 
که بر آب روان زد نقش افلاله 
بچین رفتم گرفتم دامن او 
فراوان ب-وسه‌اش بر بای دادم 
جو دامان خودم از حاله برداشت 
۳ شا گردان نامی بر سر آورد 
بسی بر آستان خحود سرم دید 
بسی بر آستان خحویش نگذاشت 
باستادی 


ز‌ شاگردی رسانید 


بدارالملك باة 


ی شاد بنشست 
هوس کردم سوی کاشانةً خویش 
بگیتی خویش و پیو ند است‌اورا 
بزر کی کردو با من راه برداشت 
که تا از چین بابخازم رسانید 
زبان عذر خعواهی هم ندارم 
دم 


نا از عدر عو اهسی سر 


در آمد و ان و و انسالار از در 


فرو جید از ملك تا آستانه 
مراد خحاطسر آزاده آورد 
به پیش هر یکی بنهاد جامی 


بنزد هردو سه کس مجلسی‌خوش 
غذا و می همیخوردند با هم 
نوای بربط و آوای طنبور 
شراب ارغوانی نوش کردند 











۷۱۰ 


۷۱۵ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


نسشسته روبسرو در مجاس شاه 
بیاد هم گرفته جام در دضت 
در آن ایام شیرین داشت نه سال 
سب شیریسن بشیربنی گکشودی 
ص 
چو چشمش میکساری بود درسر 
هزارش ساحری در چشمو * ابرو 
لب شیرین او از کوچکی باز 
شنیدی گفتن خوبسان سرمست 
بدستان زاف مهرو ی گشودی 
بداپرو بایکی میکرد سازی 
از بر چشم در قسرهاد میدید 
ز چشم شو خ او دانست فرهاد 
چجویم و صف او ود گفته | ود 
<«و سرها شرل گران از بادهٌ نات 
بیادشه زمین بسوسید شاور 
یکی دیگر چنین فرهاد نوشید 
جو سل بابان «سمي شاه بر حاست 
برسم جسرو ی سر و امد فرهاد 
قبائی کان قد شمشاد پسوشید 
بیاور د ند از ان مس حامه سور 
بخد مت دستیو س شاه تفگ 5 
قما دز (سور کبا نی تاج دسر مار 


برون ز فد سر مستان ز ماه 


فررهاد و کیان 





بلان ار مسن و کنیا ۵ جر گاه 
وی دو ستچانی کشته سر مست 
مك ساعت هم 3 رل ۵ حال 
2 ی کا ۰ 

پگ نکته هز ار ان دك ربودی 
چو زلفش بیقراری بود دربر 
هزارش دبری در هر سرصو 
شکسته تنگک شکرها به‌ابخاز 
چو زلف خویش می پرچید بردست 
با با دیکری شوخحعی ندودی 
بغمزه بایکی میکفت رازی 
بمر غ دیده از دل دافه م یال 


که چشمش فتندها کرده است بنیاد 
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در شیرین بخوبی سفته ۹ 
چو نر گس چشم خو بان گشت پرشو اب 
قدح و شید سر آواز طنءو ر 
قدح بنهاد و دست شاه بسو سید 
ببخشش مجلاسی از نسو بیار است 
ز سر تاج از میان ود و داد 
ز تن برکند و در فرهاد پبوشید 
بیوشانید سرتسایسای شاور 
ز مجلس رو بسوی راه کردند 
بدین آئین برون رفتند از در 


روان زان رس] جنگ و فا زه 














۷۳۵ 


فره‌اد و کاسیان 





چو تر کان اگری و قابوس‌درپیش 
همه راه این چنین مستانه رفتند 
بخویشان حال مجلس باز گفتند 
حو شا شاهی که دا ندانچنین کرد 
جو صیح آمد صیرحی ساز کرد ند 
بیكك هفته سماع ای می و نی بود 
ز همکاران و از باران شاور 


یکی هسر روز کردی میهمانی 


۳۷ 

بدین عیش و طرب درخانه‌رفتند 
شب و بایان مستئی بود ند 
حوشاملکی که شایدمی‌جنین ورد 
دگر باره طرب آغاز کردند 
شکم از ی بسان خحيك می اود 
چه از نزديك خویشان و چه‌ازدور 


ببادش نوش کردی دوستکانی 


موه‌انی کر دن استاد بدر گلستان 


حدائی مر ترا زد استقدی 
شه جین را زماث چین برانسی 
تو دانی سر کذشت نيك و بد را 
در آندم بسود امتادی در ابخاز 
چو اوئی زیر اين ن‌طاق کس ه 
از ان تاج سعادت بردرش لو د 
همانبا داشت از ایسام پیشی 
جو شاور ارمغانی را همی داد 
در آن‌دبری که در چین‌سانعت شاور 
که عاشق شد براو فرهاد مسکین 


مر الن استاد آن زن را پدر بود 


۵ بو بت مجلس رم بیار است 


چگونه مجلسی خالی ز اغیار 


که حال بندگان دانی کماهی 
در ابخازش بسه کام دل رسانی 
تو دانی راز حکمتهای خحود را 
عمارت ساز مرد فا پرداز 
نظیرش در همه آفاق کس نه 
که ماهی درشبستان دخترش بود 
زن استاد باشاور صویشی 
سوی استاد یکوتسر فسرمتاد 
بتی را ساعت نزد مریم ازدور 
ز بهر او برید از خطةً چین 
بدین اقبال و دولت تاجور بود 
بکار آ و ردهر حه آن‌عاطرش‌خو است 


کاستان ارم بی زحمت تسار 


۳۸ 


۷۵۰ 


۷۵۵ 


۷۶۰ 


۷۶۵ 


در ان ایام ساز باع وا اک 


فرهاد و گلستان 


شده سرحوش خحم از جوش ولانی 


هو ای باغ و میل راغ کردند 


درصفت خزان و آمدن دختر استاد بام‌ادرش و دختر ان 


صاحب جمال سرخوش ده محلس 


اگر چه برگریزان بود برخال 
ز شاخ آونك شفتالو و آبسی 
جو دامان عرو سان شاحسار ان 
درختان جمن هربكت ی 
بجای سبزه از برک درنعتان 


۲ 9« ۳ 7 
ز ر نک امیزی درک تعداثف.ی 


جو تعاشان جین آن شش دید ند 
دربن بودند بیدا یت شاهی 
یامد دشتر استاد ابخاز 


جه دخعتر فتنهة م‌کاره‌ای بود 
چو جعد ز لف برعارض فشاندی 
جهانی جان نعر اب از چشم مستش 
سر زلف پبریشانش دلاویسز 
سهی سروی بشادی سر کشیده 
روان سروی نه سروی پای درگل 
فدش چود تیر نه چون تیر پرتاب 


روانبخشی جو آب زندگانی 


هنوز آو نک بود انگور از تال 
چمن عوشبوی از سیب گلابی 
چو بلبل خوشنوا برشاخ ساران 
فر اژ شاخ هزیی کنو اشزانکی 
ساط عفت رنگ نیکبختان 
شده بی تشر گ‌ عطاشی 
قلم در نقشهای خود کشیدند 
ز خوبان گنرد برگردش سپاهی 
بصد عشوه بصددستان بصد از 
پسی سوز دل آتشیاره‌ای بسود 
بسی چون زلف بر آئش نشاندی 
دل خلفی اسیر زلف شستش 
لب لعل هر بارش شکر ریز 
عم و رنسج هوا داری ندیده 
صدش دستان نسه دستی برسر دل 
میان چون موی نه جون موي‌پر تأب 


شب‌افروزی جسون ماه آسمانی 





تس یت : 


۷۳۷۵ 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


فرهاد و گلستان 


چه ماهی آفتاب عالم افروز 
سهی سروش خرامان کرده بالا 
بيك سو او روان دامن بيك سو 
همی افشاند ناف آهو از جیب 
بنکهت عالمی را کرد مشگین 
کمر بر موی بسته ماهروئی 
ز غینب تا بناگوش از شکر پر 
وی سنبل مشگین پر چین 
زچشم شوخ او نرگس شده مست 
کلستانی همه گلهای او خوب 
دلا شوبی که جان شاه چین بود 
چوصبح از خنده روشن کرد عالم 
پریسرح دخترانی جند بسا او 
پتان شوخ بر دین مسیحا 
پبریده کاکلان ماه پیکتر 
چتو مریم یکسره بکر ان بی شاث 
بخوبی هر بکی مانند ماهی 
چلیا هسر بيك از ابسرو نموده 
ز باریکی 


م دم ی ۵ ۰ ۰ 
کر فته هریکی .يك شیسته ‏ دز دسبت 


میا ۳ نساز تیا ن‌ 


از يشان شيشهةّ دل گرم در جوش 
بدین آئین جودر مجلس رسید ند 
تو اند طرف عمر نوح بر بست 


۳۹ 


که شبهای غریبان را کند روز 
کشان برخاك ره دامان وال 
چو دامان درپیش افتاده کیسو 
ز طیب سنبل او سنبل طیب 
ز چین سنبل او سنبدل چین 
بسحر آویخته کوهی به موئی 
بنا گوشش بسی شیرینتر از در 
جکر خون کرده آهو را به ماچین 
ز روی خجوب او گل رفته از دست 
ولی چون سنبل مشگین دلا شوب 
گلستانی که جانش و است‌این بود 
ز عکس رخ چو کلشن کرد عالم 
بسی از خویش و از پیوند با او 
قدح در دست بر آئین ترسا 
يکايك را چوز لف آشوب در سر 
به دم دادن مسیح وقت هر يكث 
برخ در دین عیسی قبله گاهی 
بمردم قبله‌ها از رو نموده 
نهان از دیده باريك بینان 
پراز می جام زرین در دگر دست 
وزیشان جام زرین مست‌ومدهوش 
حریفان در خزان نوروز دیدند 


کسیر اکین جنین عمری دهددست 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۸.۰ 


۰۵ 


زد استاد خحدمت کرد از پیش 
جو دختر از دل مادر خبر یافت 
صراحي‌وار صد آشوب در سر 
روا طوق صراحی کرد از دست 
شد از دستش صر احی گُردن افر از 
دگر پر کرد جام از آب انگور 
زپیش او بیامد سوی فرهاد 
دگر بهر پدر بگرفت جامی 
ز استاد و ز شاور و ز فرهاد 
نشست استاد با فرهاد و شاور 
ازان حوران بزم افروز دلکش 
بسیان 


شانخه‌های. از 


دز نو 
هجره جون تر کت جود فننه اتکی 
اکر چه کس ندبدی کل به‌بستان 
بر نگث و بوعه) هر بر گی کلی نود 
برای عاشقان تنگك روزی 
لب از شادی بسان غنححه جندان 
کسی نرگس نمیدیدی شکفته 
ندیدی کس بنفشه دسته بسته 


حمستان از ولانی بود در جوش 


فرهاد و کلستان 


پس آنکه کرد رو با دختر جویش 
بدان حدمت که رااش بود شتافت 
بخدمت سر فرود آورد دختر 
ببوئی کرد از لب جام‌را مست 
ز لعلش جام جان افزا دهان باز 
گرفت اول قدح را بهر شاور 
لبالب جام دیگر هم بدو داد 


بکرد داره مسی افکند دامی 


بشادی هر یکی جامی بدو داد 
میان باغ بابکران چون حور 
جمن‌جون رو ضهر ضو آن‌شده‌عوش 
نشسته دختران نار پستان 
چو چشم عاشعمان عویش خو نرئز 
ولی بود از پریرویان گاستان 
بدستان مر نکار ی بلبلی سود 
نمودی غنچه شان ستانغعروزی 
بخنده غنجه را شموده دنسدان 
جز آن نر گس کسه بر کل بود دوه 
مکر بسسرر وی لاله دسنه دسته 


حربقان از عمستان مست و مدهوش 


در عاشق شدن فر هاه و دختر استاد بیکد بگر 


جنین خحو اندم که فر خ دعت استاد 


بروز وش زمادر وفت کل زاد 
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فرهاد و کلستان 


۸۰ 


۸۵ 


۸۰۳۰ 


۸۳۵ 


۸۳۰ 


زمادر در گلستان زاد دختر 
کاستان بود الحق در نکوثشی 
ز شاخ گل چو غنچه روی بنم‌ود 
به‌حسن و لطف پروردند او را 
زشیر اطف شدچون غنچه سرمست 
بصد دستان بروردند از آغاز 
چو بستد از گلستان جام فرهاد 
چنان آن جام می دروی اثر کرد 
کسی کزدست جا نان می کند نوش 
مکو فرهاد را کاشفته کی شد 
مگو + چون‌شد بجامی پخته‌عامی 
از ان مي بود کو بمخود ز حودشد 
کلید راز می آنکس کشاید 
جو نقش عشق بردل بست فرهاد 
اکر نقشی بروی کار دبدی 
نمیشد از می کلرنگک از دست 
جو از دست نگارین می‌ستد جام 
ز مستان کر نظر کردی ببستان 
مرا زینگونه وقتی بسود روزی 
ار در گفتن من سوز باشد 
خوشا آن روزگار و حرم آن‌روز 
چکویم حال ود دخعترشد آ گاه 


داش را هاتف دوات خبر 


۳۱ 





کلاستان نام دختر کرد #ءسادر 
کل باغ ارم در نازه روثشی 
نسیم حسن‌و اطفش چهره بکشود 
بصد شوحی بر آوردند او را 
چو گٌل پرورد حسنش برسردست 
بپروردند چون سروش بصد ناز 
نه می بود آتشی درجبانش افتاد 
که از هر دوجهانش بیخبر کرد 
کند هردوجهان بيشك فراهء‌وش 
نخست آشفته زان يك جام‌مي‌شد 
سر آشفته را س بود جتامی 
وزان می بود کو مست ابد شد 
که چون از خود رود باعودنیاید 
خیال نقش ود بگذاشت از یاد 
درو نقش خیتال یار دسدی 
که از بوی گلستان بود سره‌ست 
درو مسی‌دید عکس آن گاندام 
بهاری دبسدی و طرف کلستان 
وزین آتش دلم را بود سوزی 
بقین کز آتش آن روز باشد 
نونك آن آتش فرخنده و ان سوز 
که چشمش بیدلی را برد از راه 


که مهرش در دل فرهاد اثر کرد 


خ سس وب سوم ونم 


۸۳۵ 


۸۳۰ 


۸۳۵ 


۸*۵۰ 


۸۵۵ 


۷۲ 


نظر میکرد زدر چشم داری 
چوچشم‌خو یش بیمار *خحودش دید 
بدانست آن‌صنم کین فتنه اش خوست 
له حل.ین کنوه یل ر شون 
قدح پر کرد و بازش داد جامی 
بددن جام دوم مست جودش کرد 
سیم دورش بجامی نیز بتواعت 
پربرخ راز آب همچو آتش 
ز مستی شرم بنهادند یکسو 
چو میخوردند باهم دوستگانی 
ز دستش‌شاه چین‌چون‌جام‌عوردی 
بخوبی شاه چین همتای اوبود 
بسان سروسر کش بود فرهاد 
دو صاحب حسن و صاحب (طت ود لجو 
بیکدیگر چو سرو افتاده بودند 
ز‌ بهر هم چو عرعر پای در گل 
اک بر بط مخا لف کردی آواز 
جهانی گنج بود از مار خالی 
ره عشاق و آغاز جوانی 
ببین تسا دختر شوج ر سیده 
پرابر همچو فرهادی نشسته 
تامل کن که فکر او چه باشد 


چو دوری چند می‌رانوش کردند 


به تبر غمزه دید افکنده شیری 
جو زلف خود هوا! دار نو دش‌دید 
که باز این‌فتنه از چشم وش اوست 
نهادش هرسوئی نعلسی در آتش 
نهاد از بهر عملش باز دامی 
بدستان نيك پابست خودش کرد 
نهان باشیر آهمو عشق میبانعت 
رعش و ش بو دودل وش بو دسر وش 4 
نهان در گَفتن آ مد چشم و ابرو 
بغمزه مینمودند آنچه دانی 
بدستااش ز ول آ اه کردی 
ببه بالا یز همبالای او بود 
پسان نارون کش بود فرهاد 
دوخوش گفتارعوش کر دارو وش نو 
جو کل هردو بهم دل داده بودند 
برای هسم جو لاله سوخته دل 
ادب گوشش بییچیدی از آغاز 
ان شتان از: اغان انس 
نو ای راست برساز جوانی 
فدحها دو ستگانسی در کشیده 
بشوصی دل در او بکباره بسته 
بمستی فکر بکر او جه باشد 


هوای بوسه و آغوش کسردند 


فرهاد و گلستان 








۸۶. 


۸۶۵ 


۸۷۰ 


۸۷۵ 





فرهاد و گلستان 

بزیر چشم شاور آن همی دید 
هر آن نقشی که درمییافت شاور 
چو شاور ازچنین نقشی خبریافت 
بدا نست‌این که‌سرمست است‌فرهاد 
روان استاد را گفت ای سرامد 
نکو باشد بمستی باخ رادید 
روان بر پای شد شاور و استاد 
همی کردند سرخوش طوف‌درباغ 
وزان جانب زن استاد و دختر 
همی گشتند صرخوش با گلستان 
یک 


یدی رفتی میان با سر مست 
میان باغ میکشت آن پریوش 
دلش حرم جو کيك خوشخر امی 


پربرخ دلبران باهیم ببازی 


۴۳ 


نهانی رازشان پنهان همی‌دید 
زن استاد : برمیخواند از .دور 
حجل شد چون زن استاد دریافت 
ز حالش خواهد آ که کشت استاد 
بگرد بساغ میباید بسر آمسد 
درین حالت میان باغ گردید 
بسختی بعد ازان برخاست فرهاد 
دوفار غ دل یکی را" برجگرداغ 
روان گشتند باخوبان دیگر 
گهی دربا غ و گه برطرف بستان 
یکی رفتی خرامان جام دردست 
قد ح دردست ودل شیدا وسرعوش 
لبش خندان جو کل از شادکامی 


تذر وان شکار انکن دسه بمازی 


نصیحت کر دن شاوه فر هاد را 


بیکسو 
فاگ بر کام نو گردنده بسادا 


رفت بسافرهاد شاور 
بکام جان اسو بادا سر اسر 
ثرا جامی ز می بردست دیدم 
کسی کو میهد جامت بدستان 
حه می ی دراول بر ز‌ می‌جام 


نگردد زین گاستان غنچه‌ای شاد 


یکت ای افتخار آل فغفوز 
نجوم طالعت تسایند بادا 
هر آن کامی که میخواهی زدارر 
نخورده می ز بویت مست‌دیدم 
حراب ازوی جهانی شد بدستان 
پر از خون جکر باشد سرانجام 
که زدهد جوت کل نوعمر 7 بر باد 


ماخ اد میسیشی 


۸۸۰ 


۸۸۵ 


۸۹۰ 


۸۹۵ 


۷۴ 
ز عشفش سرو دستی بر نیفشاند 
گلستان دیدی و خاری ندیدی 
بجز عاشق کشی کاری ندارد 
از ین در نکته ها با او همیراند 
ز گفت بار درهم رفت فرهاد 
که ای غمخوار و ای بار وفادار 
نهان کردم به‌هشیاری غم حویش 
بدان روشن ایا در مسردمی مرد 
ازان نقشی که در بتخانه کردی 
این دم سوختم کزدخت استاد 
نخواهم چشم اگر رویش نبیند 
نخو اهم دل اکر مهرش نورزد 
میادا تن اکر نبود خسرابش 
نخواهم جان اکّر نبود نثارش 
کنون هنگام لطف و دلنو از پست 
چو معلومت شد این راز نهانی 
در آن پایان مستی ابنقدر گفت 
ز سررمستی چو شد درخواب‌فرهاد 
رها کرد آنچنان برجای خحویشش 
سخنکو ان همی ل باهم 
جو فرصت يافت شاور سخنور 
که این سرو روان با غ و ستان 


سرافر ازی که برد از نارون دست 


فرهاد و گاستان 


که دست آخرش برخاك ننشاند 


وزین دلبر دلازاری ندیدی 


جز این بازار بازاری ندارد 
سخنهای چنین بسروی همیخواند 
پشیربتی زبان چرب بگشاد 
مرا هنگام سختی بار و غمخوار 
به‌مسمی بشّو احوال دل ر بش 
که از چینم به ارمن عشق آورد 
مرا یکبارگی دیوانه کردی 
بهچین بودم که آتش در من‌افتاد 
سواد زلف هندویسش ‏ نبیند 
نخو اهم جان که برجانش ناسرزد 
جکر خون باد اکر نبود کبابش 
نخواهم عمر اگر ناید بکارش 
که تین ف توافت ساره سازفست 
نمیگویم چه کن زینپس تودانی 
روان در سایة سرو سه-ی خفقت 
نش شاون از اننا سون. انساد 
صراحی و قسداح بنهاد پیشش 
میان بسوستان و بشان همدم 
ز ماک کر اسان وت 
طراوت بخش بستانها کلستان 


" 
جه میکو ی بجائی هست پابست 








۰ 


۹۱۵ 


۹۳۰ 





فرداد و کاستان 


جو گفت این بازن استاد شاور 
بزیر لب تبسم کرد و پس گفت 
بسی کس خو استار انند او را 
ولی استاد این را کرد پابند 
که آن کس باشدم فرنده داماد 
ز من دختر در آن ساعت ستاند 
ازین گفتار او خلقی به‌تنگند 
جو بشنوداین حکا بت گشت‌غمخو ار 
دکر ره وا تا کر این 
حدیثی با تو میگویم ز دختر 
مرابن نو حخحاسته برنای 
برتیت پایةً قدرش بلند 
همی خواهم که داهاد تو باشد 
جوانی دارد و سیم وزرش هست 
بدانش کوش وتدبیری برانگیز 
دربن اندیشه ندیری بیندیش 
مبین کو بامن اندر تحنده باشد 
سعاأدت بنیز شور ۵ تس آمد 
چو بشنید این حکایتها زشاور 
بکوشم چون زنان بهر تو یکچند 
درین اندیشه باتو سر در آرم 


پس آنگه فکر میکردی‌درین باب 


۳۵ 
از آن رشکك پری و غیرت حور 
که تا غابت نداره دخترم حفت 


دوستدارانند او را 


جهانسی 
بهعیسی و به مریم خورده سوگند 
که باشد همچو من در کار استاد 
که کار سنکك را چون من بداند 
جهانی نوجوان در کار سنگند 
که کاری بر نمیاید ازین کار 
که داری شهرتی در نیکنامی 
بفرصت بادکن آنرا به شوهر 
که اورا همنشیسن بنده بینی 
زهر دانش که بینی بهره‌منداست 
ز شاگردان استاد تو بساشد: 
چه باشد *سیم با زر گوهرش هست 
بمه‌آب لطف بنشان آتش ‏ تیز 
که گردد این چنین بیگانه‌ای‌خویش 
چو من در چین هرارش بندهباشد 
که او ناگه به‌درگاه تسو آمد 
تامل کرد و گفت‌ای چشم را نور 
رمانم حاطرت بکباره از بند 
چنان سازم که کامت را برآرم 


که باخوهر زند بكث نقش بر آب 








۹۳۵ 


۹۳۰ 


۹۳۵ 


۹۴. 


۴۶ 


ی 


فرهاد و گلستان 


آمدن گلستان مست ببالین فر هاد که در مستی خفته بود 


با وش ون ور 
در آن حالت جو ایشان را بهم‌دید 
روان بسا او کنیزان دلارام 
بدیدش خفته جوش‌درپای‌سروی 
نظر بر طلعت فرهاد میکرد 
به نازش دید سر مست او فتاده 
ز اب می زحش همر نگ لا له 
چو او رادید ز اسان خفته باطاق 
زدست خو پش‌دیدشر فته از خحو پش 
دلشر اجون صر احی خون بجوشید 
لبش میخواست تاچستی نماید 
زناگه مادرش پیدا شداز دور 
جو دید آن هردو را برپای آمد 
ژ جا برعاست در عین ملالت 
پسوی دختران آمد چو آتش 
چو خوابی کرد در بستان‌شهنشاه 
ز خواب‌خوش چواگه کشت‌فرهاد 
زبان عذر خواهی را کشادند 
زنو بنیاد می‌خوردن اهادند 
مایم بان سای واف 


میان باغ باغی داشت خرم 


بگفتن مسادر و استاد و شاور 
هر سو از ی فرداد کُردید 
یکی گلچهره و دیکر گلندام 
ببازی سوی باز آمد تسذروی 
ز مهر او دل خود شاد میکرد 
دز و کرده اثرهسا جام باده 
ز خحوی بر لالهاش بنشسته ژاله 
شد از بس ناشکیبی طاقتش طاق 
صر ای وقدح بنهاده در پیش 
قدح پر کرد و بریادش بنوشید 
به‌مستی از لبش بوسی رباید 
بنزدیکسی ز دیگر سوی شاور 


با جای آمد 


دل از جا رفته‌ای 
ز شاور و ز مادر در تحجاایت 
طبان دل در برو خاطر مشوش 
سیم گلستانش کرد آگاه 
روان شد سوی او شاور و استاد 
ز هر نوعی دلش را باز دادند 
در باغ خجمستان را کشادنسد 
نکو جائی برای دوستان داشت 


نبودی عم درو غیر سیر عسم 


فرهاد و ک ان 


۹۳۵ 


۹۵۵ 


۹۶۰ 


۹۶۵ 


مامت را در آندم موه بر بار 
درختا نش پر از امرود و پرسیب 
جنان درهم شده. دست درختان 
ز شیب سیب 


ببالای درختان 


شفتا لو هو بدا 
تاك 
چو صوفی بود دعوی دار انگور 
چگویم کین چنین و آنچنان بود 


‌ 
بر شده 


به پیش هر درعتی بود نختی 
بنزد هر دو سه عم حوضکی بود 
ز خم تا حوض جوئی کنده ازسنگك 
تراشیده ز سنگگ حاره جوئی 
چنان جوی اطیف و حوض کوچك 
چو بهر نوش پر کردی ز نوشاب 
عم چندی بهر سو پر ز صهبا 
پشادی چون در مجاس نهادی 
و یار باز ان هن نها نفک استان 
زته استاد بیروت رفت از در 
چو چشمش برجمال دختر افتاد 
ز روی مادری برنحاستشی خحشم 
پریر خ چشم بر مادر نمیداشت 
بدان حالش چو مادر دید سرمست 
روان شد با بتان سوی حمستان 


همه اسباب عبش آماده کردند 


۳۷ 


ز شفتالود و سیب و آبی و نار 
ندیده شاخ ایشان دست آسیب 
که روز عیش دست نیکیختان 
ز شاخ نار آبی گشته پیدا 
دگر سر زیر کسرده تا بر + خالك 
ز شاخ آونگ شد مانند منصور 
در ختان را لطافت بیش ازان بود 
خحمی در خاله زیر هر درنعتی 
ز بهر باده عوردن کته معهود 
دلش همچون دل آشفتگان تنگ 
بهم بسته ز چندین پاره جوئی 
بصعت بسته ا فد کشت آهت 
نکردی زو تسرشح بادةٌ اب 
بهر جانب ازان حوضی مهیا 
بجز خوبان کسی را ره ندادی 
برای دختران زن را فرستاد 
پربرویان رسیدند از برابر 
بیاد آورد میل او به فرهاد 
بتندید و نهاد انگشت بر چشم 
چو عاشق بود وسر وش بادپنداشت. . 
در ان‌سر مستیش نک اشت ازدست 
بتان را برد سوی بت پرستان 
پس آنگه عزم جام باده کردند 





۹۷۵ 


۹۸ 


۹۸۵ 


جر بذانل جون به می خو رد د شستند 


یکايك . بر کشید ند 


سر مها 
جمی از حامی دود نود در جورش 


یکی از دوست سائی رفته ازورست 


تعمسئان و خزاد بود و ولانی 
جر بقان همدم و جام می اب 
ز مستی در هیاموی و دهاده 


نخستین جام را برداشت استاد 
پس از وی جام را برداشت‌شاور 
یج ساغر زمی پرکرد فرهاد 
زن استاد برپاحعاست دیگر 
ز خدمت چونکه فار غ گشت مادر 
بعادت گرم سوی جام بشتافت 
پر یشان محال و درهم رفته غمناه 
زمخموری چو چشم عویش بیمار 
+#و طره صد هر ار آشوب درسر 
رنکت 
گر فته 


تسس جون صراحی پیش مردم 


زبانش پر ز جنک آشتی 


درون دل غمش منزل 


داش چون‌جام‌خون آورده بر لب 
در ان حالت تشسته سرو آزاد 


جو شاورش چنان آشفته سریافت 


.صراحی بستد و پرکرد ساغر 


فرهاد و کاستان 


در با غ تجمستان را لمنت مگ 
ز هر عم ساغر حندی حشیل ال 
بکی از پختگی ی حاموش 
بکی کف کرده همچون اشترمست 
پریرویان و ایام جنوانی 
زمان عیض را آماده اسیات 
عم فاضصی و ترس شدمسسا 0 
بشادی خورد باشاور و فرصاد 
آل فغفو ر 


نداد افتیخار 


فرود آورد سر از پهر استاد 
برای هر سه آن بگرفقست ساغر 
رسید از مادرش نوبت به‌دختر 
چو موی خحودز مجلس‌روی‌بر تافت 
ز پس چون گیسو بش بنشست‌بر خال 
پریشان همچو زلف خود بیکبار 
سری پرشور و شر افگنده در بر 
ز خاموشی دهانش هم‌چودل‌تنگث 
ز مادر کینه ها در دل گر فته 
ز جوش‌اندرون کف کرده‌چود‌جم 
ز خحون خعوردن‌دلش در تاب‌ودر تب 
وزین حال آنك غافل بود استاد 
نهان حالش بز یر چشم دردافت 


به مادر داد کین راده سه دخعتر 





۹۹۰ 


۹۹۵ 


فرهاد و گا-تان 


برای خاطر مهمان ز جاچست 
ز بهر عزنش برعاست شاور 
بکايك برسرپا ایستادنسد 
که دایم 
هرانکس کو نخو اهد جمله را شاد 


جو در مبهمان را د زد برپای 


بر مراد دل تشینید 


رصد ناز از میان خاله برحاست 
بتلخی جام را بستد ز مادر 
چو می بریادشان نوشید و ارست 
دگر ره جام می را برگرفتند 
چو مجلس گرم‌شد اصحاب یکسر 


به شاهنشاه جین گفت‌ای جها ند ار 
تو و حورض مي و طرف <«مستان 
سرت خو شدار از سرمابة حوضص 


میان کشا و عورش مید از جان را 


۰۵ ۰ مجلس رفت‌و باخود توشه ای برد 


«راین هر سه حدا مجلس نماد ند 


۴۹ 
روان شد سوی دختر جام دردست 
دگر برپای شد فرزند فغفور 
بشیریتی زبانها برگذادند 
غم و اندوه یکدیگر نبینید 
ز بند عم میسادا یکدم آژاد 
بجنبانید کوه سیم از جای 
چو سرو از بستان را بیاراست 
روی میهمان توشید ساغسر 
بخدمت سرفرود آورد وبنشست 
بوای دختران سار گرفتند 
بهم رفتند همچون شیر و شکر 
بیاران گفت من رفتم نه ازدست 
ر کلشن دور کردم زحمت شار 
قدح مینوش بریاد گلستان 
بگرد امشب بگرد پایةٌ حوض 
که من در کار نو بستم میانر ا 
زن استاد را باگوشه‌ای برد 


دری از خرمی برخود گشادند 


محلس نهادن فر هاد بادختر ان و ظاهر کردت عشق‌دا با گلستان 


ج<و مجلس را دگرگون کرد استاد 
پشبهنگام دلبندان جسانتی 


فرو برد آنگهی بریاد ناهید 


به‌می بادختر ان نشست فرهاد 


بنوبت زنگی شب جام خورشید 











۰ بر برو اسان 


ابو 
۶ 


۰ بجای فرص خورشید جهانگرد 


ز خوبان هر یکی بر کرد شمعی 
بر ندود شمع را آنکس بر افرونعت 
ز کرمی مجاس +مجلس فروزان 


که هر رلث داشت مهر دلفروزی 


۵ چو ترسا دخثران مجلس فروز ند 


گلستان نیز کاسباب طرب بود 
ز سوز اندرون بر کرد شمعی 
ز تور شمع روشن کشت برجمعح 


۰۷۲۰ ۱زروی دختر ان و شمع پرتاب 


ز تاب شمعم و کیراکیر ساغر 
مرا وقتی بدین آئین شبی بود 
که‌حند ين‌شمعدر مجلس بر افرو حت 


مگوعارف ازان‌سوزی که‌بگذشت 


۲۵میاور بر زبعان راز نهانست 


جو سوز شمعها رادید فرهاد 
چوشمع از سوزدل آتش بر افروخت 
زبان آتشینش راز می‌گفت 
چو باشد درسخن زبانی 
بدانستند کارش 
ب‌دانستند حال بلیل مست 
تکابك 


دخمر ان نار پستان 








فر هاد و 
فلكث چندین هزاران شمع بر کرد 
اک چه بود هر بك شمع جمعی 
که ا زو زدرو نچود‌شمع:یسو نت 
شده درنیم شب چون نمیروزان 
ز تاب عشق هريك داشت‌سوزی 
بحاحت تا سیر که شمح سو ز اد 
خور نوروز و ماد تیره شب بود 
کز و چون روز شد شبهای جمعی 
که هم بر آتشی میسوزد این شمح 
تو میگوئی که بستان شد گلستان 
برفت از روشنان آسمان تاب 


9 


شا هکل کب کون نگ 
ز ترسا دختران شکر لبی بود 
مر اچون‌شمعدر مجلس‌همی‌سوخحت 
میاور باد از ان روزی که بگذشت 
مبادا سوز آن گیرد زبانست 
بسان شمعش آتش در دل افتاد 
بسوز اندرون‌جون شمعمیس و حت 
ز سوز دل حکایت باز میگفت 
شود روشن پقین راز نهانی 
حسابی بر گرفتند از شمارش 
که از بوی کلستان رفت‌ازدست 


نمو د‌ ند الما مبي از کاستا ن‌ 


فرهاد و کلستان 


که بهر میهمان جامی بگیرد 
پربرخ نیز آن اندیشه میکرد 
۲۵ ولی حال درون کس را نگفتی 
برای خاطر خوبسان دمساز 
در ان حالت روانی داد او را 
چو زلفش سرفرود آورد فرهاد 
شکر لب نیز سر عوش از لب نوش 
۰۰ج وش و قت‌است عارف دختر انوا 


دی ا#ر دل فرهاد عم حور 


۵۱ 


مکر کز جامش آراسی بگیرد 
غم 
عمش را همچو جان در دل نهفتی 
به مهمان داد بك ساغر بصد ناز 


آوارةٌ بجاره میخوزد 


نسه جامی بود جانی داد او را 
بصد جان بوسه‌ای بسر پای او داد 
چو خحط سبز بوسیدش با گوش 
رها کن همچنان سیمین بران را 


بتان را اینچنین بگذار و بگذر 


خو استار ی کر دن شاور گلستان دا از بهر فر هاد 


<و استاد و زن و شاور با هم 
زبان بکشاد شاور سخن ساز 
که ابن نو باوه باغ حواسی 
۱۰۵ شه و شهر ادة روی زمین است 
پدر فغذو ر و عمش همست وغغور 
وزان پس شرح بتخانه فرو گفت 
وزان باز ي که زا که 59 برواز 
وزال بسیردن جوهتر بسه شاور 
۰ گر آن و سخن کوبد باستاد 
وزان پس دست برد کته بگشود 
مرصه استاد هر مند 


سر نود 


به‌همسر ک4ت کین گر بنده‌حو پش‌است 


دی با جام می گشتند همسدم 
بزیبائی سخن را کرد آغاز 
سیر سروری شاه هعانی 
سرادرزادة فشور جین است 
بشاهی‌هسب جو جوز شرد مشهو ر 
حدیت صورت دختر بدو گفت 
ز دار الماک جین آمد با بخاز 
که از بهرش جرد املاله معمور 
که مسکینی به داسادی کند شاد 
جواهر آنچه خرحی بود بنمود 
بدانش گفت کش قیمت. بود چند 


حد بش پیش هن زین گنج بیش است 


2۲ 


جه جای خو پش دلیند است ما را 
٩۵۵‏ دختر کر بخواهد حان شبربن 
هر آنچ اومصلحت داند جنان‌است 
و لیکن پای دختر بند کردم 
کزین دنعدر کسی دلشاد باشد 
بداند سنکك را چون من تراشید 
بود عیبی که کارم کنسن ند ا ند 
جنان خو اهم که بی استاد بکچند 
زشاکردان سی در کار هستند 
۱۰۶۵من ابن سو کند را رعصت بجوم 
بنوعی کو بکوشد مدتی چند 
جو باشد همجو نو آموزکاری 
ثرا با من بباید خحورد منو کل 
به پیو ندی دل از بنداش رهاای 
۰ شش حین را دهی کردنفرازی 
جو این بشنید کرد استاد آهی 
زنش آندم که با دختر بکین بود 
تامل کرد مرد آخحر اندیش 
چنین گفت ای گرامی عهد کردم 
۱۰۷۵ که کر بندد کمر در کار سرور 


دکر گفتش که ای نور جهان بين 





فرهاد و کلستان 


گرامی تر زفرزنسد است ما را 
بباید دادنش بی رسم و آثین 
که‌حکمش بردل و بر جانر و ان‌است 
بداور پیش ازین سوگند عوردم 
که کار سنگ را استاد بساشد 
به تیشه روی خارا را سر اشید 
بتان را جهرة زبا کشادن 
پس از من صنعتم ضایع دما ند 
تمسانعد اآلت استاد دربند 
که باسن بهر دختر عهسد بستند 
که مید ارم رآ زین عدر معدور 
بفرهاد این حکایت را بگویم 
بهر سوکند 
اند روزکاری 


بیاموزد هنر از 
بیاموزد به 
که جون شهز اده بگشابد مر این بند 
ز شفقت کار بندی آنچه دانی 
گلستان را دگر دل شاد سازی 
کزین گفتار در ده برد راهی 
درستش کشت کز تشویش این بود 
پس آنکّه گفت فکر و بش با خو بش 
به‌دین نو بش هم سوگند دوردم 
بطاقی سازم او را جفت دختر 


1۳۹ رز د ‌ ادةٌ دید 
ی ممر 9 و نت 





فرهادو گلستان 
ز انعام تو ای مرهم نه داغ 
که این باغش بغایت دلکش آمد 
ز روی مهربانی گفت استاد 

۸ از با ع از من همی خو اهد نه بسمان 
سراسر باغ و بستان دادم او را 
وزاب پس گفت مي‌ تور با دل شاد 
ازین گفتار شد شاور سرمست 


فقاته گشتند: سوی بزم فرهاد 


۵۳ 


توقع شر کنی دارد درین با غ 
عمستان و کلستانش خجوش آمد 
که شد این با غ یکسر ءلك فرهاد 
همی خواهد ز من طرف گلستان 
خمستان و گلستان دادم او را 
که فردا بر سرکار است فرهاد 
بیا برعاست دادش بوسه بر دست 


زن و شاور و شیرینکار استاد 


بشارت دادن شاور فر ها د را به خو استاری دختر استاد 


۵ پریرویان چو ایشان را بدیدند 
بشوعی جام می بر کف نهاد ند 


بشادی میگٌساری ساز کر 


د ند 
بنوشانوش دوری چند بگذشت 
زد استاد چون آن دید برعاست 

۰ میان سروران آن سرو س رکش 
پر برویان ز مجلس مست رفتند 
دگر استاد باران رادعا گفت 
چو خالی کشت بستان ازسر جر 
هر آن‌عهدی که‌بست‌اسناد و شاور 

۵ مترر شد که جون سلطان خاور 
زند از صبح تا شب شاه تاتار 


جو فصلی در بٍی ابن باب ر فتند 


عنان از نازکیها وا کشید ند 
بخدمت بر سر پا ابستادند 
ز هر نوعی طرب آغاز کردند 
زمستی دلبران را سرگران کشت 
ببالای بتان مجلس بیار است 
بشب‌خوش کرد وقت‌شاه راعوش 
چو بخت عاشفقان از دست رفتند 
بخد مت سر فر ی ش خحفت 
در آمد در میان احوال دختر 
يكايك گفت یا فرزند فغفور 
کشد برتیغ تبز کوه خنجر 
کانکت و تیشه را بر تبغ کهساز 


بدین گفتار عوش درو اب رفتند 











۵ رین گفتار 


رفتن استاد بافر هاد بکوه و سنگتر اشی ]موختن فر هاد 


چو صبح آورد بر لب‌جام خور شید 
۳3 بر کوه شلد باجام همرنگ 


۰ سیم صبحدم در بوستان جست 


۳ خست آ نکس که لعل از سنگ»یجست 
بعزم کوه رفتن چون کمر بست 
ز خواب آگاه شد استاد و شاور 


۱۰۵سان بند گان در پسی فتاده 


عنان شهر بساری داده از دست 
ازان حالت پربشان کشت شاور 
بیلدش آمد آنّ کوسروری داشت 


نشمتش برسریر سر شسرازی 


۱۹۰ امرصع تاج بی همتاش بر سر 


حور دنل و مجلس نشسین 
جو لا له میکٌساری 


وزان می 
به روی وش 
صراحی وارش آن گردنفرازی 
جو نرگس تاجیخشی در کلستان 


ابر درفتان بود 


گرفت آفاق عکس جام جمشید 
تو گفتی جام می بشکست برسنگ 
که اينك صبح آمد جام در دست 
بجست از جای‌خودبر پای شد چست 
کلنکک و تبشه را بگرفت و در بست 
چو ار گس از می دوشینه مخمور 
جو سا به در پیش افتاده فر هاد 
بخدهت گوش بر فرمان نهاده 
بخو اری همجو خحاك ره شده پست. 
که و اری دبسد برفرژند فغئور 
میان سر فرازان برتری داشت. 
تجردن کار جز همین و از ی. 
مکلل جامةً دیاش در بر 
در شادی بروی کس نبستن 
ببوی وش چو سنبل مشکباری 
قدح سانش بصدجان دلنو ازی. 
زرافشانی جو کل برطرف بستان. 


آغاز ار فر هاه 


کر د ۳ دارد ز کاری 


ز کاری هر یکی دارد شماری 


فرهاد و گلستان 


بهر ایام آنکو نیست در کار 
جودر کارجهانداری کمر باعت 
نبود از کار دنیا غافل و مست 
۱۷۰ به چین گر خاطر عم میخراشید 
زدن پتکی نکوتر برسر سنگك 
حدیث این دوسر بکٌذار از دست 
ب‌غم میبود از دست سر عسم 
مخور غم خرم و کش دارجان را 
۷۵ چو بتوان خوردنان بی‌زحمت‌جان 
سرش راحت کجا بیند ز بستر 


"بری از عویش اگٌر باعویش‌باشی 


۵۵ 


رس 


ار برگت کلی باشد بود خار 
به درویشی در از کوهی کمرساعت 
بهر ایام کاری داشت در دست 
به ارمن سنگث خارا میتر اشید 
که گرزی برسرعم در که جنگ 
تامل 9 که فرقی در میان هست 
سرسنگی سدست آو رد بیغم 
بدانش مدتی حوش دار جان را 
برای نان عورش جان را مرنجان 
کسی کورا جهانگیری است درسر 


کنی شاهی اکر درو بش باشی 


صنجت نمودن استاد و در بافتن قر هاد 


دو سر برداشت استاد هنرور 
برینه بعد از ان بنهاد بسر کار 
۳۰بزور بازو و ضرب کذینه 
زهم بشکافتش چون کوه دیلم 
جو این صنعت بدو بنمود استاد 
که دا او نیز بکشاید سرچنگ 
معلم آنگهش برداشت از جای 
۳۵ برینه براشان بنهاد فرهاد 
برین سنکك را چون زر بدانست 


جو دید استاد آن فرزانگی را 


پبسرین سنگک را بنمود یکسر 
به بتک ش کوفت سر همچون سرمار 
فرو شد درکمر یکسر برینه 
پس آ که کرد کار زور بیلم 
همین انکاز را يك يرك بدوداد 
بدین یت تبرد از کم سنگ 
بصنعت کرد کوهی برسرپای 
سرش از هم بضرب پتك بگشاد 
همه کار دوسر یکسر بدانست 


در اورل روز آن مردانگی را 








۵۶ 


ینش شد که شاهنشاه چین است 
بشاگردان دیکر گفست استاد 

۰ یپس آنکه پاره کردنرا بر آراست ۲ 
چو سنگك کارها از هم جدا کرد 
بضرب تشه کردش توتیاشی 

دگر بار ه بو کسون کت زج استاد 

به تبشه نیز از آن کاری برداعت 
۴۵دگر استاد کرد آن کرد پر کار 
بتی را در زمان برسنگ بنگاشت 

دکر برد ازدل فسرهادغم را 

چو شاگرد آن بزرگی دید ز استاد 
هزاران آفرین برجان او کرد 

۰ قم چون در کف نقاش افتاد 


سعادت یاور و بختش فرین است 
که دولت کرد این قوت تفر هاد 
بچند ین پار »میک ردش که‌میخو است 
ببکايك را بزیر تیثه آورد 
چذان چون خسنکان را مومیائی 
ز شفقت تشه سود را بسدوداد 
که استادش ز کارعو بش نشنانت 
بنقاشی قاسسم آورد در کار 
که هر چ‌آن دلیران دارند اوداشت 
ببدستش داد پرگار و قلم را 
بخدمست روی را پر تساه بنهاد 
دل و جان بندةه فسرمان او کرد 


اطافت را بخوبسی داد میداد 


ساختی فر هاد صورت گاستان دا 


ببر کار و قلسم شهزادة چین 
خیال گلستان برسنگت بنگاشت 
جنان نقش گاستان کرد برسنگك 
جو دید آن آب کار دست فرهاد 
۵ تعجب کرد کونقشی چنین کرد 
بهپیش و بش خو اند استاد ماهر 
بدیشان گفت کین شاه نهفته 


جو مردانه کرد آن کار ی که باند 


حیال انگیخت از نقش نگارین 
بدان صورت که دایم در نظرداشت 
که‌رشکت آورد !رووه نقش ار تنگك. 


عجالت برد از کار ود استاد. 


هزاران آفرین برشاه چین کرد 
هر آن شاگرد کانسا سود حاضر 
بیك هعته پیهس-اه دو هف 4 


کسی ک مردبی دارد ما دب له 


فرهاد و گلستان ‏ 








فرهاد و کلستان 

شما وا مهل دادم ۳0 بکی ماه 
۰( دست آن که آبد نقش هتر 

وز آنجا نقش دختر بر گرفتند 

بیاوردند تا باغ خمستان 


در باعغ تعمستان + بست استاد 


که نهشی این چنین ساز ید دلجو اه 
دهم حالی بدستش دست دحمر 
بعش همی بر سر گرفتند 
نشاندش بخت بر تخت گلستان 


روان شد سوی نوا زه با دل شاد 


۲ گاهی بافتن کلستان از خو استاری کر دن قر هاد او را 


از استاد 


زن استاد چون با دختران رفت 
۵ يکايك را گرفته دست بر دست 
کاستان را که شادی مابه زوداشت 
سوی آرامگاه خویش بردش 
دو چشمش سرگران‌بود ازمی ناب 
سحر که باد مشگین بوی سنان 
۰ جو باد صبحدم بر گل گذر کرد 
چو چشم عویش خو اب آ لودهءخمود 
ز نزدیکان همدم خواست جامی 
زتاب می چو آتش کرد خود را 
بسوی مادر آمد عذر خو اهمان 
۷۵ پذیرفت آنچه گفت او را نیارزد 
تبسم کرد و با دختر چنین گفت 
مرین نوحاسته" همراه شاور 


بسوی خانه با نيك اختران رفت 
بسوی خانه‌ها میبرد منز همست 
عروس بوستان پیرایه زو داشت 
ره ستر تاه دولت سپردش 
چوچشم‌خود زمستی‌رفته درخو اب 
گذاری کرد بسر طرف کاستان 
زنعو اب‌حوش چو ن ر گس چشم بر کرد 
نه مجلس دید و نه فرهاد وشاور 
9 را از لب مود داد کامسی 
بجامی چندسر وش کرد خود را 
عجل از خواهش عذر گناهان 
گناه رفته بسا رویش نیاورد 
که ای بخت تو با اقبال تو جفت 
که آمد نزد ما از خطه‌ای دور 





۵۸ 


شه و شهزادة فغفور حین است 
ره کوهره-ا ی شاه-و اری 
۰ بسی کرده‌است این خو اهشز استاد 
و آنکه برسازد رواقتی 
کنون بر نا جو خحورشید جها نگرد 
هنور از مل توکامی 


بدم دادن جنین فصلی 


ند بسده است 
فرو گفت 
۵ رو غٌ طالع حود دید از اخعتر 
مراد دل ز منتادر مسی شنیدی 

۳ لیکن بهر بر نا 


زر استِ او کر چه را سنکّی 


نود عمخور 
سیزد 
ندانست او که در کار جنین »رد 


چو باشد کوهکن را پای برجای 


ِِ 
9 


به مادر گفت کار تخیر دارم 
که بهر نعو بش‌خوابی دیده‌ام دوش 
مرا بردار ۳ دار زک سر 
توان: کشتند و عزم دبر کردند 
۵ جو سوی دیر آمد دعت استاد 
ببوی زلف مشکین کرد خاکش 
هنوز افتاده بر در ماه تابان 


بقا لش در کشودن دلکش آمد 


و و اه 


بشاهی 1 هن ِ# است 
همی خواهد ترا ارما بزاری 
زبس و اهش تر اخو اهد به او داد 
شوی جفتش حوداند کرد طاقی 
بسوی کوه شد با کگونه‌ای زرد 
که زلفین‌تو در کارش کشیده است 
کلستان از دمش جون‌غاجه «قکزت 
چو اختر رخ فروزان کرد دختر 
ز شادی در برش دل می‌طییدی 
کنته" کاز. یک برنادد ز گوهر 
تدراش سنکت از زر بر نخیزد 
بغیرت میکند با کوه نا ورد 


در آرد کوه را بکروزه از پای 


نیايش را هسوای دیسر دارم 
ی آید روج از دوش با هوش 
که با بوسم بزاری حاله آن در 
دران رفتن فراوان خبر کردند 
برون دسر بر سالك در افتاد 
بشهد بوسه شیرین کرد خاکش ۴ 
که در یوق از اگاه رهبان 


کشودن در زناگاهش خحوش آمد 





فرهاد و کاستان 





درون دیر شد دلخسته نحسته 
۰ و با عیسی و مریم شد برابر 
رعش از ز اف‌میافروعت چون‌پدر 
شب قدرم از ان در خاطر افتاد 
چرا میکرد چشمش اشکباری 
چو کرد از چشه‌ها روی زمین تر 
۲۵ سبداجت سوی رال گردن افر اشت 
به صد دستان جناری پنجه ‏ بکشاد 
ز بالا کام همبالای خود حواست 
به حاجت خواستن آن سر و آزاد 
زر کر بش 
۰ ها کن موی سر تا کی تراشی 
پرستش کردنت در دير بهتر 
جو در خواهش خدا را باد میکرد 
کز و میخو است سروش سرفرازی 
چنان بهتر کسزو رخ بسر نتابی 
۵ جه نعواهی باوری از نا کس و کس 
کهی کردی دعای جان فرهاد 
ین کردی تضر ع از دل باك 
جو يك هفته دربن زاری بسر شد 
بسی رحمت بران پار وفادار 
۰ ۷۷ بت دم حق صحبت را نکه داشت 


نگار مهربان چون صبح صادق 


2۹ 


ز زلف پرشکن زار بسته 
نهاد از روی خدمت بر زمین سر 
که نورانی بود رخ در شب در 
که سرو از سر بر خالك بنهاد 
درین شب گر نباشد آب جاری 
ز ال تيره سر برداشت دختر 
جو گردن نیز سر بر آسمان داشت 
دعا کرد از برای سر و آزاد 
جو بالابش ز بالا کار شد. راست 
فراوال کنترج ساد کام فرهاد 
از و غافل مشو در هرجه هستی 
ندان_ او را بهر نوعی که باشی 
که در مسجد شدن زنار در بر 
بزاری خواهش فرهاد میکرد 
وز و میخو است جبااش بلنوازی 
که هر چیزی کزو خواهی بیابی 
ترا در هر دو عالم دار او بس 
ز حق میخواستی درمان فرهساد 
زمانی روی میمالید بر ال 
دفای. فان بر انعر شد 
که در غم گوش دارد خاطر دار 
دل آشفتگان از دست نگذاشت 


بسان جان بود با دل موافق 





نباشد همچو شمح مجلس افروز 
درین مدت گلستان هیچ نغنود 
زناگه چشم مستش رفت درخواب 
۵ دوچشم شوخ را ننهاده برهم 
به اعزازش برسیدند و کفتند 
بکام دل تورا دادند یکسر 
کنون برخیز سوی خانه رو زود 
ازین شادی گلستان جست از جای 
۰ هنوزش ‏ خفته ارگس برسرگل 
چو بلوفر هنوزش آب درچشم 
که از شادی لش جو ن‌غنچه تضکفت 
روان گشتند سوی خانه رفتند 
دکر در خانهٌ حود رفت خحورشید 
۵ بیاد کوهکن برداشت جامسی 
جو شد همر نگ می رخحسارة‌ماه 
ز تن برکند آلنهای پسر گرد 
دگر ره آلت مجلس بپوشید 
به‌جامی جندسرخحوش کشت استاد 
۴۰ همسر کار سرور هیچ ننهفت 


فرهاد و گلستان 





که بهر شب کنندش راست‌هرروز 
زمانی چشم شوخش خواب نربود 
چو یلوفر مان چشمهةً آب 
که در خواب آمدش عیسی مریم 
کرو درو از مایت فیک 
هر آن کامی که میخواهی‌زداود 
که بزدانت روا کرده است مقصود 
جوسرو از آمد سر سرپ-ای 
منوزش در کنار لاله سنبل 
هنوزش آن خیال خواب‌درچشم 
چو گل‌خندان‌به‌مادرحال خود گفت 
بکام دل سوی کاشانه رفتند 
فروزان کرد از و جام جمشید 
بش از جام می برداشت کامی 
در آمد در درون استاد ناگاه 
سرو تن شست زاب دلکش‌ورد 
بیاد همرهان جامی بنوشید 
پس آنکه گفت بازن کار فرهاد 
بکايك آنچه کرد از کارها گفت 


۲ گاهی بافتن کلستان از کار فر هاد و دفتن بتماشای 


صورت خود به باغ خمستان 


از ان صورت چواگه کشت دختر 


ز پنهان گفت رازدكل بمادر 





فرهاد و گلستان 
که نوعی سازکان صورت ببینم 
دمی رم کنم این جان غمگین 
به‌شوهر گفت زن رمزی زاحوال 
۵ طبیب آگاه بود از روی* حالش 
در آن رنجش تلغابت بود حاذق 
زحال کلستان رمزی جو بشنید 


روان گشتند سوی بوستان مست 


۶۱ 


بخلوت یکرمان با او نشینم 
ببینم آب دست جات شیربن 
ز حال صورت و از صورت حال 
نظر میکرد هر دم سوی حالش 
دوا میکرد با جبانش موافق 
بسوی با رفتن مصلحت دید 


شمه همر نک و همگفتار وهمدست 


دیدن گلستان صورت خودرا که فر هاد ساخته بود 


چو آمد سوی تخت خود گلستان 
۰ نظر برحسن کار شاه چین کرد 
بتی را دید بر تخت ابستاده 
قدی را بر کشیده چون صنوبر 
سیمین ماهتایی 
برو مشاطهةً حسن و اطافت 


راز سرو 


۵ جمالش را بصد خوبی نمسوده 
رخش را ساخته از فرص خورشید 
به سحر از چشم و ابروی بت‌خوش 
کته بشی: ان ماه ییگر 
ز مه کرده بناگوش اختیارش 

۰ سنبل برعذارش کرده پرچین 
دهانش کرده همچون پسته عندان 


میانش همجو موی کرده پیدا 


کاستان دیسد سر تخت خمستان 
بعحسینش هزارانه آفرین کرد 
مرصع جام می بر کت نهاده 
وزان قد نارون را دست بر سر 
ژ سنبل حلقه بر مهتات تتابسی 
نوش مانوی کرده اضافت 
دو چشمش را بصد شوخی کشوده 
جبینش را زنور روی ناهید 
نموده ناوك اندازی" کمسانکش 
چو بر برگک گلی یکباره شکر 
هلالی کسرده طوق گوشوارش 
به چین آن شکسته سنبل چین 
بخنده پسته را بنموده دنسدان 


زموئی کوه سیمدن کرده بر سا 





کمر بر کوه او لعل بدخعشان 
از ان جامه که در نن داشست دخحدر 
۲۶۵ همان فب کرت دای کین داشت آز‌داشت 
جک سوز دل و آشوب دین بود 
شکست این بت بتان آذری را 
و او راکلستان بر تخت خود رد 
رگ بود آئنه حسن کلستان 
۰ ع<س رنگ او می‌برده بوثی 
زقدش دید کار بخت خود راست 
بر ار می داش بر کف جام زرین 
کر ایا مه رحوشی تینه‌در د ۳ 
اه روی خو شتن دید 


چجسو در 


۷۵ شاد برسمن ‏ میدید عبهر 


زر عنیر دید بر کفور خالی 
رخ مهر نکارین دید با عود 
بساد؛ ز لف ود کز ری کردایا 
جوز ای خودبر دشان کشت بر حود 
۱۲۸۰ اسیر سنبل سل ای دود شال 


هر آن نهشی که نفاشش پستد ید 


در آن آثینه خود را یلك شناعت 
۳ ۰ ۰ س ‌" 
ز حام‌حسن خحو دجون کشت سر هم ۳ 


بع<و ن مشغول پر عارف کلستان 


۵ برای کوهکن طاقی 


ز لعلش گشته عورشیدی درعشان 
زروی صنعت او را کرده در بسر 
ولی جانش نبودآن ماه جان‌داشت 
بت چیمی که »یک یند این بود 
کجا آذر که دیدی بتگری را 


تو پنداری که روی بخت خود دید 


تجلی کرده بر تخت خمستان 


وزاه بویش بهر جبا هایهوئی 
فراز تخت شد مجلس یار است 
می تلخ از لب جو د کرده شیر ین 


ز جام ناو کر نک شد. اعست 
ز سنبل 
نهاده بر سر کل تنکت شکر 
مد هلالی 


جعدهای شسترن دید 


ژ ریحاد بسر جبین 
جمال شمه حجین درد با دود 
بنای فتندها در چشم خود دید 
چو چشم خو یش حیر ان گشت بر خود 
عراب نرکس شهلای ود شد 
خیالی از خیال نقش خحود دید 
از اد‌پس عشیر | بانعو دش »ماوت 
دگر آئینه را ننهاد 
رها ۳-9 


از دست 


با حودش برطرف بستان 
گاستان را دمی با نجو د رها 9 


فرهاد و گلستان 


از 


آمدن شاور و در هاد بدیدن استاد و الدماس کردن 


که جهت فرهاد خانه‌ای در با غ بسازد 


جو سوی خانه شد از کوه فرهاد 
در خسلوتسرا سر حصاق بستند 
حربفان را جو شد از جام سر گرم 
نهادند از برای ذوق ‏ بنیاد 
۰ یکدیگر نبوشیدند احوال 
دو بار و سومین آبی چو آتش 
درین گفتار شب بگذشت برمست 
بر یب نک شاور و فرهاد 
در باغ سعادت را گشودند 
۵جو دلبر دید روی شاه ناگاه 
فکنده* سرچو زلف وش در بر 
ز‌ جام طلعت خود همچجنان مست 
ز مردم چون بری میشد گریزان 
نشست اسداد وزن شاور و فرهاد 
۳۰۰بگفتند آن سخن کان گفتنی بود 
جو آخر مصلحت آن دید شاور 
اساس_ خانه‌ای باید ‏ نهادن 
پبایده ساحتن زیبا و اقی 


که باشد رعصت و کل استاد 


شده از کار او شاور دلشاد 
دگر باره به می خحوردن ندستند 
بیکسو رفت از رخ برقع شرم 
حکایتهای محاسهای استاد 
همی گفتند با هم صورت حال 
پسر بردند با هم مجلسی وش 
چو صبح آمد زمشرق جام در دست. 
زقآن: کشتتد سوی باغ استاد 
ره آدم باز جنت را نمودند. 
فرود* آمد بصد ناز از سر گاه. 
بشوحی شد نهان از چشم شو هر 
روان شد در جمن آئینه در دست 
میان با غ و بستان با کنیزان. 
حدرثت مصلحت کردند بنیاد 
دری سفتند کان در سفتنی بود 
که بهر افتخار آل فعقور 
دری از خانه در بستان کشادت. 
زبالای درش فرخنده صاقی 


ره دام‌ادی ند فرهاد 1۳ شاد. 


۶ 


۵ بدبن گفتار بل از دل کشادند 
که‌فردا چون جهدخورشید بر کوه 
مر ال آن نمط تک که شاید 
جو خحنجر بر کشید از کوهعور شید 
روا شد در پیش استاد و شاور 

۰ سبث هفته همه در کار بودند 
هزاران سنکث آنجا می‌بر بدند 
که یا بل کدسه ها را سر کشادن 
که هر ما بسی زحمت کشیدند 

۵ بر آن موجب که شه فرممود شاور 
در آن انعام چندان سیم و زر داد 
هنر بنمای تا کاری گشاید 
زر از تحار عنجه سر بر آرد 
کلی کو نازنین کلستان است 

۰ بزر دم ورد از باد کاستان 

استاد معمار 
استاد نکو خو اه 


بهر بيك زان میان کاری بدادند 


ز شفقت کفت 

میان اسمتل استادان رله حای 

۳۷۵ بدان رسمی که درچین‌سانعت فرهاد 
هر آن نقشی که در ایو ان جین بود 


مهندس ورد ساز از راه دستان 


فرهاد و گلستان 








«مفرر شد» بدین فرمان _ نهادند 
رود استاد با جمشید بر کوه 
بیاغ آرند چندانی که باید 
بتیغ کوه رخ بنهاد جمشید 
پس ایشان دوان شاگرد و مزدور 
همه با سنکگت در پیکار بودند 
سوی باغ کلستان میکشد ند 
به شاور گرامی گفت سرور 
بشا گردان فراو ان سیم دادن 
ز ما جیزی که میباید ندیدند 
غنی کرد از کرم شاگرد و مزدود 
کزان انعام حیران ماند استاد 
بیفشان زر که تا کاری بر آید 
بزر با خار غنچه سر در آرد 
گلی کو خوبروی بوستان است 
بزر شد قحبه نام باغ و بستان* 
معین کرد بهر هر یکی کار 
که شاهنشه سازد طاق در گاه 
بروز نی بنیادش نهادند 
بيك مه خانه را کردند بربای 
بکی بتخانه را افکند ناد 
همان را ساعت بر وی نیز افزود 


همان ددر و همان شکل کلستان 





فرهاد و گلستان 


هر آن نقشی که آنجا چهره بکشود 


۶۵ 








در بن سا به بعیثه آ نچنان نود 


به‌ماهی هم‌چو نقش تما زدشد راست بزیبائی بد ان صورت که‌دل‌خو است 


ساختن فرهاد طاق خانه بطریق هر چه خوبتر و بردن 
کلستان را 








۰ و کار طاق با فرهاد 


افتاد 
گزین کرد از میان سنگها سنکت 
بصد دستان و طنازی بر آمد 
چو نيشه یز رفتی بر سر کار 


دو سر در کار بودی گاه بکسر 


۳۵قم از راندن او تیز میرفت 


نهاد از پیش خود بنیاد کاری 
ز کار سنگیردازی چو وارست 
بدان ۳ مدعی دور 


سر نم 1 


در آن مدت بروژ وشب نمی خعفت 


۱۳۴۰ پس آ نک دعوت شاها نه‌ای‌ساعت 


جو تعمههاً مهیا کفرت در حورد 


کشادند 


در با 2 کلستان اسر 


نخستین بار آمد شاه ابخاز 


هو ای آخر فصل زان سود 


۴۵ مور جانب ز دیبا مفرشی بود 


شرده در رقص عرعر بر لب آب 


برای جفت طاقی کرد بنیاد 
همه پاك و لطیف و نرم و یکرنگگ 
بکار سنگپردازی 
بگرد کار میگشتی چو پر گاد 
کین پر کار دودی گاه مسر 


میانل سنکت جون شبدیز میرفت 


در آمد 


مرتب شد به اندك روزگاری 
میان طاق و مردم پرده‌ها بست 
سازد طاق را انکه نماد 
اف ریا اسان مت 
بغابت‌صحبتی خحوش‌طر ح انداعت 
کدا و شاه را بگروبه آورد 
میان باغ تخت شه تهادند 
بزرگان و پسرسرویان طناز 
صفای برگ ریزان رزان بود 
زمان عیش راوقت خوشی بود 


عروسی را مهیا کشته اسیات 


۶۶ 





جناز با غ کرده پنجه رنگین 
شده از لا له و کل جام گیری 
بهر سو مجلسی جر نهاد ند 
۰ می جام بلورین گشته خورشید 
قد ح‌جوذ‌بر گرزهم سر خ‌وهم‌زرد 
بسر عدمت کنان در بوستان جام 
زمی لمل لب جانبخش جامی 
دوال هر سو نسیم ناز پرورد 
۵درختان چمن هر يك بصدینگ 
چو مجلس گرم شد شهز ادةٌ چین 
سماط عاشقانسه پیش آورد 
سماطش را صفای صادقی بود 
ز سوز سینه بود و دل کبابش 
۰ مر عفر هاش زک روی زر داشت 
دو چشم او بر اطراف گلستان 
مکن مهمانی فرهاد را عیب 
بدین ان برشه خوان نهاد ند 
غریب میزبان چون عذر آرد 
۵ چو مهمانبان به دلجوئی گاید 


مسر 


ئر ارد تلخ و ترشی مرد د لدار 


۹۹۹ 3 
ترش رو ثی که شهد ارد ترا پیش 
مدش ز‌ نهار 1 بای شمان 
ی نار میز بان رو دی شرد 


فرهاد گلستان 





نثار افشان مجلس کُشته نسرین 
قدح بر داشته ختمی و خیری 
خمستان را سرخمها کشادند 
شد از عکسش درخشان جام‌جمشید 
زرنگك هر دو چون گل گنه مرد 
میان بزم خاص و مجلس عام 
که جانها بر لب آرد هر کامی 
مزاج از کش نه گرم و نه سرد 
نثار افشان زصد دستان وصد ر نک 
حورشها را دگرگون کرد ی 
غنی را سفرٌ درویش آورد 
ابایش را نشان عاشفی بود 
نجل آب دل از چشم و افو 
دل بریان او بوی جر داشت 
فشانده معل بهر نقل مستان 
که اسیاب غریبان آید از غیب 
بعذر آنکه زمین را بوسه دادند 
کریمش از کرم معذور دارد 
هر آنچ آرد حیات حان قزر اند 
بشیرینی شود چون شهد بر کار 
مخورز نهار کان تیز است جر د‌نیش 
که از طبعت برد خوی کردمان 
بمو شید 


ت ده ‌ ۰ 
عی تلخش ره سیر یی 





فرهاد و کاسیان 


۰ و ز آن پس میز بانر اپیش خو دخو اند 
نهشه راز عشاقش ببیرسید 
اشارت کرد باشاور فرهماد 
سخنهای نهفت از پبردة راز 
به شه قول نهفتش را بکو ید 

۷۵ بخوبی کرد شاور سخن ساز 
حدیت طاق را در پرده میگفت 
شهنشه را بخو بحی داد اعسلام 
چو باگوینده شد همداستان شاه 
بسان ارون از جای بعرعاست 


۳۸۰ گرفت از پایمردی دست فرهاد 


۶۷ 

باعزاز تمامش پیش بنشاند 
ز قول و پرده و طاقش بیرسید 
که حال طاق ر۱ هنن ز‌ شیاد 
براه راست پیش شه دهد ساز 
حدیث طاق و جفتش را بگوید 
نوای بردهٌ عشاق آغاز 
در عشاق را در پسرده میسفت 
ز آغاز حکایست تا بسانجام* 
روان برپای آمسد بسرسر گاه 
ز قد خوبش بستان را بیاراست 


بسوی طاق شد چون سرو آزاد 


دیدن شاه ایحاز طاق را و لسلیم دختر استاث بفر هاد 


تعیر 


شهنشه چون نظر برطاق بکماشت 
برابر دبد طاقی بسته از سنگ 
چه طاقی گشته باطاق فلك جفت 
جمال دلسران نسازنین دید 
۳۸۵ بخوبی کرده تخت خسروی ساز 
ازان روی دگر شاور و فرهاد 
بدلجوئی گکرفته دست دختر 
بکگرد دختر از خوبان مهوش 
ساز داده 


پسزیباشی بتان را 


۰ 4 بسیّه جنان از سنك یکر نگک 


ز روی کار ايشان پرده برداشت 
ز صورتهیای زیبا رشك ارتنگ 
فزون۳ زاندیشه و بالاتر از گفت 
خیال انگیزی نقاش چین ددد 
زشسته بسرسر او شاه ابخاز 
وزین رو دختسر استاد و استاد 
نهاده در کف فرهاد غمخور 
صف!ندرصف زده هرجانبی‌ عرش 
رخ هربك بصدخوبی کشاده 


که هر کُز کس‌ندیدی درز آن‌سنکت 





۶۸ 


نهان درزش زچشم درز بینان 
جو شاهنشاه ابخاز آن هنر دید 
تعمحب 3 تن باوز که دارد 
سوی اصناد قاصد را فسرستاد 
۳۹۵ بدان قولی که بافرهاد کرده‌است 
بشد فاصد سوی استاد جون باد 
حدیث طاق و صورتها بدو گفت 
دل استاد ازان بیدرد و غم شد 
درون خانه شد لب بر ز حنده 
۰ حدبث عطاق روشن کرد برجفت 
ز کفت شاه چون گشتند آگاه 
حدیثش را بخوبی کوش کردند 
چوبرقع کرد پنهان روی‌خور شید 
بخدمت از همه پیش آمد استاد 
۵ ای خحسرو صاحبقران گفت 
نهاد آزروی عدمت دست بردست 
چی استاد خوبان ایستادند 
شهنشاه از برای قسربت استاد 
سرش برطارم گردون برافراخت 
۰ پس آنکه فص آن طاق پرسید 
که با فرهاد قولش برحه سان بود 
شترمناه سر آهحتد هیچ تنهفت 


بخسرو کنت شاه! هد کردم 


فرهاد و کاستان 


چو زیر جامه در ز خوشه چینان 
۳ سنکی آنهمه رخشان کهر درل 
که انسان این حنین صورت نگارد 
که بادختر کرابد پیش فرهاد 
نهد در دست فرهادش همی دست 
پیام خسرو عادل بدو داد 
ز استاد کسرامی هیچ ننهفت 
چو بخت و طالع نو در حرم شد 
غم و اندوه را بردر فکنده 
پیام شاه عادل را بدو گت 
پیو شید زد خوبسان جامه راه 
۳ بر قح روی را مه‌پوش کردند* 
روان کشترن خو بان وی جمشید 
و آمد روی را بر حالگ بنهاد 
دعائی در خسور شاه جهان گفت 
زردست خود بی خحدمت کمرست 
بامرش سر کشان گردن تهاد ند 
ز دست خحود بدستش جامجم داد 
میان سرورانش نيك بنواخعست 
ز قول پردة عشای پرسید 
چه‌شر ی رز فت و جون بوده ات مود 
حدیت راست باشاه حهان گفت 


بد ین و بستن سو کند حسوردم 


فرهاد و کلستان 





که گر طاقی کند فرهاد غمخور 
۵ کنون آن عهد را آورد برجای 
جو بشنید این سخن را شهز استاد 
بنوشانوش آمد دوستکانسی 
به شاور و به استاد و به فرهاد 
برسم پیشکش فرهاد سرور 
۰ نار مقدم شاه جهان کسرد 
شهنشه مست از مجلس بدرشد 
جو سلطان رفت بهرعفد استاد 


روان شد قاصد و رهبان بیاورد 


۶۹ 


به طاقی سازم او را جفت دختر 
بدیسان ساخت ابن طاق فاکسای 
مبار کبادشان کسرد از دل شاد 
ز می سرمست شد جمشید ثانی 
بکابك خلعت شاهانه‌شان داد 
پدید آورد جوهرهای درخور 
دعای جان آن صاحبقران کرد 
بسوی قصر باصد زیب و فرشد 
پی رهبان هماندم کس فسرستاد 
پی فرهاد بیدل جان بیاورد 


رسیدن دهبان از دبر وفر هاد را بدین ترسابی درآ وردنت 


و بت شکستن فر هاد و بر گشتی از بتیر ستی 


جو رهبان طلعت فرهاد را در سل 
۷۲۵ بکفتند آنکه فرهاد از جه دستست 
فتاده است ار بلندی سوری بستی 
يكايك قصه را رهبان بنوشید 
رسندبد از سر خشم و بسر آشفت 
۳۰ گر بادین ترسائی کسسراید 
ودو ]45 دهم این دحت ترسا 


اشارت 0 آنکه سو ی فرهاد 


تواضع کرد واز دینش بپرسید 
نژاداز جین و اصلش بتبرست است 
ن-دارد یت الا تیتر تون 
ز غیرت از برای دین بکوشید 
پس از تندی و آشفتن چنین گنت 
که مسایسا بتپرستان عقد بندیم 
به مسا برعقد بستن واجب آسد 
که آید بسرسر دیسن مسیجا 


که کیش خویش را بگذارد از باد 





* بر گردن بتهای چین مشت 
به دین عیسوی اقبراز آرد 
۵ سازد قبلةً نسسو از چسلسییا 
جو داماد ان سخنها را نیوشید 
بدین عیسوی در بست زنسار 
بت‌چین را بخواری پشت بشکست 
چلیپا کرد از ابروی دلدار 
۰ ار چه رسم ترسائی چنین بود 


بتان کهنه را بسرهم شکس تک 


فرهاد و کلستان 


بصد خحواری صنم رابشکندیشت 


بکرد و پشتن زنسار ارد 
زند نسافوس بسرآئین ترسا 
بفرمانبردنش از جان بکوشید 
ز‌ کیش بمیر ستی گشت بیسز ار 
ز چین زلف بتروئی " کمر بست 
ز چین موی او در بست زذار 
حقیفشت بتپرستی نیز این بود 


ت اسو را بخو بحی عفد بستنل 


عقد بستن گلستان با فر هاد 


جو کار بت شکستن کرد رهبان 
اشارت شد. که بائو را ببارند 
پیاید سرو سر کش ببادل شاد 
۵ بران موجب که‌رهبان مصاحت‌دید 
بفرهاد اختر دولت نظر کرد 
مقابل گشت باجمشید خورشید 
سعادن همچو ساقی درمیان‌جست 
مغان انجیل را از هم گشادند 
۰ بخوشخوانی کلام آغاز کردند 
در آن پیوندکان پیوندجان بود 
ز ساز راهب و از سوز ءجمر 
راهبان. طفلان تسرسا 


از 


اساس عفد بستن کسرد رهبان. 
چو سروی برسر پایش بدار ند 
کند جون بخت رو در روی فرهاد 
رخ دولت سوی فرهاد گردید. 
ز نو در طالعش دولت اثر کرد 
ژ اختر دولت نو یافت جمشید 
دو جام آن هردو را بنهاد بردست 
بعزت بسر سر هردو نهادند 
طریق عمد بستن ساز کسسردند 
تسر سم برد پسسر آهنك داود 
دماغ جسان همی گشتی معطر 


شده‌یکسر خوشالیحان وخوش آوا 





بسان بابلان راست دستان 
۵ بس کز چرخ باریدی سعادت 
چو محرم گنت بافرهاد دختر 
می گلرنك باهم نوش کردند 


بدم دادن جو عیسی بود استاد 


۷۱ 

مغنی گشته برطرف کاستان 
ز ستان و کلستان دست دولت 
بدست یکدگر دادند ساغسر 
حم اقبال را سر جوش خوردند 
که دردم داد جانی نسو بفرهاد 


ساز کردن عروسی گلستان بافر هاد 


دوهملم را پیکدم عفد رسرعمل 
۰ ار ست از درد وغم فرهاد مخو ار 
ده شاور کر ار کت بر حیز 
بسرسم و عسادت آزاد مردان 
بکو از من بدو کای عسزت من 
غر یم خوشه چین خحعرمسن و 
۶۵ ند ارم هییچ از مالسی و جاصی 
کهرهائی که باحود داشت سرور 
دم شاور پیش و یش داشاد 
سر درجح کهر بکشود شاور 
گهرها نود و آنگاهی سوه گوهر 
۷۷۰ بکايك آن گهرها را بدیدند 
بك أ سرد کو سالار جین است 
عروسی را بان عالم آر ای 
بدان خدمت کهلایق بود ودرعور 


عم کار عروسی خورده بودند 


ز غم حوردن بکلی باز رستند 
دلش حرم شد از یو ند دلدار 
زن استاد را در دامسن آوبحز 
زبان عذر خواهسی یز گردان 
ز تو اقبال و بخت و دولت مسن 
بدستم داده دو لت داهن دو 
بجز توا زبان عدر خو اهی 
فرستاد از برای سر ج دحتر 
یام ودر جح گوهر را بسدو داد 
نمود آن دانه‌های گنج فغفور 
کهین دانه حراج هفت کشور 
حدیث عذر خواهی را شنیدند 
شه و شهزاده روی زمین است 
میان ستند در خعدمت بده‌جای 
کهدر وستَدكف مهرو بان سر اسر 


همه اسپابت پیشین کرده بو دند 








۷۲ 


فرهاد و گلستان 


۷۵ زد او تیور آغاز عروسی 


نو ای راست بسرساز عروسی 


بردت دختر ان گلستان دا به حمام 


نخستین ساز راکساغاز کردند 
رواد شد سرو سیمین سوی حمام 
ز گکرمابه شدن کرچه بری بود 
چو درحمام رفت آن‌قرص خو رشید 
۸۰ بشوعی جو نك از تن جامه بر کند 
گلستانسی تجلی کرد بسرجتام 
دل حمام شد گرم از هوایش 
بجوش آمد ز تاب روی او آب 
ز رنگش آب رن مل گرفتی 
۵ عرفهایش چو تن پرورد می‌شد 
فتادی بر کنارش زلف پرچین 
شدی در زیر مشگین موی پنهان 
ز آب افشاندنش برموی دلجو 
ز دستان صدهزار آشوب دسر 
۰ از ساز دست دلا کسان هنم 
به ساز شاخشانه موی خوبان 
به سنکگی کان سعادت دست‌دادی 
ز دستش گاه میشد طشت دلگر م 
چو حمام و جودش کام دل یافت 


۵ برون آهد چو صد خرمن گل تر 


ره حمام را برساز کودند 
چو سیستبر نسیمش گشته نمام 
و لی گر مابه‌هم جای پری بود 
ز تابش جام شد چون‌جام‌جمشید 
دل حمام با جان کرد پیو ند 
که عکسش گردگلگون جام‌حمام 
منور گشت چون‌صبح از صفایش 
بشد رنگش چورنگك بادة ناب 
کل از بویش نسیم گل گرفتی 
تو میگفتی که اء الورد می‌شد 
چو برطرف گلستان سنبل چین 
جو درشیهای تاری ماه اسان 
روان مشگ مذاب از ناف آهو 
نشستی دربر کاقسور عنبر 
به چین در پایکو بان بسود زنگی 
شده یکسر چو هندو پایکوبان 
بصد لب بوسه‌اش برپا نهادی 
کف صابون شدی ز اندام او نرم 
رخ از حمام سوی خانه برتافت 


بخوبی داد زب جامه از بسر 








فرهاد و گلستان 


دگر اطاسس نماشد سرو آزاد 
نتش پوشیدن از سرباز بگرفت 
زذتن ستخامه را جون داد جانی 
بسوی خانه آمد بادل شاد 
۰ ودرین سودا جوشد درخانه عویش 
بدستانش خحضاب افکند درپای 
زخده‌تهای شب چون باز پرداعت 
اکر مشاطه رنگی داشت باحویش 
پربشان کشت از پیرایش او 
۵ که آرابد کلستان خسدارا؟ 
چو چین زلف اورا زد به شانه 
جو بر لاله قشاندی بر گی نسربن 
ز کل کلگونه را رنگی دگر داد 
بشوخعی داد آن مشاطهً حور 
۰ جو میدان لطافت ساخعت روش 
پی چوگان ز عنبر ساخعت گوئی 
کشید آنگه بدستان بکسر میل 
بس ای مشاطةً رخسار گلگون 


تو پرچین میکنی زلفین مشکین 


در باد صبا بسرسرو افتاد 
قبایش تنک دربر باز بکرفت 
برون آمد ز درسرو روانسی 
سرش بر گشته از سودای فرهاد 
بخدمت تیز شد مشاطه در پیش 
چوپایش کرد دستان گردن آرای 
بدستان روز را نقشی دکر ساحعت 
کلستا نر | طر اوت بود ازان بیش 
حجالت بسرد از آراییش او 
که خوش بو میدهد مشک خطا را 
ز مشکین چین معطر شد زمانه 
شدی سرین چوروی لاله رنگین 
ز ابرو و سمه را ینگی دگر داد 
سواد سرمه را از چشم او نور 
ز زاف وخال چوگان کرد و گویش 
ز خدال او بعنیر داد بوئسی 
بدفع چشم بد بسرروی او نیل 
که شد فرهاد مسکینر | جگرخعون 
جکرخون میکند فرهاد مسکین 


در زرینه راست کردن بر تن گلستان 


۵ جو مشاطه ز کار عویش وارست 


پیاسل مادرش زرینه آورد 


بری پیکر نهاد آئینه از دست 


بهم آورد درینه آورد 








۷۴ 


معطر کرد از موبش سر آغوش 
جو غلطان کرد لولو کرد آن رو 
سوار از ساعد او شد نکو حال 
۰ چو گوی عنبرینش در بر افکند 
اگر برداشت بسربسرعنیرینش 
ار چه تاج درسر داشت اقبال 
چو خاتم اعل آن لب دید خندان 
پس آ نگه‌جامه اش برتن بیار است 
۷۵ نخستش پرنیان کردند در بر 
لطافت را دکرکون کرد احوال 
جو والا راست شد بردعت وال 
بود والای زر از بهر بکری 
چو کل آنکه فروزد کونة مسرد 
۳۰ که حرش باشد زروی دلبذیری 
همی لرزید براندام چود ورد 
که بودش تار و پود ازجان بلبل 
وزان پس کرد برتن جامةآل 
ی شا ان مت 
۵۳۵ ۱ کلستان جون کلستان جامه در کرد 
کمر گسرد میان او برانداعست 
مکر طوق کمر بوده است فرهاد 
از ین پو شش که کر دم بر تنش ر است 


مز ان حجامه ی جانش طر از است 


ِ 
فرهاد زر کلستان 


منور کرد لولوش از بناگوش 
ز گردرو درخشان کشت و لو 
زساقش نیز خوشدل کشت خاخال 
جهان عنبر فشانی کسرد برقند 
ولی زو دست برد انگشتر ینش 
و لی‌خوش‌پایگاهی داشت خلخال 
گرفت از رشکك لعل لب بدندان 
ز دیبا جامه شد بر نارون راست 
درخشان شد ز ولا مهسرانور 
در آن پیراسن زردش تشن ال 
نعرد جون دید گفت‌احسنت کال 
که در بکر دش بو د هیچ فکر ی 
که بیند بسرک کل برلالةً زرد 
فناده بر گث کمن سور بر گت خیری 
هوادار نش پیرامن زرد 
شده از مهر لرزان برتن کل 
جهانی را دگرگون کرد احوال 
بسرو ناز اطلسس را بیار است 
ز سبز و سرخ و آل وعمری‌وزرد 
بگوهردرمیان ود را درانداعت 
که بهر آن میان بر کوه افتاد 
حروش از جامه پو شان‌باز برعاست 


ببالای سهی سروان دراز است 





و اد و یاه 





۰ بس است‌این جامه کردن بر تن‌بار 
همانا نیست این مشاطه آکُاه 


۷۵ 
که بر کندن همی ب-اند دکربار 


که فرهاد است بردر چشم برر اه 


رقتن گلستان به شستان 


بعزم ره بتان از جای جستند 
بسرفتن نارون بنمود بالا 
همی رفتند بانای و نی و کوس 
۵ ببکره شمعها را کرده پسرتاب 
مهین با نو که و بان را سراو بود 
برای عزت و عاموس استاد 
بره برسوی ساغر دست بردند 
شد ند از باده گلر نک سر مست 
۰ بهرفاصی و شوخی ره برید ند 
وزاذرو از صفای آب انگور 
به‌می خوردن اشسته در خمستان 
جوانانی که در ابخاز بودند 
جودف هربك نمودی دلنوازی 
۵۵ بان از دور چون گشتند پیدا 
روان گشتند بااو از پس وپیش 
چو نزديك مهین بانو رسیدند 
بخدمست روی برراهش نهد ند 
بالای بعان از در و مرجان 


۰ پریرویان کسرفته دست دختر 


کلستان راز وال که بستدد 
بسان شمع از فانوس والا 
شده جون روز شب از تاب‌فا نوس 
وزان موّمن دلانرا دل شده آب 
میان م-اهرویان سرور او بود 
روان شد باگاستان سوی فرهاد 
بمستی راه عشر ت می‌سبر د ند 
همه بریا ولیکن رفته از دست 
رصد دستان سوی ستان رسید زد 
شده ری متخ 11 فغخغور 
قسدح دردست بسر ناد کاستان 
جو ای بااو همه دمساز بودند 
کمر بستی ز بهر کار سازی 
ماستقبال ]تک شاه بر با 
بسی بیگانگان مشفقتر از حویش 
سهی سرو سر اما نش دس دك بل 
بصد عزت زمین را بوسه دادند 
نثار افشانثی کردند از جسان 


باعزازش در آوردند از در 


در آمد در شبستان شمیح پرتاب 


شبستان بود پر خوبان مهوش 
نان ر زره برنضت بردند 
تو گفتی درشب تاربيك ناگاه 


۱۵۶۵شب دلجور شد روشنتر از روز 


از ان دس صنم داماد داشست 
به تددمت در میان استاد شاور 
کنند ان و بان مجاس آر ای 


جهاني یار از اغیار کس نه 


۷۰ بر برویان سیمین ساق در کار 


روان کردند جام دوستگا سی 
جو دور حند می را نوش کرد ند 
کلستان راز رخ برقع کشودند 


جو بر قع از جما لش دور کرد ند 


۵۷۵ ۱بدستان حاوه کر آن سرو آژاد 


شمایل کسردن آن سرو آزاد 
هه چینمی. بزان چشم . دیسدی 
فرارش رفت و صبرش پی‌سپ رشد 
مهین بانو ز حالش کشت آگاه 


۸۰ بدستان هسریکی را دادجتامسی 


نهاد اسان دست. ‏ سرو آزاد 
ز تخت آمد بزیر آن‌شو خ سر مس 


بعباری نظر شسر سوی میکرد 


فرهاد و کاستان 


شده از تشاب او فسرهاد بیتات 
بهشت آئین زروی حوریان‌عوش 
بدولتگاه اقسالسش ‏ میردند 
درخشان کشت عورشید ازسرگاه 
ز تداب آفتاب عالسم افروز 
برع پیکر هدن بانو از آددست 
قدح سرلسب بیادآل فففور 
تخدمت شمع سان بو د دد بربای 
بجز سیمین بران در کار کس نه 
همه ساقی همه مطرت همه‌بار 
همی شوردند می باران جانسی 
نوای مطربان را کوش کردند 
بقل وتان فرمنادیی. شووب 
ز عکسش خانه را پرنور کردند 
بصد آئین و شوخی پیش فرهاد 
جهان را برد میل سرو از باد 
ز شادی در برش دل میطییدی 
زبی صبری دلش خو نین چگ رشد 
رواد سرپای بسر سر گاه 
بجامی هریحی را داد کامسی 
بدست خوبشتن دردست فر شاد 


دران پایاد مستی رفت ازدست 


غم هريك بنوعی خوب میخورد 





فرهاد و گلستان 





جوانان دید بسر با یا که 
۸۵ خدمت شمعها برپای کرده 
بدان ۳ جو تاب شمعها دید 
شرد از تاب‌درون چوذشمع دلگرم 
در آن حال از شبستان رفت بیرون 
کجا بود آن زمان عارف نهادی 
۰ برو عارف برای او مخور غم 
ازو هم عارفی آسوده باشد 
در آندم بوده باشد کهنه کرگی 
جو مجلس را زسازتوست قانون 
مکن زین بیش بر فرهاد بیداد 
۵ دل از جا رفت یکسر همسران را 
چگویم دلبران رفتند یکسر 
همه رفتند یکسر از شبستان 
هوائی زانچه در سرداشت شمشاد 
دوئی برنعاست نه من ماند و نه تو 
۰ ۱۶۰ حمش‌عار ف‌چه جای‌قبل و قال است 
چو بلبل ماند پر طرف کلستان 
بدستا نش کلستان سر در آورد 
ولی بر عادت خوبان طناز 
کشتلاض جون کما نش‌گاه در نجو بش 
۰۵ بکشتی زير و بالاثی اگر بود 


ازان بر سرو ناز افتاد سرور 


۷۷ 


ز مهر دلبران پا بست گشته 
شستان را بهشت آسای کرده 
جوز لف از تات دل برخود سید 
پی مالیدنش چون موم دل نرم 
نمیدانم که او جون رفت‌ودل چون 
که تسا داد مهین با نو بدادی 
نباشد آنچنان کس را کسی کم 
در آن ایام فطبی بوده باشد 
جهان حاای باشد از بزر گی 
او سامت راست 3 سازی دگر کون 
یگو تا چند ساشد صبر فرهاد 
برون کرد از شبستان سروران را 
گلستان ماند با فرهاد سرور 
شبستان ماند و فرهاد و کاستان 
دو چندان داشت در سر سرو آز اد 
یکی جان بود اگر چه بود تن دو 
در ین صورت سخن گفتن‌محال امست 
همی کردی بسو بش راست دستان 
ردان آهنگ کرش هوش بسپرد 
گهش چون تیر میانداعت ازپیش 
بحیلت سینه را بر سینه میسود 


که بادی از هوایش داشت برسر 





۱ 
ز کيك آمد در اول دستیازی ۳ 
بدان بازی حجاب از پیش برنعاست 
مبان کار ود مر دا نه سشست 
۰ لبش تک شکر بنمود او را 
بچستی یافت بر تنگک شکر دست 
جو در پیش کلستان بافت آن بار 
به پیش گنج مارش سر همی برد 
پربرخ را زمرد بود در دست 
۵ کشت افعی زپیش آن صنم دور 
بدان حیلتگری افعی زد او را 
دبیر ان را حساب آمد درانگشت 
جو افعی غذجه را در کاستان زد 
به دز و در آمد رستم زال 
۰ در آن حالت نظر می کوخ فر ماد 
۹3 ز! دید هوش از تن رمیده 
فروزات آتش بکری شده سرد 
ر نعش‌جون آ نش ازشادی بر افروعت 
به دمدادن تو گفتی بساد بستان 
۲۷۵ اجه بادی ۲ نکه استتخ کند شاخ 
از در همس پرده غزده اش بافت 
چه بادی بود آن کز پیش فرهاد 
دهان غنجه را بشکافت از هم 


دل یه مک ز آسیب 7 سح 


فرهاد و ولستان 


ز باز آمد در آخجر دست بازی 
کره در پیش کار و بش تکذاشت 
جو مردان کار حود بگرفت در دست 
ز شیربنی شکر بس بود او را 
طبرزد داشت در تنکث شکر ست 
کلی بیخار دید و کنج بی مار 
نه ماری بود کافعی سر بر آورد 
بدست دفع افعی کرد پیوست + 
زمرد چیست چون افعی بود کور 
بمشت کور بیخود کرد او را 
حسات کور امیجا بو د در همست 
زضرب آن کلستان رفت از خود 
در دز بود و رستم بودو کوپال 
بدختر حسانه خحود سا دل شاد 
جو غنیده دامن اندر تون کشیده 
زشعون کلکون شده + پیر امن زرد 
0 تات آتش شادی همی سو مت 
کذاری کرد بر طرف کاستان 
برد کلستان جر کش گستاخ 
سست از جار سوی عغنجه بشمافت 
بجستن تن شد سر عنجه افتاد 
بر از حون کرد داما نش بیکدم 
کد باد تند بود از سنگگ #یچست 


ذرهاد و کلستان 


۴۰ کلستان را خی بشکفت از آن باد 
پس از یکدم بهوش آمد نظر کرد 
بسوی غنچه او باد جسته 
چوسوسن‌ده ز بانش گشته حاموش 
چوغنچه تنگدل از حالت حویش 

۳۵ کنیزان حسرم در پیش رفتند 
در آن حالت کلستان را بدیدند 
خبر بردند پیش مادر او 
وزین روی دگر فرزند فغفور 
صراحی را دگر سر بر گرفتند 

۰مر | زنید بدینسان فک ر کسردن 
بسی درکار ایشان کرده‌ام فکر 
کنیز بکر بسیاری ریدم 
زهر نوعی سخن بابکرعوش بود 
سخن بکر است بنگر فکر بکرم 

۶۴۵مرا زیبد درین دیر فسوسی 
غریبی را به‌غربت شاد کردن 
گل افشان میکنم بر فرق احباب 
در این آرایش بزم گاستان 
منه برحرف این مشاطه انگشت 
۶۵۰اگر از نازکان این کلستان 
مر ان ابیات را ضایح نما ند 


۷۹ 

کزو بودی هميشه خرم و شاد 
کل افشان دید بر پیراهن زرد 
جو کل با دامن خو ین ات4 
ز حجلت همچو لاله جمله سر وش 
سرازخحجات چو نر گس ما نده‌در پیش 
به‌پیش او همه بی خویش رفتند 
بشادی ساغر مسی در کشیدند 
بر از کلب رگ با خود جادر او 
برون شد با دل وش پیش شاور 
چو حم می خوردنی از سر گر فتند 
دردن گفتار فکر بکر کردن 
بکابین برده‌ام شش دعر بکر 
وزانان + کام دل زین نوع دیدم 
دراین ابام از آنرو فکرحوش بود 
تامل کن در این بکر ان فکرم 
بهآئینی چنین کردن عروسی 
به آثینی جنین داساد کردن 
بهر فصلی که میکوشم در این باب 
عسزیسزم پیش دلبنسدان بستان 
که ابنك غنچه دارد تیخ در مشت 
بغیر از غنجه کس نبود ببستان 
بجای زر بدینجا جان فشاند 


همه کلهای او زنکین و دلکش 








۸ + 


ندانم هه‌چو سرو آزاده‌ای را 
که ادن کلها فشانم بر و او 
۵و طبعم بر سر او کل فشاند 
دارم در دیسار خسویش د یار 
سخن پیش سخندانان توانگفت 
سوی در بند رو عارف دگر بار 
پسند شعر باشد از باندی 
۶۰عهمه باريك بین و نکته دانند 
در آن ایام کین ابیات کفتم 
میا مجمع رومی و روسی 
ز شروان رفته بودم سوی در بند 
گشایش یافتم زان مردم پاله 
۱۶۶۵ کنیزان داشتم شیرینتر از قند 
ز هر وعی بان مهو شم بود 
نو فنی و کسی دواساد ین 
دران ساعت که شد داماد فرهاد 
در آ نیجا همجو جان بودم مکرم 
۰ بر دستان و شاهان جهمانگیر 
امیر اعظم اعسدل فسریدون 
دگر شیر ژیان حاجی فریمرز 
بمسردی آن هژبر کار زارند 
دو شد جون دولت واقبال نامی 


۷۵ دوخسرو همچو دستانند و پیران 


لطیفی داد عشرت داده ای را 
گل افشانی نمایم در خور او 
مرا غنحجه لبی در سر تشاند 
لطیفا یی 3 انشا آید این کار 
حدیت جان بر جانان توانگفت 
که آنجا نظم را گرم است بازار 
نه جون تقلیدلان شاعر پسندی 
نکو دانند هر نظمی که خوانند 
بالماس سحتن آدردانسه صفتم 
همی کردم کلتعان را عروسی 
دران محروسه بودم مدتی چند 
همی بودم به روز و شب طربال 
ز انعامات شاهنشاه در بند 
کلستعا نی و بستانی خحوشم بود 
مرا نیز از بتی دل شاد کشتی 
شدم از بوستان و کلستان شاد 
شاهان اعظم 


بخجیر 


ز یمن دولت 
بروز رزم بغو. ‏ شیر 
که از سهمش دل‌دشمن شود جوا ن 
که از خرزش بلرژد کوه البرز 
که صد چون رستم و اسفندیار ند 
خلایی را چو جان و دل قسرامی 


بمردی سرور ایراث و توران 


فرهاد و گلستان 


در دربند بر یاجسوج بسته 
ببادگرز و برق تیغ براق 
برفمت. مرو اصاحب ضرپر ند 
سربر جاه ابشان بر فلك باد 


۰ بهمشان باد تارب کامرانی 


۸۱ 
ازیشان خاطر ماجوح حخحسته 
سی آنش ذده در دشت قبچاق 
برتبت تاجبخش و تخت گیرند 
دعا گوی درایشان ماك باد 


بسیشان داد پارت زندگانی 


داماد شدت شاور ومقمل 


در آن مدت که بود آوازهٌ سور 
بتی جون سرو از آزاده‌ای عوش 
عروسی را چو افکندند بنیاد 
کلستان را کنیزی بود گلچهر 
۶۸۵مر آذرا نیز بند از دل کشادند 
حصریفان تشنهً راه بیابان 
بتان شوخ و باران معاشر 
بعشرت بود يك مه جفت با جفت 
ز نعمت هرچه درعور بود حورد ند 
۰ در آن مدت کلستان بر سر تخت 
بشادی در کنار شه نشسته 


نهاده روی بر روی شهتشاه 


بتی را تحو استند از بهرشاور 
در آن محروسه مردهزاده‌ای عوش 
ببلگ شب هر دو نز کت داماد 
که نامش بنده بودی از ره مهر 
بسه مقبل بندة فرهاد داد ند 
رسیده بر کنار آبحیوان 
همیکرد ند عشرتهای نادر 
زشادی کس بروز و شب امیخات 
ز عشرت آنج<ه ممکن بود کردند 
هه یه نو همه بنج ]فیک 
و ری اس ولاز من 


به آئین مراد و رسم د لخو اه 


دیدن گلستان لصو ب, دو لتخانه را 


نظر بر نقش دو لنخا 4 بکماشت 


خی ل نعشهای 


دلبران دید 


بر سیدن حجات از بش برداشت 


مذال طلست ممیمینمر آل د لد 


۸۲ فرهاد و کلستان 





۱۶۵حکایتهای آن نقش نگاربتن بشوخحعی باز پرسید از شه چین 


شه آو را از در باری در آورد بکرد چار دیوارش بر آورد 


هر آن صورت که برددوار و در بود یکایك را ره سروناز بمود 


بدید آن نقشها را تسراگ طناز ز تخت شاه جین تادیر ابخاز 
بگفتن چون اساس دبر بنهاد حدیث کاستان افکند بنیاد 


۰ بدو بنمود حال صورت خوبش که از نقش کلستان آمدش پیش 
ازان عاشق شدن برنقش رون ببالابش بسراشفتن چو موش 
سخنهای دل از دلدار نهفشت زاول تابه ار يك بيك گفت 
گلستان را ازان گفتار شیرین بجان پیوند شد باخسرو چین 
بجای او ندیدی در جهان کس به‌چشم دیگرش دیدی ازان پس 

۵ ز هر کاری که بودی در نهادش غرض زوکام او بودی مرادش 
در آن معموره هرملکی که درد ند ژر بسیار دادند و خر یدند 


باندك وقت بهر سرد دانسا همه اسپباب عشرت شد مهب 
در صفت زستا ن و عشرت فر هاد و کاستان 


زهستان بود و عشر تفا نه گرم می جون آتش و کاشانه گرم 


ز زامحرم شبستان بود خحالسی نسودی غبر محرم در حوالسی 


۰ ۱ کلسان بودو مادر بود و استاد غلام مقبل وشاور و قرهاد 
زن شاور و مقبل بر سر پبای میان دس ای جلدامت به‌ده‌حای 
ز خویشان کاستان دخعتری جند بشیربنی همه شکر همه قند 
هم ایشان ساقی و مطرت هم ایشان هم ایشان داغْ دل‌مرهم‌هم ایشان 
جنین باران به‌می حور دن نشستند در تخانه سر اغیار بستند 


۵ ی اتسش کسی یرون ری ز رورت دود اش سر ر فتی 


راو گلستان ‏ 
ز مهسر دلیران و باده میسبود 

تنی گر خواستی کاتش بدیدی 

می و مهر بتان بود آتش تیز 

ز جام باده و از پرتو چهر 

۰۰ ۱ حریفان را در آحالت در آندم 
چو می در سربود سرما چه باشد 

بر آتش دل منه با مهر حورشید 
آتش کس ندیدی 
خردسوزی د گردرمطبخ افروخت 


برون از مطب- 
۲۵ بدان چیزی که بودی میل حاطر 
نبودی عسود سوزش در شبستان 
شنیدی از بسر او بوی نسرین 
بهاری بود خسرو" را زمستان 
رخش هملاله هم گل‌داشت بانحزد 
۱۷۳۰ گهی از غنچه‌اش گل میشکفتی 
و وی ان مور لیا انم اف 
حریفان یکدل و یکرنکث بودند 


زمستانی به می حوردن پشتتال 


خرد* سوز آتشی بی زحمت دود 
بسرهنه دلبری در بسر کشیدی 
که بودندی در آنجا عشرت انگیز 
جو می در سر بود دردل بود مهر 
نه از سرما نه از گرما بود غم 
چو مهر دل بود کرما چه باشد 
چه نور آتش دهد با جام جمشید 
که آتش شعله در مطبخ کشیدی 
که بهر طبخ‌روزوشب همی‌سوعت 
چو اقبال و چو دولت بود حاضر 
چه حاجت عود بر طرف گلستان 
ززلفش میسگشودی نسافة چیسن 
زرنگارنگت کسلهای کلستان 
لبش‌هم غنجه هممل داشت بانعود 
گهی از باده‌اش سر مست خفتی 
زمهرش دم زدی جون صبح صادی 
فقاع از مهر یکدیگر کشودند 


به می خوردن زغم خوردن برستند 


در صفت بهار و وصف محاس ابشان 


چو باد وبهار آمد به بستان 
۳۵ ز باد نو بهار و بوی گلشن 
صبا در بوستان کردی بهر دم 


به بایان رفت ایسام زمستان 
بسان روضهً رضوان شد ارمن 


نسدا دن مسر یی محر اجم 











ژ هر جانسب نمودی بوستانی 
چو مانی از ره چهره گشاشی 
جو مشاطه پی زیب ریاحین 
۰ گهی زلف بتفشه تاب دادی 
کفین شمشاد را بر هم زدی دست 
گهی روی کل سوری نمودی 
را مین جعد مشک افشان ستبل 
ز سیم و زر چسو بستان شد ملون 
۵شکوفه سیم حاصل کرد از باد 
نشار افشانتی مسیکرد از شاخ 
جهان را بوی کل جانی د گر داد 
کل سوری از آن جان جهان است 
نشان دو سف کم بسوده دارد 
۰مگر بسا باد بوی پیرهن بود 
چه شد کان شو خ سردر پیش دارد 
دم بساد صبا عسوردست بکچند 
چو بارم* غنچه لب آورد با هم 
صبا در حنده لسب بکشاد او را 
۷۵شب غمهای بلبل باز روز است 
نسیم کل سوی بلبل گُذر کرد 
پیام گل شنید از باد نسوروز 
ترانسه در ره مشتاق می‌ساز 


در ایامی که کل خحو اهد شکفتن 


فرهاد و گلستان 


بهسر سو ساز دادی گلستانسی 
نمودی دم بسدم معجز نمائسی 
فشاندی ارغوان بر بر کت نسرین 
گهی با چشم نر گس خواب دادی 
گهی با بید و گه با سرو میچست 
زمانی دیسدة نر گس گشودی 
همی افشاندی بسر عارض کسل 
بآزادی زبان بکشود سوسن 
ز باد آورده را سر باد میداد 
چنان کال کرم کستاخ گستاخ 
جنن زا -زنکت کل ان و گر داد 
که‌چون‌یو سف‌عز یز مصر جان‌است 
که پیراهن بخون آلوده دارد 
که‌چونیعقوب نر کس‌دیده بکشود 
بسر مستی نظر بسا حویش دارد* 
هما نا سر ز حجلت در بر افکند 
کرا از پوسه خحواهد کرد خحرم 
بزیسر لب مکر دم داد او را 
مر سلطان گسل بستانفروز است 
دگر سوز گلش در جان ار کرد 
که دستان راست کن‌تیز از سر سوز 
نوا در پسردة عشاق مسی‌ساز 


۰ بنوروزی بسر آور راست آواز 


که تا سازند گان حاموش گردند 
بسان شمع باشد: مجلس افروز 
دلی کو را جکر سوزی نباشد 


سر دل مهر دلدار است دولت 


۱۷۶۸۵خحنکث آنرا که آن دولت دهددست 


چو شد دلکرم ایام بهاری 
ز سوی عود و از تاثیر مجمر 
خبر آمد به دلهای جگر سوز 
قدح توه هاشتته نت کیان زر له 


۷۰ د گر نر گس بکف بگرفت ساغر 


حریفان سر بسرون کردند از کاخ 
ز کاشانه سوی کُسزار رفتند 
دگر رفتسند در بساغ خمستان 


هم آنجا مجلسی رم نهاد ند 


میبی خسوردند بی فریاد و غلفل 
وزان پس‌دوستان‌عویش را خحواند 
دو هفته نیز بسا انشان سر برد 
همی کردند ازان عیشی کسه باید 


۰ در آن عشرت که شادی رفت از حن 


پس‌ازشادی بقین میدان غمی‌هست 


در آن دم بود شادی گسرم بازار 


بکن دستان ز سوز اندرون ساز 
چو سیسنبر همه تن گوش گردند 
هر آن سازی که باشد ازسر سوز 
شب سوداش را روزی نباشد 
بقول عاشقان یار است دولت 
که دایم بی می و ساغر بود مست 
جهان شد مجمر عود قمساری 
هواشد گرم و عالم شد معطر 
که گل دربوستان شدمجلس‌افروز 
ز عون ارغوان پر شد پیاله 
ز جام می سرش افتاد در بسر 
بآئین شکوفه از سر شاخ 
سری گلهای نو بی خار رفتند 
یی تشروند. بر تخت کستان 
چو گل در زر فشانی کف گشادند 
قدحهتای لالب برد همدح 
ز روی لطف بر آواز بلسبل 
بجای زر بر ایشان گوهر افشاند 
ره مجلس بپای جسود بسپرد 
ز عیشی کان یکمستن راست آند 
مسیباش امن ز کار دید ند 
عروسی را در آخر مائمی هست 
ز اگه کرد تبغ چشم ها 

















خواب دیدن قر هاد 


شبی فرهساد بسر نسخت خمستان 
ری کلگون ز عهلش تساب بسرده 
۵ نمو دی دیده‌اش در خوآب وشین 
نشسته در اروش ماهمروتشی 
شده هر موی او ماری بر آن گاه 
ز درد کتف آگه گشت فرهاد 
دلش آشفته از انديشةً خسویش 
۷۰ ازان لرزه گاستان کشت ببدار 
بسان ز لف خود آشفته‌اش دید 
بمهر دل زروی جاره سازی 
و زان پس صورت‌حالش بیر سید 
شه چین خواب را از بار ننهفت 
۵سی گفتی حدیث مار بسا یار 
ز چین و موی وماز و کتف مهوش 
چو خال خود سیه میدید حااش 
ولی تعبیر آن بر خیر کردند 
از آن خواب گران اندیشه کردند 
۰ همی بودند از آن اند دش در بیم 
روان کن‌سیم! گرسیمت و ان استق 
عزیزی * کز کر م‌مسکین نواز است 


زمستی خفته عوش پیش گلستان 
جو بخت عاشفانش خواب برده 
که بودی برسریر حویش در چین 
سمستسر کلسعذار ی ایکون ی 
زدی بر کتف او ماری ز نا گاه 
شده ارژان بسان بید از باد 
کزان عر ابش جهنحو اهد آمدن‌پیش 
ندید از خوشدلی با شاه آژار 
چوز لف خویشتن برخو یش‌پیچید 
بصد دستان نه‌سودش دانسو ازی 
وزان‌صورت که‌در خو اب‌از چه‌لرزید 
حد لث مار و کتف حود بدو کقت 
هنوز از درد می‌بیرحید جون مار 
چو مار موی پر چین شد مشش 
چو زلف خود زقصد سر و بالش 
بحاجت رو بسوی در کردند 
پروزو شب عبادت پیشه کردند 
همی دادند مردم رب! زر و سیم 
بقین میدان قضا گردان جان است 


بد تیا و به عفبی سر فراز است 





در آن حالت چنین خواندم ز دفتر 
نسژاد او درست از قیصر روم 
۵ جوانی بود روز خوش ندیده 
ز شا گردان استاد گرامسی 
مزا کلسان تفت تیاده 
چو فرهاد ازمیان آن شو خ را برد 
غضب درسینه‌اش آتش برافروخت 
۰ بکین او میان ده جای دربست 
در آن بودی که تا کی وقت یابد 


در این اندیشه مرد آهتتن دل 


عذر کر دن نوادهٌ قیصر با فر هاد 


که بود آندم یکی از نسل قیصر 
ز دست دل شده با پست آن بوم 
بسکار سنگگ زحمتها کشیده 
بغیر از کوهکن او بود نامی 
بعمر خود دمسی سیرش ندیده 
دلش از کردة فرهاد آزرد 
وزان آتش بروزوشب همیسوعت 
ز کینه کرده کف جون اشتر مست 
که با خنجر به سر وقتش شتابد 
وزین آهن دلسی فرهاد غافل 


خنحر زدن نوادة قبصر بر فر هاد 


جوانی بسود بار خحسرو چین 
بسی با شاه چین باری نموده 
۵ جو او را سوی بستان برد فرهاد 
دو هفته از پی خدمت میان بست 
حجالت بردازان حدمت جوانمرد 
به پیش حانه‌اش نزهتگهی بود 
شه جین را بدان نزهتکه آورد 
۰ کسانی را به مجلس بار دادند 


نه فریاد اراذل بسود خمری 


در آن محروسه از حویشان شیرین 
بکار خسیسر دلسداری نموده 
بخدمت جون دل‌خود وست بگشاد 
بروز و شب دمی ازپای ننشست* 
ز بهرش دعوت شاهانه‌ای کرد 
که از بيشه در آن موضع رهی بود 
بسی اسباب مجلس پیش او برد 
که بند محنت از دلها گکشادند 
که دستان ساز بلبل بود و قمری 





ز سر جانب پربرویان مهوش 
کنار بیشه بود و پايً کوه 
بهر جانب خحمی را سر گشاده 
۵بنوشا نوش مجلس گرم کردند 
روان شد همچو آب خحضر صهبا 
ازان بيشه وزان می خوردن شاه 
بعصد خسرو چین ساز ره سانعت 
به پیش مجلس ایشان روان شد 
۰ مسر آن چیزی که گفتندی شنیدی 
مبا دا مست را هشیار در پسی 
چو میخواران بسر مستی رسیدند 
شراب افتاد با جام دو دستی 
ز می بر هر طرف آبی روان بود 
۵ یکی در سایةً بیدی شدی مست 
یکی را ساز قمری رفته در گوش 
بکی چون کل ز می دامن دریده 
یکی چون غنچه ساغر برسردست 
در آن حالت شده فرزند فغفور 
۰ ۱سر افکنده زمی در بر جو ۳ 
قضا بود آنکه او را برد از دست 
جو دیدش آنچنا فرژند قیصر 
در آمد نا گهانش از پس پشت 


بحدت از پس پشتش در امد 


فرها و گلستان 


همی کردند ساز مجلسی خحوش 
فراوان مر غ و باغستان انبوه 
ز هر سو مجلسی دیگر نها ده 
به می سنگین دلاترا نرم کردند 
میان با غ و راغ و کوه و صحرا 


قضا را پسور قیصر بود آ گاه 


بدزدی‌خوپش را دربیشه انداعت 
بنزد شاه چین جائی نهان شد 
هر آن کاری که میکردند دیدی 
مبادا شفته را پسدار در پی 
قدح رطل کران در می کشیدند 
سر افکندند* در پایان مستی 
چو گل‌زان‌مل‌سری‌هرسو کران‌بود 
یکی درپای سروی رفتی از دست 
یکی را سوز بلبل کرده ببهوش 
یکی جون لاله پیراهن دریده 
یکی چون نسترن در پای گل‌مست 
ز سر مستی بیکبار از خرد دود 
شده کز بر کفش ساغرچو نر گس 
و گرنه کی شدی از می چنان مست 
کشید از کینه زهر آلود خنجر 
گرفته خنجر خونریز در مشت 


ز ناکه چون قضایش بر سر آمد 





بقوت خواست بر کندن ز پشتش 
چو بدبختی کسی رارو نماید 
یاه تمه( کی اشتواو از 
چو فرهاد آنچنان زخمی فروخورد 
۰ بجچستی خو است‌جست از دست‌فرهاد 
بدستانش گلو ز انگونه بفشرد 
در آن دم بودسرخوش خفته شاور 
هم اندر دم غلام آمد بر شاه 
تنی را دید هوش از وی رمیده 
۵ خروشی از میان جان بر آورد 
از آن فریاد که کشت شاور 
شه جین رامیان خاله وخون دید 
بناعن کرد پاره سینه و بسر 
ز بانگش خفتگان بیدار گشتند 
۰ یکی را طالع بسر گشته دیدند 
ز زخم تیغ زمر آلسود فولاد 
ز جای زحم جوی خون‌روان‌بود 
نبود از جان اثر لیکن بدن داشت 
نظر بر طلعت فرهاد کسردند 
۸۶۵ کشید ندش برون‌زان الك پرحون 
دهمان زخسم را بستند محکم 
ز مجلس هر دو را بردند بر دوش 


۸۹ 


که از سختی برون آمد ز مشتش 
از و جر کار بد دیکر چه آید 
مبادا هیچکس را بخت* بد پار 
بجست ازجا وزود آهنگث او کرد 
که دست خسرو چین پنجه بکشاد 
که جان از دست او درحال بسپرد 
غلام مقبسل از نسزديك او دور 
نظر در حالت شه کرد نا گاه 
چو گل پیراهنی در حون کشیده 
بزاری ناله و افغان بر آورد 
بدانسان دید حال آل فغفور 
چو خونش در میان خاله غلطید 
بخواری کرد خالث راه بر سر 
ازان مستسی همه هشیار گشتند 
بسزاری دیگری را کشته دبدند 
شده هوش از تن بیچاره فرهاد 
و تیه صرق روا برد 
بصد سختی‌نفس آمد شدن داشت 
بسوز اندرون فریاد کردند 
ز کتفش خنجر آوردند بیرون 
بسوی خانه‌اش ببردند در دم 
یکی جان داده دیگر رفته ازهوش 








خر بافتن کستان از حال قر هاد 


یکی در پیش رفت و راز بکشاد 
۸۷۰ ازان حالت جو ۲ که شد کلستان 
همی‌شد بیخبر پرسر زنان دست 
در آن رفتن مگر بشنید از دو 
بدستان موی سکن داد برباد 
سر آشفته زد بر سنکث خاره 
۷۵ جو جنگی درر کش‌جان جنکت میزد 
درین حالش ز ره با خانه بردند 
شه چین بی‌خبر از حالت خویش 
گلستان چون نظر برشاه بگماشت 
فغانش داد از دردش کواهی 
۸,۰ تحوشا آن همسری کو یار باشد 
مباد آن سنکدل کنز بد نهادی 
برای شوهری با چشم خو نریز 
ازان آشوب و آن زاری وفریاد * 
کلستان را میان خاكه و حون دید 
۸۵ ز بان‌بگشودودل دادش که‌غم نیست 
ز کفتارش همه شادی نمودند 
عزیزان سر بسر دلشاد گشتند 


شدند از حان و دی غمخو ارة او 


گلستان را ازان حال آ گهی داد 
تزا افاو ینود نی .مسعان 
برهنه پا و بگرفته زنسان دست 
فان مقبسل و فریاد شاور 
چو موی خویشتن برخاله افتاد 
بناخن کرد رخ را پاره پاره 
چو زلف چنگك برسرسنگث میزد 
ز گلزارش سوی کاشانه بردند 
بسی گریان زن ومرد ازپس وپیش 
ز سوز اندرون فرباد برداشت 
بدو بگریست مور و مر غ و ماهی 
بسروز غمخوری غمخوار باشد 
بسروز ضم نهد بنیاد شادی 
نظر دارد بسوی دیگری تيز 
بهوش آمسد شهنشه دیده بکُشاد 
بدست غسم گرفتار و زبون دید 
ازین زخم گران هیچم الم نیست 
ز بخت خویش آزادی نمودند 
ز بند غعم هشته:. آزاد کفتند 


هه شور رز 











گلستان را فغان گر بهر او بسود 
۰ نیامد زهر پیشاپیش در کار 
ولیکن هم تنش آماه میکرد 
جو دانستند کو دارد روانی 
ز جا برخحاست شاور سرافراز 
به پیش شاه برد آن خنجر تیز 
۵ حدیث شاه چین يك يك بدو گفت 
حکایتهای او بر شاه میخو اند 
دلش برداشت بکسر پردً داز 
کفت آن کو شه روی زمین است 
هنرهائی که او را بود می کفت 
۰ اش ابخاز چون ایسن قصه بشنید 
بگفت ای شوم پی مرد بد آموز 
من اول روز دانستم که شاه است 
بر آن بودم که شیرین را بکابین 
جون من‌زین‌خا کد ان‌بیرون‌برممهد 
۵ پس آنکه سوی آن خنجرنظر کرد 
بدید آن خنجر زهر آب داده 
ز جای‌خود چو خنجرتیز برخحاست 
ز یونان فیلسوفی پیش او بود 
طبیب نیکگ ماهر بود و حاذق 
۰ بخو اند اورا وبا خود پیش او برد 
جو شاور آن بزر گی دید از شاه 


۹۱ 
عناق مان که آن بازه او بوه 
که بازو بند بودش مهرة مار 
خواص زهسر اثر در شاه می کرد 
شن مجروح او را هست جانی 
روان شد سوی شاهنشاه ابخاز 
چه خنجر تیغ زهر آلود خونریز 
ز اول تسا به آخر هیچ ننهفت 
ز حون دید گان سیلاب میراند 
نمود احوال او برشاه ابخاز 
برادر زادهٌ فعفور چین است 
بمژ گان لول لالا همی سفت 
ز درد انسدرون برخود ببیچید 
جرا پوشیدی از من تا بامروز 
درین کفتار شیرینم گواه است 
دهم او را بخواهم رسم و آئين * 
مرا این نوجوان باشد ولیعهد 
بتندی حنجر از دستش پدر کرد 
ز نسو آبش بخون ناب داده 
بپرسش کردنش ره را بیار است 
نه‌چون‌بیگا نه‌همچون‌خویش اوبود 
علاح او همه با جان موافق 
چو مرهم از برای ریش او برد 
بشارت برد سوی حسته از راه 





۹ 


کسه اینک خسرو ابخاز آمد 
ببرسیدن عنان پیچیسد اینسجا 
در ین بسودن. شه از در در آمد 
۵پرسیدن زبسان مهسر بگشود 
ندانم در قدم یارب چه دم داشت 
نه او را بعد ازان رنج و الم بود 
طبیب آنگه سوی حالش نظر کرد 
طبیب الحق طبیبی بسود مشفق 
۰ تریال کهسن بهری بدو داد 
اشارت کرد تا زعمش کشودند 
ز جان در خدمت بیمار کوشید 
غدا قرمود و شربت داد و مرهم 
ز سعی او باندكه روز کاری 
۲۵ درون شاه عادل سار او بسود 
پزشکان را فرستادی دما دم 
پیمن خسرو با دین و با داد 
به می نعوردن د گر ره‌دست‌بردند 
به می شد بازسر خ آن گونةٌ زرد 
۰ ۱ز روی چاکری و عذر خواهی 
ز گوهرداشت جفتی درجهان طاق 
به شب آن هر دو لولوی شبفروز 
ببرد آن هر دو گوهر با د گر ساز 
تن تمیق تفج . شوگ شاوی 


چو دولت از در ما باز آمد 
چو بخت نو ز ره گردید اینجا 
چو اقبالش ز ناگه بر سر آمد 
بسی پرسش زروی مهر بنمود 
دم عيسيی هما نا در قدم داشت 
نه این را از بزد گی هیچ کم بود 
هر وی و 
دم‌ازمهرش زدی چون صبح‌صادق 
بسی پا زهر هر زهری بدو داد 
به جراح آن جراحت را نمودند 
پسی بهبود در تیمار کوشید 
د گر ره زحم را بستند محکم 
ز خنجر برد جان خنجر گزاری 
در آن اندوه وغم غمخواز اوبود 
ببرسش رنجه فرمودی قدم هم 
باندلا وقت صحت بافت فرهاد 
د گرغم را به عمخواران سپردند 
پشت اندام شاهی را به ما ورد 
سوی شه رفت با اسبات شاهی 
ندیده کس چنان گوهر در آفاق 
عیان بودند جون خحورشید در روز 
به تنسوق از بسرای شاه ابخاز 
نهاد آنگه بکایکت پیش دستور 








۳۵ ناد آن ولوی ای شیرین 
شه او را در کار خویش بنشاند 
شهانه مجلسی را ساز کردند 
سحاب آئین کف شه شد کهربار 
نظر کرد از کرم درکار فرهاد 

۰ ز اسب و زین و خلعتهای دیبا 
وزان پس مجلسش بی اونبودی 
زپیش شاه با صد عز و تمکین 
دگر دربوستان مجلس بیار است 
دگر باره به می خوردن نشستند 

۴۵ شه جین بود و مقبل بود و شاور 
زن شاور گلچهر و کلستان 
شه چین را زنو عمری د گربود 
پس از اندوه شادی ساز کردند 


عم کردون دون دبگر نخوردند 


٩۳ 


به پیش لسولسو للای شیرین 
ببالایش زر و گوهر برافشاند 
در گنج کهن را باز کردند 
فشاندی در میان لولوی شهوار 
به ملکی يك ولایت را بدو داد 
بدو داد آنچه لاپق بود و زیبا 
فقاع از صحبت او میگشودی 
بسوی خانه باز آمد شه چین 
بائینی که جان دوستان حواست 
به می از غم بکلی باز رستند 
فروزنده جو آتش آب انگّور 
بتان سیم ساق نار پستان 
که دلدارش ز نو اندر نظر بود 
بر غم غم نشاط آغاز کردند 
بجز عشرت دگر کاری نکردند 


خمر بافتین هرمز از شاور و طلب کردن او را 


۰ چنین گوید سخن پرداز دمساز 
بنا کرد از پی عیش کلستان 
در انجا ساخحت صورتهای شیرین 
حکایتهای آب دست شاور 
در آندم بود هرمز بر سر تخت 

۵۵ جو نقش خانه در افواه افتاد 


که جون سالار چین آمد با بخاز 
نگارین خانه‌ای بر طرف بستان 
به آئین نگارین حانة جین 
برودی کشت در آفاق مشهور 
فروزان بود از وی اختر بخت 
ز نزدیکان بکگوش شاه افتاد 





۹۲ 
به هرمز آب دستش عرض کردند 
چنین کفتند شاها نیست همتاش 
به بخت شاه از جین رگ پرو از 


۶۰ بدانسان دلبران را چهره بکشاد 


درین گفتار بابی هر یکی ساعت 
شد از مهر درون مشتاق او شاه 
روان کردند با مرغ سبکث پر 
نبشته انکه شاهنشاه ابخاز 


۶۵,بدو بخشد ز کنج ما خزاین 


چر قاصد از مداین کرد پرواز 
مثال خسرو عادل بدو داد 
شهنشه نامه را یگرفت بر دست 
فراوان سیم و زر بر نامه افشاند 


۰سوی شاور حالی کس فرستاد 


همان ساعت بدستّش داد نامه 
جو شاور تعسروی حو ازد 
ِ 


دوری 


دلش انديشة فرهاد 


نبودش طاقت لیام 


۷۵ نه سر پیچیدن از فرمان توانست 


جدائی کردن از یاران جانی 
هر آن‌عمری که‌پی‌باران جانی‌است 


بر ت ‏ نامه نا عی نیو شرد 


فرهاد و گلستان ‏ 
بخود برعرض کردن فرض کردند 
به‌نقاشی است درماجین و جین‌فاش 
ز ابخاز است و باز آمد بابخاز 
نگارین خانه‌ای پردانعت انا 
که حیران ماند چشم آدمیزاد 
وز انجا هر یکی فصلی بپرداعت 
به آوردن برید افکند در راه 
متال خسروی و خلعت ‏ زر 
دهد شاور را اسبات زره ساز 
باعزازش فرستد تا مداین 
فرود آمد برح شاه ابخاز 
پس آنکّه علعت وزد پیش بنهاد 
زمین بوسیدو بر پانعاست و بنشست 
ز اول تا به آخر یکث‌بیکث خواند 
بیاوردش عشرتگاه فرهاد 
ژز انعامات شاهی زر و جامه 
بکار خویشتن حیران فرو ماند 
غم تنهائی فرهاد میخورد 
تبودی یکدمش بی او صبوری 
نه ببریدن ز جان آسان توانست 
دهد تلخی به شهد زند گانی 
مکو کو از حساب زند گانی است 


5 ۶ ۳ 
دعر هت حادید شاهی بیو شید 


فرهاد و گلستان ‏ 
سوی فرهاد آمد دل پر از درد 
۰۰ بخواند آن نامه را در پیش فرهاد 
چو فرهاد آن مئال شاه بشنود 
هميی بیجید برحود مرد ۲ گاه 
حروشیدی بزاری از سر سوز 
ولی حکم شه ایسران زمین بود 
۵ بتر تیب 
وداع یکد گر کردند باران 
اگر روزی زتن دوری جان است 
نمیدانم وداعی برچه سان کرد 
سوی ملبك مداین رفت شاور 


تسامش ساز رد داد 


روان سیلاب خون از گونة زرد 
بزاری بعد ازان برداشت فریاد 
به بسیاری ز مر کش سختتر بود 
ز ضمن نامه همچون نامه شاه 
بروزی شد که کس نبود بدان روز 
نمیکردی فغان* و درد دل سود 
بنزد شاه ایسرانش فرستاد 
جهان طوفان گرفت از سیل بار ان 
بقّین دان کان وداع دوستان است 
ولی ازچشم‌ها جیحون روان کرد 
بسوی تا ره مت شاه رنجور 


سیدنت شاور به مداین 


۰و آمد در مداین مرد آ گاه 
برید از پیش حاجب را فرستاد 
اشارت رفت کش بر در ندارند 
در آمد نقش پرداز از در بخت 
زبان بگشود و آنگه از دل پاك 
۵پی خدمت زمین بوسید وبرخاست 
شهنشه را دعای او خورش آمد 
اشارت کرد تسا نزديك جائشی 
بخدمت سر فرودآورد چاکر 
بنزديك در شاه مکرم 


ر‌ کرد راه آمد بر در شاه 
که نقاش آمد اينك بر در استاد 
چو اقبال نوش از در در آرند 
بر سر تخت 
دعائی گفت و سر بنهاد برخاله 
زبان از مدح شاهنشه بیاراست 
سخنهای خوشامد گو خوش آمد 


فرود آرند او را در سرائی 


برابر دید شه را 


زمین بوسید و بیرون رفت از در 


معين شد ز بهرش جبای خرم 








۹۶ 


۲۰۰۰دوسه روزی ز رنج ره بر آسود 
به استادی میسان کار بنشست 
بروزی جند دست آورد بر کار 
حربر آورد و آنکه کلك برداشت 
فگنده مستد شه پسر سر گاه 


۲۰۵ کسانی را که پیش تخت شه دید 


يکايك را بدان آئین که او بود 
بخربی صورت هريك چو بکُشاد 
اجازت داد در بکشودن او 


۰ نظر کردند نقاشان تختش 


به شکل هريك آن صور رت بدید ند 
هترمندان ز کار آن هنرور 
که‌شخصی‌نا گهان* ازدر در آید + 
دمی پاید بسر شه ناشکیبا 


۵سپاهی این چنین در خاطر آرد 


زشکل و پوشش و از رنکّث وبالا 
بر آن دست آفرین کردند یکسر 
به شاهنشاه گفتند ای جوانبخت 
چنین کس در همه عالسم نباشد 


۰ استادی کسی همتای او نیست 


هر آنکس کوزدانش بهره‌منداست 


کسی کورابود از مشلك طیبی 





وزان پس دستبرد خویش بنمود 
بنقاشی قلم بکرفت در دست 
ای ی خی کنیا 
نخستین تخت شاهشاه. بنگاشت 
فراز آن خیال طلعت شاه 
چنان برزد که موئی زان نگردید 
بنو له کللی بیدا توق بنمود 
فسرو پیچید و سوی شه فرستاد 
بشاشان 


شسود بنمودن او 


به مردم صورت حان را نمودند 
چه نقاشان گهسر پاشان تختش 
سر انگشت از حیرت گزیدند 
بسه اندیشه فرو رفتند نکشر 
به‌پیش شاه یکساعت: نیاید+ 
هماندم باز. کرد از سر بسا 
بدینسان صورت هريك نکارد 
يکايك را نماید مثل و همتا 
پبرسیدند و بنهادند بسر سر 
مرابن کس کو زنوشد بند؟ تخت 
بدیین آئين بنسی ‏ آدم نباشد 
به آب دست کس را پای او یست 
حدیئش هرچه گوید دلیسند است 


دهد زان طیب مردم را تنصیبی 





فرهاد و گلستان 





اجازن ده که ما در عدمت او 
کمر بسته سوی حدمت شتابیم 
۰۲۵ وش آمد شاه را گفتار ایشان 
وزان پس‌خواند نقاش گزین را 
به پیش خویش محرم کرد اورا 
همه کا دلش دد پیش بنهاد 
در آن‌حالت که‌صورت‌بود دربر 
۰ حریری دید پیش شاه دلکش 
نظر بر صورت تمثال بکماشت 
مثال بیمئال نقشها دسد 
بکَفتن کوهر ناسفته سفتند 
گگاه آنودان انار اور 
۰۳۵ مم امروزش فر ستاده‌است بر کار 
چوپرویز این حکایت را نیوشید 
برای دیدن نقش دلاویز 
سوی نقاش شد نفاش را دید 
نظر برطلعت او کرد شاور 
۰ زنور حسن او نقش دلاویز 
در آندم مصلحت آن دید رایش 
دعائی کرد از اعلاص آغاز 
شه وشهزادة باهوش و فرهنگث 
فریش دادی و خوردی فرش 


۲۰۴۵ جسوشاور است‌از پرو لز داشاد 


کمر بندیم بهر حرمت او 
مگر کز معجرش بوئی بیابیم 
نظر کرد از کسرم در کار ایشان 
سر آمد بوده نقاشان چین را 
ندیم خاص و همدم کرد او را 
ببروز نيك بر کارش فرستاد 
درآمد خسرو پرویز از در 
زصورتهیای جان افزامنقش 
چنان نقش‌ازبنی آدم عجب داشت 
زنقاشی که آنرا ساعت پرسید 
حکایتهای شاورش ‏ بگفتند 
بصد اکرام و صد اعزاز او را 
که سازد خانه‌ای را نقش دیوار 
ز استادان روایست را سوشید 
سوی نفاش ره برداشت پرویز 
ز روی لطف بسیارش بیرسید 
درنعشان دید از رخسار او نور 
شدش روشن که‌هست آن نقش‌پرو یز 
که درخدمت زمین بوسید وپایش 
بمدحش با سعادت گشته دمساز 
ازان پس‌داشت با او صحبت‌تنگث 
دمی بی او نمیبودی شکیبش 
ببین تاجیست عارف حال فرهاد 











۹۸ 


و لادت داود فر ز ند فر هاد 


به‌غم حو ردلن‌جو شدفررهاو خر سند 
خدایش داد فرزند گرامی 
پدرچون طالعش را دید مسعود 
غریبی بود و يك فرزند مهوش 
۰ جوشد فرهاد از نو باوه دلشاد 


غیش آن ول شود ان زونه فرزند 
که جون اقبال و دولت بود نامی 
به پیروزی نهادش نام داود 
ردو مد اشت وقت‌خویش راعش 


بیا با قصلٌ داماد فرهماد 


۲ گاهی بافتن فغفور از شکستن لشگر و آر فتازشدن 


فر ز ندان بدست داماد فر هاد 


چو سوی‌چین رسیده ازر اه لشکر 
بسان چین ژلت ترله نوشاد 
یکی را بیم‌از قصد سرخحویش 
یکی‌را زخم چندین جای بسته 
۵ یکی سرپا برهنه مانده برجای 
یکی را نیزةٌ بشکسته بر دست 
یکی بی‌حویشتن واما ندهاز حویش 
یکی‌چرن تیردر بگریختن‌چست 
یکی‌را چون کمان‌پشتش‌شکسته 
۷۲۰ چوتر کش آنیکی اسر بریده 
بسی‌سر باز ر اچون‌نیزه‌در جنگت 
بسی‌چون گرز چوبین کله‌هاعشك 


شکسته همجو جین زلف تو 
پریشان حال و سرها داده بر باد 
جوطره سر زنعجلت مانده درپیش 
فختی زا 
یکی دیگر نمد بربسته بر پای 


کی بی کمان تبری‌دو درشست 


سر به جندین جا شکسته 


یکی پس مانده نو کر رفته ازپیش 
یکی‌را چون کباده گشته زه سست 
ز دست افتاده و بها کته 
چو قربان اين دگر رازه دریده 
ز سرهای برهنه ریش آونگث 


سیه از پرتو حورشید چون مشکّت 





چکویم قصة مريك که چون بود 
کته لشگری کز دور آمد 


۲۰۶۵ خبر شده شاه را از حال ابشان 


سیه‌سالار لش کر آمد از راه 
بگفت‌او را که لشکّر برچه‌سان برد 
وزان حالت که نا که درشب تار 


یگنت از کفتةٌ داماد فرهاد 


۷۰ ۷جو فغفور آن حکایتها نیو شید 


زجوش اندرون کف بر لب آورد 
بسی اندیشه کرد آن شاه بیداد 
ز هر کس حال او پرسید بسیار 


در آن پرسش جوانی بود نقاش 


۷۵ که من دارم بدوجائی گمانی 


جوانی بود پیش ما ز ابخاز 
نژاد او ز ارمن_ ‏ نام شاور 
گه و بیگاه با فرهاد بودی 
ز غم فرهاد چون بگذاشت مأوا 


۸۰ پیش شهریار گردن افراز 


شهنشه در پی ایسن قصه افتاد 


که گم گردد دراین گفتار مقصود 
بدینسان بر در فغفور آمد 
غمین شد بهرفرزندان و خویشان 
بسان مرده‌ای بردر که شاه 
شبیخون برسرایشان که آورد 
دوشه چون شد بیکساعت گرفتار 
پیامی را که پیش شه فرستاد 
چو دیکٌث از آتش سودا بجوشید 
داش‌ازتاب آن جوشش‌تب ۲ آورد 
پسی دانستن احوال فسرهاد 
ببرد آحر بدانش پی بر آن کار 
بر شه‌رفتو گفت ای‌شاه‌حوش‌باش 
دهم زان بی نشان شه را نشانی 
به نقاشی میان ما سر افراز 
بکنتار نکو صرجای مشهور 
دل فرهاد از وی شاد بودی 
ندید او را کسی‌دیکر در اینجا 
چنین دائم که بردش سوی ابخاز 


سور ی ابخاز حفد بن کس‌فر ستاد 


طلب کر دن عم فر هاد را 


منالی را به‌ زر بنوشت پیشش 


دار ای سو کردها بر دین و کیشش 





که من پیرم سرشاهی ندارم 
نهادم تاج را ابنلك ز تاره 
۵در این اقلیم از میر و سپاهی 
چو بر عدل است با مردم نهادت 
ستن از عدل و از دادتو باشد 
بیاور روز و خرم کن سرتخت 
بسی سوق 9 و هواسی 
۰ سور و گوهرو دیبای چینی 
در کنجی که او را بود بکشاد 
فرستاد آنکهی از دوستداری 
پس آنگه مهر خود برنامه بنهاد 
بزر گان بدانش را روان کرد 
۲۰۹۵سر افر ازان ز دارالملك فغفور 
چو پيك راهرو در ره فتازند 
بسی در راه زحمتها کشیدند 
بابخاز آمدند از خطهٌ دور 
نشان خانه بر بنیاد دادند 
۰وان گشتند سوی باغ فرهاد 
در آن دم بود خسرو درخمستان 
زن شاور و مقبل بسود و داود 
ازان آهی که ازدل بر ۱1 


ز حالت هیچ آ کامی ندارم 
تسرا تخت پدر بادا مبارك 
همی خواهند بهرت پادشاهی 
همه احوال باشد بر مرادت 
سیهسالار داماد تسو باشد 
بیا تا برخوری از دولت وبخت 
فراوان اف مشک خطانی 
مترزصنح خلعت زیبای چینی 
به پيلك ز شه‌ای پیکو فسرستاد 
کسی کش بود بافرهاد باری 
ز ملك چین سوی ارمن فرستاد 
جو باد آشفته در کرد جهان کرد 
روان گشتند سوی ملكث شاور 
بسختی روی را بسرره نهادند 
هم آخر در حد ارمن زسیدند 
بپرسیدند ازان پس جای شاور 
خانةٌ فرهاد 
دهان پرخنده جون کل ازدل‌شاد 
تقسخه. رتسا طلستان 


بشان دادند 
به‌می‌خو ردن 
می ناب و نوای بربط و عود 
ز دودش روز روشن کس ندیدی 


(دراینجا دوصفحه دارای ۳۲ الی ۳۳ بیت افتاده است) 


فرهاد و گلستان 


فرهاد و گلستان ِِ 
کسی کو درجهان‌غر بت‌ندیده است 
۵ کسی داند عم ودرد و محن را 
ز غم خوردن چر آمد شاه‌چین‌باز 
گه از خانه که از بتخانه پرسید 
حکایت هرچه میپرسید گفتند 
بکفتند از عم و عمزاد گانش 
۰ که داماد تو دارد هردو دربند 
گمان‌دارد که‌عمقصد تو کرده‌است 
اگر در آمدن دیری بپاشی 
بزاری خون ایشان را بریزد 
بیاید از سرش دور افکند تاج 
۵زان ترسم که افزاید غمت را 
حکایتها بدین آئين چو کردند 
که‌در گفتار موئی‌بیش و کم نیست 
چهارم سال شد تا از برشاه 
به امیدی که يك بارت ببینیم 
۰زهی دولت که دیدارت بدیدیم 
کنون باید به‌عزم راه برحاست 
که تسا از رفتنت شادی نمایند 
دو عمزادت که دربندند یکچند 
ازین کفتار فسرهاد جواذرد 
۷۵ستممل کرد رای مرد هشیار 


یکت ای سروران چین بدانید 


۱۰ 


جنان‌دان کز جهانز حمت ندیده‌است 
که در غربت بیاد آرد وطن را 
حدیث چین و ماچین کرد آغاز 
که از عویش و که‌ازببگانه پرسید 
حدیثی را که کس نشنید گفتند 
گرفتاری آن آزاد گ‌انش 
دلش از بند ایشان است خر سند 
بسی غم ز ین سبب بهر تو خورده‌است 
نیابند آن دو از تیغش رمائی 
پس از عمزاد گان باعم ستیزد 
دهد اقصای چین یکسربتاراج 
کشد ناگه بصد زاری عمت را 
بدین خحویشتن سو کند خوردند 
غم‌این داریم و دیگرهیج‌غم‌نیست 
جدا گشتیم و پیمودیم این راه 
بیاد شاه چین دردت بچین 
زمی منت که کفتارت شنیدیم 
بباید کرد زود اسباب ره راست 
چو سرو از بخت آزادی نمایند 
باقالت رها گردند از بند 
بسی از بهر هو یشان‌دردوغم خورد 
پس از اندیشه و تسدییر بسیار 
سر انم کز خرد یکسر بر آنید 








دوسه روزی به می‌خوردن نشینیم 
اشارت کرد تاعوبان بیایند 
دهند از خسروانی مایهة حوض 
۳۰ ۷بکرد حوضها آرام خافت 
هر آن‌سر ور که‌از "ماچین‌و چین‌بود 
به‌نوشانوش مسی با هسم نشستند 
سر افرازان چین کان عیش‌دیدند 
ز الوان نعست آوردند در پیش 
۳۵ بتان وب و آب همچو ات 
شدند از جام عشرت يك‌بيك‌مست 


چونر مس مست و سر در پیش‌رفتند 


ماد وگلستان ‏ 
وزان پس صورت رفتن بینیم 
سرخمهای مسی را بر گشایند 
به‌می گرد ند کرد پسابة حوضص 
بتان از بهر ایشان جام گیرند 
هر آن شوخعی که درارمن‌زمین بود 
در خمخانه بر اغیار بستند 
قلم در عشرت ماجین کشيدند 
ز اندازه فزون بود و زحد بیش 
سرافر ازان: چین ر! کرد سر حوش 
سراندازان همه رفتند از دست 


زمین بوسان بجای خویش رفتند 


فر سنادن فر هاد سو غات عمدا بهر شاد احاز 


زمجلس جو نکه‌بیرو نرفت اصحات 
ره آوردی که شاه جین فر ستاد 
۰ پری پیکر نخستین تنگگ بکشود 
یکی پر در درح شاهواری 
سیدهای پسر از دیبای چینی 
فراوان تحختةً برطاس و سنجات 
شي‌نشهز آن میان بث جامه. بر داشت 
۷۱۴۵از مشکٌث و لولو و دیبا ز عرباب 


1 


بدست مق ای:. اسباب و انن‌ساز 


عه صک ص‌ ‌ 2 
دثر عد.ی ته شاه چین فرستاد 


0 ۳ ۳۹ ۳ ره ۰ 
جو بخت عاشفان رفتزد درخوات 


کلستان امد و دز پیش بکشاد 


ژ 
مرصع جامه‌های خسروی برد 
کی [ بکر یرد مشحث ۳ رک 


سمور و قاقمی یکسر گزنی 
بسبی لت نج از هرجنس هر بات 
د گر ها دمحجنان در پیش بگذ‌افنت 
ز بسرطاس وسمورنيك و سنجاب 


فسرستاد از پشو ای شاه ابخاز 








گلستان را مرصعح جامه پو شید 
بداد آنگاه بخش دختران را 
۰ گر بهر زن استاد و استاد 
بخدمت دید برپا از سر مهر 
کف اراد وی باز بکشاد 
فراوان بهر مقبل نیز برداشت 
چو مقبل نامه شه باره آورد 
۵ بران اسباب و نعست چشم بنهاد 
هر آن‌چیزی که چشه‌ش و بتردید 
فرستاد آنگهی بخش حرم را 
مثال شاه چین خواندن ندانست 
اشارت کرد تا اسبان بیارند 
۰شست آنگه چوسروی برسرزین 
سمندش تیزشد در پویه چون باد 
جو فرهاد از شه ارمن خبر بافت 
به اعز ازش در آورد از در بخت 
چو برتخت بزرگی شاه بنشست 
۶۵ به پیش خحویشتن فرهاد را خواند 
پس آنکه گفت کان خحط رابخوانید 
پیسامد نامه را بگشاد از هسم 
در آن رفتن تأسل کرد بسیاد 
چنین گفت ای شه وشهزادة چین 


۷۰ ۲حدیث دوستان خویش بنیوش 


ز دست او بشادی جام نوشید 
غنی کرد از کرم نيك اختران‌را 
ز هر نوع و ز هر جنسی فرستاد 
زن شاور شیرین کار و گلچهر 
بدان هردو فراوان نعمتی داد 
به بخشش خاطرهر کس نگهد اشت 
زره نزد شه ارمن زمين برد 
خجالت برد از اتعام فرهاد 
به‌شیرین و مهین بانو ببخشید 
وزان پس داد هم‌قسمی حدم را 
ز ضمنش گوهر افشاندن ندانست 
سوی شهزادة چین ره سیپارند 
عنان پیچید سوی خسرو چین 
رسانیدش به یکدم سوی فرهاد 
به استقبال کسردن تیز بشتافت 
بمهر دل نشاندش بر سر تخت 
مثال شاه چین بگرفت بر دست 
بنزديك خودش بر تخت بنشاند 
بخواندن از زبان گوهر فشانید 
بخواند و کرد عرض نامة عم 
پس از انديشةٌ بسیار در کار 
چو سرو نازنین آزادةٌ چین 
نصیحتهای ایشان گوش کن گوش 








عمی کسو دشمن جان تو باشد 
فریت میدهد هشدار* زنهار 
چو بر کنج قناعت دست داری 
۷۵ گرفتم آنکه چرعت یار باشد 
بتیغ مهسر کوشی با منافق 
ازین چر خ دوتا پشت و ازین دهر 
حدیث دوستان اینست بنیوش 
بدان هر کو درین فرخ دیار است 
۰ ترا نبود مبارل زین زمین رفت 
نصیحتگر نصیحت چون نپوشید 
مقرر کرد بسا خسرو که مقبل 
بسوی جین رود از ملك ابخاز 
ز مهسر گلستان و عیش گلشن 
۵ ود از ره سوی داماد فرهاد 
سر انجام شه از آغاز گوید 
نباشد بعد از آن گفتار غم حور 
دران غمخوار گی ماتم شود سور 
شود فنفور رم بر سر تخت 


۰ نم ايشان بدین انواع خوردند 


که مار افسا به افسون میکشد مار 
ترا بس از جهان کنج قناعت 
جه باید با خیال تاج کاری 
ز مهرت کر بسازار باشد 
جهانگیری کنی چون صبح صادق 
دو تا نانت بود بی هیچ شك بهر 
منه چون کل زغنات پنبه در گوش 
بمهر دل ز جانت دوستدار است 
خطا باشد ترا زینجا به جین رفت 
نیوشنسده سخنهسا را نیوشیند 
برفتن بر گشاید بند مشگل 
برون آرد سخن از پردةٌ راز 
نمابد صورتی جون روز روشن 
حدیتث شاه را گوید ز بنیاد 
ز اول تا به آعر باز گوید 
دل داماد و فرزندان و خواهر 
رهند از بند فرزندان فغفور 
د گربارش زخواب ۲ که شودبخت 
بدین گفتن سخن را نحتم کردند 








فرهادو گلستان ‏ 





طلب کر دن شاه آیحاز بزر گان چین‌دا و خلعت 
دادن و بامقبل رو اه چین کردن 


رسولان شه چین را بخواندند 
شه ارمن زبان لطتف بکشود 
همی پرسید هريك را جدا شاه 
وزان پس بزم شاهی ساز دادند 
۵ بیفکندنسد بر آئسن ابخاز 
ز زرین‌جام رخشان گٌشت‌خورشید 
چو یکسان شد زمی شاه و سپاهی 
ز دست شاه هريك جام نوشید 


بجای خویش هريك را نشاندند 
بکنجوران ز گوهر گنج بنمود 
ز رنج غربت و از سختی راه 
دمان بستةً خیم * بر کشادند 
سماطی خسروانی با همه ساز 
منور کرد مجلس جام خن 
در آوردند خلعتهای شاهمی 
پس آنکه خلعت شاهانه پوشید 


نامه فر ستادن قر هاد به خواهر و عم 


نبشتن را قلم برداشت فرهاد 
۰۵۰پس ازعرض سلام و شوق دیدار 
وزان پس‌عرض کرده حال خودرا 
ازان رفتن ز چین تا ارمنستان 
وطن کردن به غربت درحد روم 
ز پیوند ال سرو بستان 
۵ زان در کلستان گل چیدن او 
درین باب آنچه میدانست‌می گفت 
وزان‌یس کُفت‌چون‌این‌نامه‌عوانی 
ز ند عم دلمر ا قزر کشا نتشون 


نوشت احوال خود یکسر ز بنیاد 
نسوده آرزومندی بسیار 
نوشته يك بيك احوال خود را 
چو باد آشفتن از بوی گلستان 
گزیدن طرف گلزاری از آن بوم 
وزان غنچه که بشکفت از گکلستان 
وزان بر بر کت گل غلطیدن او 
گهرمائی که بتوان سفت میسفت 
يكايك سر گذشتم را بدانسی 


جر 
دهی عمزاد کانمر! رهاشی 





و تب > فرهاد و گلستان 


دل عم را دهی شادی ازین غسم فرستی هردو را خوشدل برعم 
۰ تدای بهر من خاطر مشورش که من از سایه‌ات دارم‌دلی‌حوش 
سوی داماد و فرزندان دامساد دعا و حدمت و پرسش فرستاد 





پنوكث خامه نام دوستان برد بپرسش يك بيك را یاد آورد 
پس آنکّه مهرخود برنامه بنهاد . ز روی مهر سوی چین فرستاد 
وگ ره دربنان آورد خحامه به‌عدمت سوی عم‌بنوشت نامه 
۵ نوشت از مهردل در.پیش سرور . سخنهائی که لایق بود ودرعور 
زنام شاه عنوان را نشان کرد بزر گان را بسوی جین روان کرد 
چو مقبل بابزر گان شد سوی‌چین پریشان شد دل فرهاد مسکین 
در آن غم بود از داود حرسند ز دل بردی غمش را مهر فرز ند 
دلش چون ميشد ازفرزند عودشاد خدایش باز فرزند دگر داد 
۰ احوال پسر بود اهتمامش بفال سعد عیسی کرد نامش 
دلش دایم بدیسان بود خرم که بردی مهر ایشان از دلش‌غم 
در وفات بدر شیریی 
جهان برعهد مردم پس نماند بماند هر کس و زو کس‌نماند + 
مخوردم‌زو که با کس نیست‌دمساز هر آن عهدی که بندد بشکندباز 
شه ابخاز را پرشد پیاله لبالب شد ز خون دل چو لاله 
۲۷۲۵براو برشد قد ح در آنعر دور اجل گفتش که‌این دور است‌نه‌حور 
قدح نوشید و از مجلس برون شد لوای سرفرازی سرنگون شد 
چو بیرون شد زمجلس شاه ارمن ز کار افتاد مجلسگاه ارمن 
بیزم شاه مطرب ماند بی‌ساز چو مطرب مویه گر برداشت آواز 


نوای راست کرد از ساز پرسوز شب بلدا نمود از روز نوزوز 


فرفادو گستان اه 


۰ قرو آمد سعادت از سر گاه 
میهن بانو که از شاهان نشان بود 
ز دانش پیش مردان عزتی داشت 


چو برتر بود از مردان به حرمت 


سریر مملکت خالی شد از شاه 
چوابرش‌دست ۲ ودل گوهرفشان‌بود 
هم از روی بزر گی حرمتی‌داشت 
شهی بروی مقرر کرد دولت 


پبادشاهی نشستن مهین بانو 


به‌شاهی برسر تختش نشاندند 
۷۷۳۵به عدل و داد ملك آباد میکرد 
به دور ما هزاران لوحش ‌الله 
جهان کو جفت مردان بودپیوست 
بدستان تخت از مردان بیرداعت 
همی بودند دساز دل خود 
۰سهی سروان _ به‌شدمت ایستاده 
بنای و نوش میبودند پیوست 
دمی او را به‌عیش خود نگهدار 


پالایش زر و گوهر فغاندند 
ببخشش جان غمگین شاد میکرد 
که مردانند اکنون بر سر گاه 
یی ای ان ری وش 
بحیلت بازن شوخی همیساعت 
نهاده بر طبق راز 
چو لاله گوش برخدمت نهاده 
مدام از باده میبودند سرمست 
ز مقبل وز دفیقانش بیاد آر 


دل خود 


رسیدن مقبل بابز رگان به‌چین 


کبوتر وا شهبازان ز ابخاز 
گبسی رنج وبسی سختی کشید ند 
۷۳۵رسیدند آخر الامر از ره دور 
خبر آمد زره درحضرت شاه 
دو فرزند شه چین شد پذیره 


بیاوردند از رهشان+ باعز از 


ببرج ملك چین کردند پرواز 
ز ارمن تا به حد چین رسیدند 
بر در گاه فغفور 
که مقبل بابزر گان آمد از راه 
بکردون .برشد آواز ‏ تبیره 
به پیش شهریار گردن افراز 


سعادت و ار 








سر افرازان بخدمت سر نهادند 
مکتو بات 
تحدیو چین زنامه مهر برداشت 
سخنهائی که او از مهر دل راند 
بخواند آن نامه نامی که فرهاد 


۵۰ ۲ سا نید ند فرهاد 


سپارشهای فرزندان خود دید 
۲۵۵ مال و ملك و از دیبا و دینار 
زرنج راه يك يك را بپرسید 
وزان پس گفت ایشان را مپائید 
پو ید 


بسوی خواهر فرهاد 


بدو این نامه نامی رسانید 


جا.ا.ا.ا.ا.ا.اآ فرهادو گلستان 


بر تختش زمین را بوسه دادند 
که از بهرعم و خواهر فرستاد 
نظر برحسن حرف نامه بگماشت 
ز روی مهربانی يكث بيك خواند 
به‌پیش خواهر مشفق فرستاد 
حلاص جان دلبندان خود دید 
بدیشان داد نعمتهای بسیار 
بهر يك مال بی‌اندازه بخشید 
برفتن برق سان گرمی نمائید 
حکایتهای فرهادش بگوئید 


بپرسیدش ز من زانسان که دانید 


دفتن مقمل بایزر گان پیش داماد فر هاد و حلاص 


شدن قر ز ندان تعفور از بند 


۰ چومقبل رفت بیرون از درشاه 
بزر گان پیشرو پیشش دواندند 
خبر بردند پیش دخت فففور 
ز بهرت نامةٌ فرهاد آورد 
ز شادی بیخبر شد سرو بالا 

۲۶۵هرانکس کین بشارت میشنیدی 
شده در رقص سرمستان بی می 
در کنحینه ها را بر کشادند 


هماندم روي را آورد با راه 
پیاپی مر کبان را تبز راندند 
که اينك مقبل آمد از ره دور 
غم و اندوه"از دلهای ما بردن 
دلش زان شادمانی رفت از جا 
باستقبال بی جان میدویدی 
ز بانگت کوس و آواز دف و نی 


جهانی را بگوهر زیب دادند 








تمامت شهر را او فتاه 
چو اهل شهر دید از خرمی بهر 
۷۰ بیامد مقبل از در با دل شاد 
زمین بوسید و پس بگشاد نامه 
چو مکتوب برادر دید خواهر 
فروزان کشت خورشیدیز چهرش 
حط دستش بیاد دست فرهاد 
۲۷۷۵ زاول تسا به آخر يك بيك و اند 
پی آوارة چین زار بگریست 
ز دود دل جو آهش کله بستی 
بحسرت ریختی از چشمها خون 
ازان نامه دل داماد شد شاد 
۸۰ مقبل فصتءةً فرهاد پرسید 
سراسر سر گذشت او بیان کرد 
هوای گلستانش کفت جون بود 
جو روشن شد برایشان حال فرهاد 
برون کردند از دل کین فتفور 
۷۸۵ ۲اشارت شد که شاهان را بیارند 
رها کرد از کرم شهزاد گان را 
بپوشانیدشان از پای تسا سر 
غلامان و کنیسزان پریچهر 
حزاین ریخت از لولوی لالا 
۸۰رد را کرد با گفتار خود بار 


۱۰۹ 


ز هرجانب به می خوردن نشستند 
بزر گان را در آوردند در شهر 
به پیش خواهر و داماد فرهاد 
به نسزد سروران بنهاد نامه 
ز سروش گشت تابان مهر انود 
عیان شد کرمی بازار مهرش 
ببوسید آنگهی بر دیده بنهاد 
ز مژگان خون دل بر نامه افشاند 
بر آن مکتوب او بسیار بگریبست 
ز آه دودناکش بسرق جستی 
بخون میکرد روی نامه گلکگون 
که او را کشته میپنداشت داماد 
بگوش هوش هرچ او گفت بشنید 
نهانی راز را يك يك عیان کرد 
وزات پس گقت از مولود داود 
شدند از بند غم یکباره "آزاد 
طلب کردند زندانبان و کنجود 
دگرشان بسته در زندان ندارند 
ز بند آزاد کرد "آزاد گان را 
بخلعتها که لایق بود و درخور 
به خسرو زاد گان داد از سر مهز 


به پیش شهریاران فیل بالا:: 


شهان را عذر خواهی کرد بسیار 





۱۱۰ 


بزر گان‌را فراوان سیم و زر داد 
دگر برداشتند از درجها سر 
وزان پس آن گهرهای دفینه 
چشم آدمیزاد 
۵ بخواند آنگه دبیر تبز هوشی 
که کتبت دبیر وب تحریر 
قلم را کرد جاری از سر انگشت 


در ایشان خیره 


ری 


فرهاد و کلستان 








چه باشد سیم و زر گنج گهر داد 
برای مقبل 
که بودی زینت و زیب خزینه 
فرستادند پنهان بهر 
به غواص قلسم گوهر فروشی 
ز تحرپرش فزونتر حسن تقریر 
جواب نامه فرهاد بنیشت 


آوردند جوهر 


جو اب نامةً فر هاد از ز بان خو اهر وداماد 


جواب نامه پنوشت از سر 7 سوز 
نوشت اول که‌حالم بی‌تو چونست 
۰و لاله پیرهن خونین به ده چال 
بخون دیده چون کل درخ نگارم 
گلی داند که با من همنشین است 
شدم رقاص دست‌افشان که پیوست 
چو نیلوفر دل از غم .ریش دارم 
۵ بنفشه وار هستم بسی وجودی 
بپرس احوالم از اشکث چو زاله 
ز باد صبح دارم آرزوشی 
ز وصلت حاصل ما داغ دوریست 
توق دارم از مهرت که نا گاه 
۰و باد آرد ازین جانب سلامی 


فرستی بوی خود پیوسته با باد 


ز خواهر پیش فرهاد غم اندوز 
دل تنگم چو غنچه پرزخون است 
نشسته بی‌تو دشمتکام بسر ال 
طبانچه سرخ دارد روی کارم 
که چون‌سوسن زبانم آتشین است 
چو سرو از باد بر سرمیزنم دست 
چو نر گس سرازان درپیش دارم 
نشسته بر رهت کوری کبودی 
که جون شوبد بخون رخسار لاله 
که آرد از گلستان تو بوئی 
درین حالت‌صبوری ازضروریست 
کنی مارا ز حال خویش ۲ گاه 
بدست باد بفرستی پیامی 
دل ما را ببوی خود کتی شاد 





فرهاد و گکلستان ۱۱ 





چه خوش‌باشد قدم گررنجه سازی که یابیم. از قدومت سرفرازی 
بسی حالش زبان خامه بنوشت بسی زین در سخن درنامه بنوشت 
زبان را بست از کفتسار خامه. ‏ سخن کستر فرو پیچید نامه 
فر ستادن فرز ندان را پیش فغفور و مقبل را نز دفر هاد 
۲۵ فرستادند شاهان را به اعزاز باتین شهی پیش پدر باز 
روان کردند مقبل را زچین شاد . بر کت و سازشاهی سوی فرهاد 
دوهفته راه بسا ایشان برفتند . ز مهر خویش باخویشان پرفتند 
غم واندوه بیش از پیش خوردند به مهر دل وداع خویش. کردند 
ببخت شاه فرزندان مهجور ز ره راندند بردر گاه فغفود 
۳۷۰ ره بنگه سوی خسرو کشیدند به دولتخانه خسرو رسیدند 
درون رفتند از در با دل شاد شده جون سرو از بندغم آزاد 
بعزت پای شدرا بوسه دادند بوسیدند و برجشمان نهادند 
شه چین دید فرزندان خود را بسی بوسید دلیندان خود را 
فرستاد آنگهی از بهر فرهاد غلامان و کنیزان پسسریزاد 
۳۷۸۵ ز اسب و استر و دیبا ودینار فرستاه از برایش مسال بسیار 
بگوهرها* و در شاهواری بجا ۲ 


ز مقبل عدر زحمتها بسی نحو است نواثی کرد دهر راه:او راست 


ورد رسم حیق کذاری 


فعیا. ره برش عدت وساز فرستادش بسدارالملث ابخاز 


زر سیدنت مقبل بابحاز 
ز چین آمد سوی ابخاز مقبل شد از دیدار ار فرهاد حوشدل 


مه 


۰ پر روی مقبل ثرخنده پی دید به مهر دل سرو چشمشي ببوسید 














بخواند آن نامه دلسوز خواهر 
ز حون چشم او شد لاله گون با غ 
قداو بر کنار اشکث دلجوی 
گلستان را از آن حالت‌خحبرشد 
۵بامد کرد بزم خسروی راست* 
ره آوردی که از چین و حطا بود 
غلامان و کنیزان پریوش 
در آوردند یکسر پیش فرهاد 
چو فرهاد آنچنان گنج گران‌دید 
درخحاك ‏ ننهاد 
سر افرازی و مردی از کرم دان 
شکست گوهر مرد است امساله 
سخا و مردمی را ساز آئين 
کنیزان و غلامان را نشاندند 


۰بسان._ مرد کان 


۴۵ ود و هفته روز و شب سرمست‌بودند 


حریفان از می گلرنگث سرحوش 


که مضمون داشت برداغ برادد 
ز بس‌حسرت زیس‌دوریزبس‌داغ 
تو گفتی برد سروی برلب جوی 
ز روی مهر او را جاره پرشد+ 
برای مقبل از نو مجلس آراست 
ز راه آوردهٌ باد صبا بود 
دری جون آب وباقو تی‌چو آتش 
در ايشان یره چشم آدمیزاد 
به هريكك در زمان‌چیزی‌ببخشید 
برباد برداد 
کسی کو را کرم نبود عدم دان 
نياید مسکی از گوهر پا 
عطا و بخشش فرهاد را بین 
نشابد گفت ازان کامی کمراندند 


ژ باد آورده را 


طرب ساژان قدح بردست‌ بو دند 


قدح دل گرم از آب چو آتش 


رسیدت شاود از مداین به خواستادی شیرین‌از 


بر ای خضرو 


جنین جمعی به می خوردن ددسته 
بتان چین وارمن مست و مدهوش 
و وروی 


به می خوردن زجور چر ح رسته 
گکلستان خحسرو سین, ادر آغوش 
9 دوه رگ د‌ تحت کر در مت 


4 ۰ ‌ ِ‌‌ 





فر هاد و گاستان ۰ 


۵۰قدح پرمی بدست آل فنفور 
شه چین روی دلبند کهن دید 
ز ج؛ برعاست‌از شادی شده‌هوش 
لبالب داشت جامی برسردست 
گلستان نیرز امد برسرجا 
۵۵ زن شاور بود از جام سرمست 
وزان*پس دست او بوسید مقبل 
پیاپی سرخوشان ز انسان که‌دانی 
چو شاور از می گلرنگک‌شدمست 
ز نو بزم طرب را ساز کردند 
۰اه چین محنت هجران بیان کرد 
وزان پس گفت مقبل قصةً خحویش 
پس آنکه کفت بافرهاد شاور 
نخستین گفت چون‌هرمزمراخو اند 
لوای قدرم از گردون برافراشت 
۶۵سر کلکم بسه نقاشی ور آمد 
به‌صنعت صورت مردم نمودم 
چو هرمز معجز کلك مرادید 
مجلسگه شاه 
در آنجا ساختم نقش نکارین 


مرا بردند در 
۷۰زان پس کرد مرد سحر پرداز 
که هرمز رابکی فرزند جانیاست 


جوانی خسرو پرویز نسامش 


۱۱۳ 


که باز آمد ز در ناگاه شاور 
در آن حالت به ده حالت‌بگردید 
گر فتش همچوجان‌خود در آغوش 
ها تین ووآ زان آ وس 
پس از پرسش گرفتش جام صهبا 
نهادش ساعری با بوسه در دست 
بدستش داد حالی جام پردل 
بدو دادند رطل دوستکانسی 
بیهلوی زن خود رفت و بنشست 
حدیث سر گذشت آغاز کردند 
که تنها زندگانی برچه‌سان کرد 
که درغربت چه‌حالت آمدش پیش 
چه دیدم تا شدم از بند گی دود 
بعزت پیش تخت خویش بنشاند 
برفعت از همه بالاترم داشت 
جه نقاشی به‌درپاشی در آمد 
بخوبی چهرة هرمز گشودم 
بسی سیم وزر و تشربف بخشید 
منقش کردم آن دیوان ودر گاه 
بسرسم و عادت بتخانة چین 
به شیرینی حدیث خسرو آغاز 
که‌روزوشب به‌عیش‌وشادمانی‌است 
چو باقوت است روی لعل فامش 








۱۴ 


نباشد بی می*و مطرب زمانسی 
شرف در طالعش موجود بودی 
۷۵سر آمد درهمه روی زمین است 
بنقاشی چو آب دست من دید 
نعو شم‌در بزم خودچو ن‌چنکه بنواخت 
حدیث دلبران پرسید از من 
در آن شرح بتان چین وماچین 
۰ بگوشش قصاً شیرین خوش آمد 
ازان گفتار شیرین شد دلش گرم 
حدیث گرمی شیرین در انداعت 
مرا از روی مهرو دوستداری 
نخست از ره ببرد ع شد گذر گاه 
۷۳۸۵شدم پیش مهین بانو دل‌افکار 
فغان کردم بسوك شاه ابخاز 
نمودم مدتی در گریه سوزی 
پس از چندی برسم چاپلوسی 
به شیرین راز مهر انگیز گفتم 
۰ب آئینی که دل در مهر اوبست 
و لیکن حال خود باعمه نتمود 
دل شیرین ازان کس نفرتی‌داشت 
بدان رو زود او را حواست بردن 
سخن را از مهین بانو نگهداشت 
۵ کسی زین <ال آگاهی ندارد 





جهان را نیست چون او کامرانی 
اکر از وی پدر خوشنود بودی 
ندارد هیچ عیبی عیبش این‌است 
بد لجولی حدیتم نیز بشنید 
جونی از نالهً من همدمی ساعت 
که از چین و تحطا و ك ز ارمن 
بسدو گفتم حکایتهای شیرین 
سخن از راه شش دلکش آمد 
برافکند از رخ خود برقع شرم 
وزان دلگرمیش رمزی بپردانعت 
فرستاد از بسرای خواستاری 
شدم زاری کنان در حضرت‌شاه 
صمروشیدم بسوز و زاری زار 
بدو دادم عزای شاه را بساز 
در آن سوزم بسر شد چند روزی 
در آن ماتم زدم ساز عسروسی 
حدیت خحسرو پسرویز گفتم 
بشست ازمال‌ومااك وحسروی‌دست 
که در ارمن بجائی نامزد بود 
اگر چه عزتی و حرمتی داشت 
بدو میخواست گردونش سپردن 
سوی شهر مداین روی بر کاشت 
کسه شاه ما سرشاهی نسدازد 


فرهاد و گستان ‏ 


فرهاد و کلستان ۲ 


چو او سوی مداین رفت ناگاه 
مرا شوقت بدین در گاه آورد 


حد لث سر گذشت من چنین است 


۱۱۵ 


من از زر اه آمدم در حضرت شاه 
سعادتو ار پیش شاه آورد 


نسدارم قصةً دیکر همین است 


سیری شدن روز گار گلستان 


چو پاران را بسر شد داغ دود 
۰ ز نو کردند ساز کامرانی 
حریفان را در آن مجلسکه خاص 
به می‌ کردند هسردم جاتفزائی 
در آنمدت به عیش بی‌نهایت 
همی کردند با یاران همدم 
۵ برای دنیی دون غم نخوردند 
میاهوی حریفان برفلك شد 
فلك آن عیش نتوانست دیسدن 
به چشم بد در آن مجلس نظر کرد 
ز چشم بد کسی رابد میادا 
۰ ۱ گلستان آن زمان ازبسار پسربود 
بوقت آنکه آبستن نهد بار 
به بدحالی و سختی بار بنهاد 
چو در دل مهر مریم داشت محکم 
در آن مدت که آن مه حمل بنهاد 
۵ کسی کو بود خورشید جهانتاب 
بوقت حال مجلس را تبه کرد 


بپایان رفت ایام صبوری 
دکر در گردش" آمد دوستگانی 
مغنی بود و مطرب سرو رقاص 
بتان ارمن و چین و خطائشی 
پسریروبان همی‌جستند غایت 
از آن عیشی که بردارد ز دل غم 
ز عشرت يك سر مو کم نکردند 
حروش جنکك در گوش مك شد 
صفیر چنکث و نای و نی شنیدن 
مقام عیش زا دش ف وس کرد 
فلکث را دیدة بد خود مبادا 
صدف آن مدت آبستن به در بود 
جهان برچشم اوچون زلف شدتار 
پس از سختی خدایش دختری داد 
به مهر دل نهادش نام مریم 
بتلخی جان شیرین داد بر باد 
کسی کو بود نور چشم مهتاب 
جهان بر چشم مهر و مه سیه کرد 








۱۱۶ 


مکر او نیز ترك گیل من بود 
لطیف نازکی کم زندگانی 
کسی کزوی شدی شیرین طبر زد 


۰تو گفتی تند باد مهر گانی 


بخاك افکند شاخ ناز پر بار 
چه باد افتاد بارب سوی بستان 
گلستانی که زیب انجمن بود 
گلستانی که بلبل زو نوا داشت 


۷۵ کلستانی که ماه آسمان بود 


گلستانی که باغ خرمی داشت 
گلستانی که او حورشیدفش بود 
کلستانی که کلبر کث طری داشت 
کلستانی که رشکك حور عین بوه 


۳۳۰ زنا که باغ و بستان کرد بدرود 


ز داغ کل جکر خون کرد بلبل 
بنفشه جامه ازرق کرد ازین غم 
وزین غم نارون زد دست بر سر 
بجوش آمد دل خم در خمستان 


۵ خحسویشان و کنیزان تتاری 


خروش و ناله بر گردون رسیدی 
بهر جا لاله روئی رو دریده 
ز فریاد زن استاد و استاد 


بر آورده حروش صبحگاهی 


فرهاد و کلستان 





که بادش چون کل از گلزاربربود 
چو گل رفته در ایام جوانی 
برفت از مجلس و مجلس بهمزد 
شکست از باغ شاخ مهربانی 
ز سوز افکند سن دز دل: خاو 
که شد پژمرده گلهای کلستان 
گلستانی که دلبند چمن بود 
گلستانی که بستان زو صفا داشت 
این که سرو بوستان بود 
کلستانی که با جان همدمی داشت 
گلستانی که‌چون‌خورشیدخوش‌بود 
گلستانی که چون گل دلبری داشت 
گلستانی که جان شاه چین بود 
کلستان و خحمستان کرد بدرود 
بهم بر کرد موی خویش سنبل 
برهنه کرد نرگس سر بماتم 
خروشان گشت قمری و کبوتر 
پراز خون شد دل حوض گلستان 
بهر سوناله و فریاد و زاری 
ز دود دل کسی گردون ندیدی 
بهر جا مشگموئی مو بریده 
شده در خون دیده غرقه فرهاد 


برو گریان و نالان مرغ و مامی 





۰سمیان باغ و از داغ گلستان 
زآمی کز غم دل بر کشیدی 
زمانی پاره کردی بازو و بر 
بدستان برسر دل میزدی سنکگك 
از ان زاری نزار و زار گشته 
۴۴۵ در آن سوز و در آن فریاد وزاری 
ز مغ جشمها باران روان بود 
روان شد سیل باران سوی بستان 
عزیزان خاطر فرهاد حستند 
فش عون تقت‌شا هی رز ایا رات 
۵۰ گلستان راسوی گلزار بردند 
حمستان را برویش در کشادند 
بجای تخت عاجش در خمستان 
ز بادی پرده گل شد بصد چاه 
مشو غره بدین چرخ سمتمکار 
۵۵ سر تختی برای هرکه آراست 
دو روزه شادی او عم نیرزد 
ین پرشاخ کلها لاله گون جام 
ز خاکی بر کشد سروی بصدناز 
تن را در گلستان 
۷۶۰سهی سرو بدیعم را 


دریغ آن سرو قد از پرورد 


نخند | ند 


بر آأورد 


بزاری زار کس جون من نموبد 


۱۱۷ 


پخون آلوده طرف باغ و بستان 
ز دود آن جهان را کس ندیدی 
زمانی خحاك ره میریخت بر سر 
بناخن برر گك جان میزدی چنگك 
ز دل فارغ ز جان بیزار گشته 
در آن غمخوارگی و اشکباری 
نه باران بود بل طوفان روان بود 
ز بستان شد روان سوی گلستان 
گلستان را به آب چشم شستند 


ز تخت هی تابوت شد را ۰ 


بکلزار خمستانش سپردند 
بجای تخت تابوتش نهاد ند 
فلك بنهاد تابوت+ کلستان 


سپردش چرخ دون با پردة خالك 
کهن پیر وحبل ساز است‌ومکار 
هم آخعر کرد باتابوتش آذراست 
عروسی کردنش ماتم نیرزد 
که ریزد چرخ برخا کش‌سرانجام 
شکسته باز باخاکش دهد باز 
کزو پر خون. نسازد حخالك بستان 
دگر بارش بخاك تیره بسپرد 
که چر خ دون چمن‌را زوتهی کرد 
کسی سوز درون چون من‌نگوید 





۱۲۱۸ 
که دارم خفتگان در پردة خاله 
ز جنس ماهرویان دلبری چند 
۶۵ددرین گفتن دل من گشت غمناله 
چه فرزندی که آرام دلم بود 
گه و بیگه مرا او بود همدم 
چنینم خون دل از دیده بکشود 
اگر نه بخت بد در کار بودی 


چو جاند لبندو همچون‌جان‌جان‌پاك 
ز نو ع میوٌ دل هفت فرزند 
که فرزندی نهادم در دل خاله 
ز عمر و زندگانی حاصلم بود 
پس از شش داغ دل او بود مرهم 
پس از داغ بدیعم داغ او بود 
کرا پروای این گفتار بودی 


بناکر دن فر هاد دبر بزر کک بر مز ار گلستان 


۷۰ چو فرهاد از گلستان گشت محروم 
ز گریه یکزمان خالی نبودی 
فراز خال او دیری بنا کرد 
حمستان را زبارتخانه‌ای ساعت 
بگردون دير مینا گون برافراشت 

۷۵ در آن دین کس چنین دیری نکرده 
ندیده دیده همچون آن زیارت 
به‌می‌خوردن د گر ننشست از آنپس 
رها کرد آنچه بودش رسم وعادت 
به مقبل داد فرزندان خود را 

۷۴۸۰ به مقبل نیز فرزندی شدا داد 
بپروردند سریم را به شیرش 
چنین خواندم که فرزندان فرهاد 
شهان چین همه یکسر بمردند 


بر او زندان سرا شد آن برو بوم 
فقاع از دید پرعون گشودی 
هر آن چیزش که بود آنجا فدا کرد 
بهشت آبادی از ویرانه‌ای سانعت 
که همچون ماه‌سربر آسمان داشت 
بعالم کس چنان خبری نکرده 
نکرده کس بدان خوبی عمارت 
قدح برلب ندید او را دگر کس 
بسوی دیر شد بهر عبادت 
بدو بسپرد دلبندان ود را 
بدو شد در غریبی خحاطرش شاد 
چو پوسف بود مریم او بشیرش 
شدند از بخت و ازاقبال خود شاد 


ز تیغ یکد گر جان را نبردند 


فرهاد و کلستان 





فرهاد و گلستان 


ببرد ند از بسرای پادشاهی 


۲۴۸۵شهان چین که یکسر مشگمویند 


د گر عیسی ز شفقتهای استاد 
در آن ملك آن که کارش درشمار است 
د گر دادند مریم را بصد ناز 


کنون در گرج شاهان معظم 


۰و با زهد و ورع افتاد فرهاد 


مغانی را که در ابخاز بودند 
بحرمت خواند يك‌يك را به‌بستان 
هر آن کاری که رهبان کرد میکرد 
دگر با مردم آمیزش نکردی 


۵نگردیدی میان باغ و بستان 


بشکل تخت کردش صفه‌ای راست 
کرد آن ز جوهر رسته بنهاد 
هنوز آن دیر درابخاز باقی است 
هنوز آن دیر مینا رنگگ برپاست 


۰ گر آن دلر مسیحائی ندیدم 


که برخاه گلستان هست گوهر 
خیالی ماأنده بسرخحاله مزارش 


۱۹۹ 


به چین داود را میر و سپاهی 
چنین خواندم که فرزندان اویند 
بکار سنگّث شد مانند فرهاد 
یقین دان کو ز عیسی باد کار است 
به میری از سرافرازان ابخاز 
همه هستند فرزندان مریسم 
اساس ‏ راهبی ‏ بنیاد بنهاد 
بسزهد از یکد گر ممتاز بودند 
فرود آورد در دیسر خمستان 
هر آن‌چیزی که‌رهبان‌حورد میخورد 
می از دست پریرویان نخوردی 
مجاور بود بر خاله کلستان 
ز بهرش خوابگاه عوش بیاراست 
به انواع جواهر زیب آن داد 
هنوز آن رسم دیروساز باقی است 
هنوز آن لولوی پوشیده برجاست 
کسی کان در دید از وی شنیدم 
همه برجا ولی پوشیده یکسر 


ز در"های بتیم آبدارش 


بیتی‌چند درصنت حال خود و ختم بحش اول‌فر هاد‌نامه 


دمی عارف دل غمناك را باش 


فراغت بافت از تحریر خامه 


به کنجی رو خدای پاك دا باش 
زا بخشن. اول.. فرهتاو زان 


۱۲۰ 


۵ب حق مشغول شد در دبر فرهاد . . تو نیز او را دمی بگذار از باد 








بس‌است آزعیش بیرو نی طرب کرد 
چو صوفی زاده‌ای صهبا طلب کن 
مشو غافل خحوشی ناپایدار است 
درین بستان‌چوسوسن باش‌حاموش 


۰ مه سر گوش باید بود چون کل 


چو لاله سرخ شو از تاب مستی 
مجو سر گرمیت از عظم دستار 
نه زان راحی کزو مخمور گردی 
بساز عشق آهنگث طسرب کن 


۵ 7مشودر * روز کوری همچو خناش 


سرت را گر بود همداستان رای 
سخن از جنبش گردون نرانی 
چه زحمت میکشی در فکر گردون 
حکیمان گرچه زحمتها کشیدند 


۰بنور رای هر يك قصه‌ای گفت 


بریدانی که این ره را بربسدند 
جه جوئی طالعت از چر خ دوار 
فلكك را طالع بر گشته‌ای هست 
که داند حالت سر کشتگان را 


۲۷۵تصور بین که آن استاد را بود 


که پر سید از من احوال فلك را 


چه گردی گرد گردون‌مردخودباش 


صفای اندرون باید طلب کرد 
زساقی راح روح افسزا طلب کن 
خزانی در پی هر نسو بهار است 
بسان لاله یکسر شو همه گوش 
نهادن کوش بر آواز بلبل 
چونر گس سر گران‌ازخواب‌مستی 
برای کرمی سر می باشت: ار 
ز دین بیگانه وز دل دور کردی 
میی کز جام جان نوشی طلب کن 
چو باز دست شاهان دیده ورباش 
جو دانایان ز حود بیرون منه بای 
ار جنبیدن خود را بدانسی 
که هست ازفکر و ازاندیشه بیرون 
نه پنداری که در غورش رسیدند 
بقدر وسع هريك گوهسری سفت 
بسی رفتند و پایانش ندیسدند 
چه گردی در پی این هفت سیار 
بکار خویشتن سر گشته‌ای هست 
قرار کار سر بر گشتگان را 
بشا گردان تامل کن چه فرمود 
که معلومش نکردم يك بيك را » 


بدان‌عودرا طبیب‌درد حودش‌باش 


فرهاد و گلستان 


چه پیچی در خیال آسمانی 
مه بی مهر گردون راچه جوئی 
۰ مهر ماه چسون مه میگدازی 
زماهی کز فلك تابد چه آید 
چه میجوئی مه چرخ برین را 
مهی را بین که برروی زمین است 
مکن با آسمان گردنفرازی 
۳۵ چرا باشی خراب طلعت ماه 
به چشم لطف بنگر عارض کل 
مبین آنرا که ازپیش تو دوراست 
نی از حسن خسورشید من ۲ گاه 
زشب تا چند جوئی ماه و پروین 
۰ بدانش گر سوادش را بخوانی 
ببین در هرورق بستان و باغی 
نجوید عضر در شب ماه و کیوان 
بسان عشق ای دل بر سر آثی 
مخورغم گرشب غفلت‌دراز است 
۷۵۴۵زنا گه یابی از اقبال باری 
ببین‌شمعی که چون‌شب زنده‌دارد 
به مهر دوست هر کو زنده باشد 
ترا عارف سعادت بار بسودی 
زهجرت بود باعین و الف دال 
۰ب شهر اردبیل و خانةً خویش 


۱۴۱ 


بکن جهدی که تا حود را بدانی 
ز سود! در پی او جند پوئی 
چنین باشد طریق عشقبازی 
مرا مه در کنار خویش باید 
نظر کسن ماهرویان زمین را 
لطافتهای او عین الیقین است 
مکن با ماه گردون عشقبازی 
چرا کردی بساز زهره گمراه 
بگوش هوش بشنو ساز بلبل 
ببین آنرا که دایم در حضور است 
به‌شب زان روی کردی درپی ماه 
کسواکب در سواد شعسر من بین 
بدانی ذوق آب زند گانی 
ز هر بیتی فروزان شبچراغی 
جو بیند در سیاهی آب‌حیو ان 
چو با عشق از در باری در آثی۴ 
دربن شب يك در ازاقبال باز است 
| گرچون شمع شب را زنده داری 
دم مردن دهن پرخنده دارد 
چو صبح آخر نفس در خنده باشد 
چو کفتارت ار کردار بودی 
سدشنبه آخصر صیف اول سال 


کدامین خانه در کاشانةً حویش 





نوشتم داستان بساغ و بستان 
قلم فار غ شد از فرهاد نامه 
خداو بدا نو دانی حنال ما را 


عم 


که گفتن زبان نا باه داریم 


۵چه گوئیم ازغم بیهوده گوئی 


در حیمی رحم‌ی فرمای ما را 
از ان کاری که خیرماست آن کار 


بپایسان رفت 
زبان را بست از تحریر* خامه 
شناسی در درون احوال مارا 
و لیکن اعتقاد پاك داریم 
پشيم‌انيم از کستاخ روشی 
کریمی از کرم بخشای ما را 
نميدانيم آن مسا را بران دار 


ز گفتاری کزان گردند گمراه 
پشیمان گشته‌ایم استغفر ال 











۲۵۶۵ز مهر او فلك تابند کی 


۷۰ ارو 


٩4‏ بو 
مین 
۰ 


دو؟ 


بنام آنك از يك قطرٌ آب 


۶۰ ازو مشگین حدیث سنبل چین 


کمر در بند کهسار بدعشان 
صدف ز انعام او در قعر دریا 
خدائی کو سمیع‌است وبصیر است 
هر آن جیزی که اندیشند داند 
یافت 
برای طفلث چشم نظر ناك 
به بلبل داده رسم مسینه سوزی 
ازو معجزنما شد تال انگور 
ازو درباغ بارز غنچه دلتنکك 
در چشم ثر گس میکساری 
ازو در قلبگه عشق دلاشوب 


پدید آرد در شیرین شب تاب 
وزو شیرین حکایتهای شیرین 
ز جودش يافته لعل درخشان 
الق کفته:. !ان تلو نو الا 
قدیم و حی و قبوم و قدیر است 
بر آن امری که خواهد حکم راند 
ز ذات او بقا پایندگی بافت 
ز ریحان داده زیب تَحختةٌ خاله 
به گل داد از کرم بستانفروزی 
وژو دارالشفا شد شان زنبور 
وزو سیراب لاله برسرسنگث 
وزو در زلف سنبل بنقراری 
خرد را بارهاکرده لکد کیوت 





۱۳۴ 


عجایب بین که تنها پادشاهی 
به‌عشق آنکس که داد آرانشن دل 
بتاب طر مشگین عذرا 
۷۵بسهتیر غمزةٌ غماز لیلسی 
به‌چین زلف گلچهر خور آئین 
ازو ترسا بچه در قصد ایمان 
برای آنکه از دلها برد تاب 
جو خواهد راست کردن سازبلیل 
۸۰ شب ور وزی که ۲ ازظلمات و نور ند 
ز نقش کار گاه او خیالی است 
ز يك اصل اوپدید آرد گل‌وخار 
یکی را سم دهد جانش گدازد 
خداوندا توئی واقف براسرار 
۸۵چه ميدانيم ماسر گشته‌ای چند 
بدین فکر و بدین دانش که داریم 
زبانی کو که خواهد عذر تقصیر 
به بیراهی کمان بردیم راه است 


بحق شبروان راست رفتار 


فرهاد و کلستان 


بیکدم بشکند قلب سپاهی 
هم او درعشق برد آسایش دل 
جهانی را چو وامق کرده شیدا 
چو مجنون خسته خاطر کرده‌حیلی 
شکسته 
وزو رسوا به پیری شیخ صنعان 
به‌چین زلف دلبندان دهد تساب 
کلستان را طراوت بخشد از کل 
بهم نزديك و ازهم دور دورند 
ز دیوانخانهةٌ حکمش مثالی است 


زینت بتخانسة چین 


ز يك ترکیب زهرو مهرةٌ مار 
یکی را مهره بازوبند سازد 
هر آن‌چیزی که خیرماست‌پیش آر 
پریشانحال و سربر گشته‌ای چند 
چه عذر از بهر تقصیرات آریم 
توئی رحمان برحمت دست ما گیر 
شب تاريك و نابینا و چاه است 
که مارا از جه غفلت نگهدار 


۰سپاس بیقیاس از خالق فرد 


نمی‌الّه مجمو و و محمد 


رسو لی کافتخار سروران است 


که مارا پیرو دین نبی کرد 
ایسسوالقاسم حبیب اللّه احمد 


برفعت سرور پیغمبر ان است 


سرپرش ۲" داده بر نه‌طاق افلاك 


۵ زجاه ورفعت قدرش جه پرسی 


بمهرش هر دو عالم آفریده 
عزیزش کرده از تشربت لولا 
که قدرش راست اول پایه کرسی 








چه دانم گفتن از محبوب خالق 
گه مدحش زمثل ما چه آید 
یز آل مصطفی مجتبی باد 
یمین کو دوستدار چار بار است 
ابوبکر و عمرء عثمان و حیدر 
بسهر دل وفاداری نموده 


زبانم گرچه درمد ح‌است اطق 
کسی کش خالق بیچون ستاید 
تحیات خدا بر مصطفی باد 
هرانک و مصطفی رادوستداداست 
۰جه باران دوستداران پیمبر 
زجان در دوستی باری نموده 
بحق مصطفی و چار بارش بسصق پیروان 
بش ره نکشووان که ختم کار ما بسرخیر گردان 


دوستدارش 


در نظم حکا بت قر هاد وشیبربن 

زبان امه از گفتاد بستم 
که گفتن بود بررعکس ننظاسی 
روایت پیش من برعکس آن بود 
که دستور خرد کردم ادب را 
ینتم فص فرهاد و شیرین 
بشیرین صحبتی شهدند ما را 
همه کردارشان محض لطافت 


چو از شرح گلستان باز رستم 
۶۰۵نگفتم قصةً شیرین تمامی 
سخن‌در عشق‌فرهاد آنچه‌فرمود 
خرد از گفت شیرین‌بست لب‌را 
رها کردم بران قول نخستین 
لطیفانی که هم عهدند ما را 
۰همه کفتارشان عین ظرافت 


حکیمانی همه صاحب کفایت ‏ ندیمانی همه شیرین حکایت 


ی 


ق ی ‏ هوفقق اش هت ۰ کشت همه بپایکد گر همدست ‏ گشتند 


چو دولت آمدند ازدر گهم باز گروهی آنچنان همعهد و همساز 


۱۲۶ 
بکینم دل زیاری بر گسرفته 
۵ نخست آنکس که‌شمح انجمن‌بود 
بکفت ای نقشبند عشقبازی 


چرا اصحاب را خاطر شکستی 
نگنتی قصهً شیرین تمامی 
زبانی در دهن داری شکر حا 
۷۰ همدستان به نرد پیکنامی 
سخن گرراست‌میخواهی‌سر اسر 
کلام ال تفسیر يك آیت 
رسولی کو خدیو انبیا بود 
حدیئش را به هنگام نبوت 
۲۶۷۲۵ در آن گفتن کز اندینر امداداست 
اگر از قصة فرهاد و شیرین 
مکرر کن سخنهای جو شکر 
بکو شعری که غمبرداز باشد 
بو شعری که شورانگیز باشد 
۷۶۳۰ بگو شعری که جان درتن‌فز اید 
اگر بر ملك معنی پادشاهی 
تودرشهری‌غربب‌تو است‌فرهاد 
وخاصه امل شهرت پار غارند 
بو شیرین حدیث خسرو چین 
۷۶۳۵ چو بامعقول مهر دل بر آمیخت 
تقبل کردم از یاران جانسی 





زبان چون شمع آتش در گرفته 
به گاه گفتگو شیرین سخن بود 
حقیقت پرور عشق مجازی 
زبان خامه از گفتار بستی 
که دارم مهر و آزرم نظامی 
کنی از گفتن شیریسن تبرا 
ببردی دست خدمت کن تمامی 
کلام کرد گار است و پیمبر 
مفسر میکند چندین روایت 
ز روی قدر محبوب خدا بود 
محدث مینماید ضعف و قوت 
امامان* را حلاف بیشمار است 
دو راوی دم زند غم‌نیست در دین 
که شیرینتر بود قند مکرر 
پروز همدمی دمساز باشد 
بگاه عیش ذوق آمیز باشد 
کزان گفتن خلل در دین نیاید 
مده برعجز حال خود گواهی 
بباید کرد از بند غم آزاد 
غریبان را بغابت دوست دارند 
که در شان تو آمد نظم شیرین 
بدینسان شکر شیرین فرو ریخت 
که در گفتن کنم شیرین زبانی 


فرهاد و گلستان 





بگویم هرچه را حواندم زدفتر 
زشیرین داد خسرو را ستانسم 
بکُویم قصةً شیرین و فرهاد 

۷۶۷۰ گر آبد دلیسندت‌وقت‌خوشدار 
ببین گلشن کٌرت‌چشم‌است‌روشن 
درین خواندن دقایق کر ندانی 


زنم بر آب معنی نقش دیگر 
لطیفان را ز غمخوردن رهانم 
به آئینی که خاطرها شود شاد 
و گرنه مهر او از طبع بگذاد 
و گرنه دور شو از طرف گلشن 


خدایت خصم بادا گر بخوانی 


خطاب با کلاك 


مرو از دست ای کلك گهربار 
توای غواص بحر فکر بکرم 
۲۷۶۷۲۵ سو ادی درسوبدای دوات است 
ترا زیبد کزان دریای قاری 
شهان را قیمت افسر فزاید 
توئی امشب ندیم مجلس شاه 
به بزم شهربار داد کستر 
۵۰توشی نیشکر بحر معانی 
چو دولت با بنانم باریثی کن 
زبان آور ترا کردند تعیین 
چو نام شاه شیرینیت بخشید 
بیان کن فصةً شیرین و فرهاد 
۶۵۵ ازین گفتاد شیرینم قلم باز 
ز نوك خامه‌ام فرهاد نامه 


دگر باره زبان بکشا به گفتار 
بر آور گوهر دریای فکرم 
در آن عين سواد آب حبات است 
به معجز لولوی لالا برآری 
هر آن لولو کزان دریا بر آید 
گهر باری همیکن تا سحر گاه 
بریز ای کلك شیرینکار شکر 
به شیرینی شکر آر ارمغانی 
بمدح شاه گوهر* باریثی کن 
زبان را کن ز مدح شاه شیرین 
کهر باری و در چینیت بخشید 
که تا باشد سخن شیرین زبنیاد 
بکفتن کرد گسوهر باری آغاز 
دوقسمت کشت همچون نولخامه 


یکی در عشق فرهاد و گلستان 
دوم‌درعشقی فرهاداست وشیرین 
نخستین بخش را کاغاز کردم 


۲۶۶۰دعای جان سلطان سلاطین 


فراوان سال شاه و شه نشان باد 
دوم بخش‌از برای سور شیرین 
بیجا آوردم الحق دوستداری 


سرشتم‌درهمش‌چون شهد باشیر 


۲۶۶۵ که‌تاجو نمهر و چون‌سلطان‌عالم 





کنار حوض و عیش باغ و بستان 
صفای قصر و کوه و جوی شیرین 
دعای جان سلطان ساز کردم 
که بادش بر تزاید دولت و دین 
جهان تا هست سلطان جهان باد 
ز مدح شاه شروان بستم ]کت 
که بر خود فرض دیدم حنگذاری 
دعسای پادشاه و مدحت ميیر 
جهانگیری کنند این هر دو با هم 


در مدح شاه شر وانشاه هو شنت 


خلدالله ملکه گو بد 


چو پرشد گوشها ازمد ح سلطان 
شه و شهزادة باهوش وباهنگث 
شهی نحو رشیدفش در سروری‌طاق 
شهنشاه جهان کیخسرو بسزم 


زذهنش تیزصاحب منصب‌وجاه 
جها نگیری که‌د اردهمچو خورشید 
بگاه بزم چون بر کف نهدجام 


بروز رزم چون جوشن بپوشد 


۷۶۷۵شبیخون را اگر بر چرخ تازد 


رسانم در بگوش شاه شروان 
جلال دنیی و دین شاه هوشنکت 
شعاع نور رویش زیب آفاق 
مدار ملك ایران رستم رزم 
پلارك بخش بهرام‌است و خورشید 
زرای روشنش روشن دل ماه 
فن یز شم و خنچر ملس جمشید 
بجای می به تنها جان دهد جام 
پلنگث از بیم جان جوشن فروشد 
ز سهمش ماه بر گسردون گدازد 
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حصار فلعةٌ گردون کشایبد 
بود قوس وفزح تاب کمندش 
بگاه معرکه پیکان تیرش 


چو کگرزش روزهیجا سربر آرد 


۸۰ کمان سخت‌چون گیرد بکف‌چست 


چو گردد از ره‌ج رت کمانکش 
مگر نوكگ سنانش دید درخواب 
زخط خوب و شعر آبسدارش 
جهاندارا توئی کز رای دوشن 


۲۶۸۵جهان خرم ز کردار تو باشد 


گل باغ ارم خوی تو دارد 
ز قدت ارون دارد نشانی 
دراین دوران بسی‌سالاست‌تامن 


زمداحی زبان در پسته بسودم 


۰ بهر آنکه ممدوحی ندیدم 


شهی میخواستم کو شعر داند 
لطیف ممسکم در وجه ننشست 
کریمی کو ز شعرم بیخر بود 


۲۵ هر آنکس را که دولت یاردیدم 


بدیدم نيك و وادیدم بسی را 
بکُفتن دیو را مردم نکسردم 
چوطالع شد زبرج شاه دولت 


۱۳۹ 


کلاه مهر از گردون رباید 
هلال آسمان تعل سمندش 
شکافد موی چسون فکر ضمیرش 
سزد کالبرز+ را از پا در آرد 
کمان دشمنش را پی شود سست 
ز حجلت خوی رود از خحاك آرش 
که نیلوفر سپر افکند بر آب 
شده یاقوت و حسان شرمسارش 
کنی عالم سیه بر چشم دشمن 
شکر شیرین ز گفتار تو باشد 
نسیم گلستان بوی تو دارد 
ز اخلاقت کل صد بر کک آنسی 
یکُفتن ده زبان دارم چو سوسن 
بروی خویش این در بسته بودم 
ز مدح سروران دم در کشیدم 
ز دانش بر سرم گوهر فشاند 
دلم ازوی چوتیر ازشست میجست 
به پیش من از ان ممسك بتر بسود 
جهانی را بسزیر پا نوشتم 
چوبخت و دولنش در کار دیسدم 
ندیدم آدمی زیشان کسی را 
سخن در بود جائی گسم نکردم 
درخشان گشت‌ازان دولت سعادت 


۱۳۰ 


سخن را بسر در دولت کشیدم 
۰ مهزاران شکرم از لطف اله است 
بحاجت خحواستم اقبال شاهی 
بسی سال است تا در گاه و بیگاه 
دلم پیوسته شه را نیکخواه است 
نیم فردو سی طوسی که از شاه 
۲۷۰۵ز سلطان تا ح و تخت طوس خواهد 
چو او شاهنشه اهل هنر بود 
بهمت زان‌چوطو بی‌سروری‌داشت 
من از دنیا قناعت را گزیدم 
ز خسرو گشته‌ام راضی به چیزی 
۰ کر چه شاه دارد تاح بخشی 
دریغش نیست ازمن نعست خود 
غلامان و کنیزان گرچه دارم 
ولی از بهر کام و عشرت حویش 
غلامی زانکه چاکر باشم او را 
۵ کنیزی زانکه رخ در پاش سایم 
زر و سیمی کزان کردم توانگر 
سمندی یز باید زیر رانم 
گه رفتن چسو بر پشتش نشینم 
ز معشوق و زاسب و خلعت و زر 
۰ کنم در حالت پیری جوانی 
بدست آرم بدستان باز خامه 


بحمد ال کسه در دولت رسیدم 
که دایم بنده دو لتخواه شاه است 
در اثنای دعسای صبحگاهی 
بود وردم دعسای دولت شاه 
درین حالم دل خسرو گواه است 
توفع تاح زرین دارم و گاه 
زبهر نام خود ناموس خواهد 
چو شاهان درخور تاج و کمر بود 
که از فردوس اعلی برتری داشت 
که در یاری به از وی کس ندیدم 
که پیش همتش باشد پشیزی 
به درویشان خراح و باج بخشی 
ولی خواهم بقدر همت خود 
3 ایشان راست باشد کار و بارم 
ز شه میخواهم آرام دل ریش 
که مدحت ناگر باشم او را 
فقاع عاشقی از وی کشایم 
گزیده خلعتی زیب تن و سر 
که رانم را خبر نبود چو رانم 
بیکدم یکذرد زانجا که بینم 
باقبال تو چون کردم توانگر 
ز سر گیرم طریق کامرانسی 
کنم آهنکت ساز مهر نامه 
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یر 


کهر پاشم بسرو در مدحت شاه 
دعا را چون چنارم در هوایت 
همی تا درجوانی سرو خوشروی 
۷۵چو سروت باد سرسبزی مسلم 
امیران سرا دولت قرین باد 
ز قدت باد زیب بوستانت 
درت دایم بهشت آباد بادا 
هر آن چیزی که میخواهی ز داور 
۰ شید بادا بهر حال از تو راضی 
ز دور چرخ حاصل باد کامت 


۱۳۱ 


کنم ختمش به شکر نعمت شاه 


ندارم دسترس جز بر دعایت 
بود سرسبز دایم برلب جوی 
میادا از سر ما سایهات کم 
سیاهت را سعادت همنشین باد 
جهان بادا بکام دوستانت 
بفرزندان درونت شاد بادا 
در آنت خر داور باد پاور 
همه مستقبلت بهتر ز ماضی 
بنیکی تا قیامت باد نامت 


کلمه‌ای چند در حس حال خود 


تسالی اللّه زهی پرورد کساری 
بحکمت خلق را کار آنچنان داد 
فراوان شکر نعمتهای او را 
۷۵ بچشمم روشنی داد از خط خوش 
نه هرعلم از کتب خواننده داند 
حدا گویند گان را آفریده است 
ز لطف او کشد مر مور بهری 
سخن را چون نهایت نیست پیدا 
۰مگو ختم است بر دستور گنجه 
نظامی آن سخنکو پیر استاد 
رجا مت بسا حوج) کرو 


که هريك را معین کرد کاری 
که باشد هریکی از کار حود شاد 
که پایان نیست حکمتهای اورا 
دماغم گرم کرد از شعر دلکش 
همه علمی نکو داننده دائد 
بهربنده ازو علمی رسیده است 
ز قهر او برد هر مار زهری 
بهر يك زو نصیبی داد دانا 
شه ملك سخن گنجور گنجه 
که هنگام سخن داد سخن داد 
ن‌زین سحری که سحر سامری کرد 








۱۳۲ 


سخن را چون اساس تازه بنهاد 
چنین فرمود آن پیر کهنسال 
۷۴۵چونتوان راستی را درج کردن 
درین گفتار گوش فتنه مالید 
سکندر نامه‌اش را گر بخوانی 
نه‌خود فرموده‌بود آن شیخ اسلام 
چرا آگه نبود آن پیر هشیاد 
۷۰و منظومش مردف یا مقفاست 
ولی جون او دری از راستی‌سفت 
چنان بهتر که آزرمش بجوئیم 


دروغی را چه باید خحرج کردن» 
که با فردوسی طوسی سکالید 
بتصریح این سخن زانجا بدانی 
که پساداش عمل باشد سرانجام 
که نبود هیچ شاعر راست کفتار 
کی آید بی دروغی شاعری راست 
بکفت او توان با او سخن گفت 
سخن با او بکفت او بگوئیم 


در دیدن خسرو شیرین دا درچشمةً آب 


در آندم کان در نا سفته میسفت 
«شبی کاسب نشاطش لنگث رفتی 
۷۵تو میبینی بر آخسر اسب بسته 
بمیدان روز جولان زود شبرنگك 
رود شیر ژیان در مسرغزاری 
چو شیرینی در آب خوش نشمسته 
بسر وقتش رسد از گرد راهی 
۷۰نشسته همچو شیرین طربنالك 
شهتشاهی چو خسرو بر سر زین 
بهم پیوسته هنگام ریاحین 
دو دعوی‌دار نو همدین وهمکیش 


بسرای شهوت پرویز میگفت 
روا بودی که سی فرسنکت رفتی» 
چه میدانی روان* يا پی گسسته 
بقین پیدا شود رهوار از لنک + 
ببیند آهوی در چشمه ساری 
غبار راه را در آب شسته 
چو خسرو امجوئی پادشاهی 
در آب چشمه از هسرحالتی پا 
نشسته در میان آب شیرین 
شه ابران زمین و شمسهة جین 
که گراین سی کند اوصد دهد بیش 





فرهاد و گلستان 
جوشد از جشمه طالح آفتابش 
۷۷۶۵ چه میدید آن زمان درنرم رفتن 
بوقت آنکه باید کرد چستی 
عجایب بود شیرین دیدن او 
شدن زان پس بدرد وداغ نالان 
گذشتن زاهوان شیری نباشد 
۷۷۰ جو عاشق پیشه‌ای بیند نگاری 
زچنگش گر جهدعیب تمام‌است 


چنین عیبی‌زمردان عیب نشمرد 


۱۳۳ 


ببایستی چو مردان هم در آیش 
سوی صید از ره آزرم رفتن 
نمیدانسم چرا میکرد سستی 
پس از دیدار سر پیچیدن او 
چو کودله دستها بر دیده مالان 
که جوعح الکلب را سیری نباشد 
چنان باشد که شیر نر شکاری 
مبرنامش که صد ننگش زنام است 
خر لنگی برهواری همی برد 


در شیر کشتن خسرو پیش شیر ان 


دگر بر جستن پرویز از جای 
نکرده رام خود آهوی در دام 
۷۷۵بسی مرد و سکث و تازیش باید 
کجادرخیمه شیر ان سر سپوز ند 
برون آمد یکی شیراز نیستان 


بکشت آن‌شیر نر حسرو بيك‌مشت 


در آوردن بمشتی شیر از پای 
چگونه کرد شیر شرزه را رام 
که شیر از بیشه سوی خحیمه آیسد 
مگر شیری که بر آن خیمه دوزند 
پیامد در میان بزم مستان 
تامل کن توان موشی چنان کشت 


در افسانه گفتن دختر ان با خسر و 


د کر کان دختران مجلس نهادند 
۷۰ ۲همی کفتند با عسرو فسانه 


شده همداستان از باده جندی 


سر درج لطایف بسر گشادند 
فسانه کرده عشرت را بهانسه 
پی عیش و طرب آماده چندی 











۱۳۴ 


غم کار حود اول حورده هريث 
همه در کار حسرو کشته غمخور 
بتان در کار وخسرو مانده پیکار 
۷۸۵ بربروبان پسی عشرت فشسته 
ز سرمستی يكايك رفته از دست 
چوشیرین ناز کی سرمست فته 
نشسته خسرو پرویز در پیش 
شه شهو تپرست چست و چالال 
۷۰ چه میگوثی بپیچیدی عنان زو 
حریفان‌عفته وشیرین‌شده مست 
به اندك شهوتی ماها که داریم 
ز شهوت گر بزر گی سربر آرد 
بصبر ار حرزه خواهد تا سپوزد 


فرهادو گلستان 





همه کاری مهیا کرده هسريسك 
هم حدمت میان بکشاده یکسر 
بتان سرمست و خسرو مانده هشیار 
همه چون هاون و خسرو چو دسته 
بکتجی هر یکی افتاده سرمست 
ببالا کرده تا عیوق چفته 
نه‌بیگانه کسی در پیش ونه عویش 
ز عشق او نشسته بر سر حالك 
نجستی کام خود را در نهان زو 
ز دست خسرو پرویز چون جست 
وز ایشان خویش را کمتر شماریم 
کرا مهلت دهد تا سر بخارد 
عجب دارم که صبر او را نسوزد 


۷۵ گر کردن زنو خلوتگهی ساز 
چرا با عاشق سر گشته پیوست 
گرفتم آنکه زند آورد و پازند 
که بی‌کابین نگردد رام خسرو 
چرا شد رام خسرو آن گرامی 

۲۸۰۰«چو خسرورابخواهش گرم‌دل‌دید 
نمود اندرهزیمت شاه را پشت 


مکر وقت فرار از بشراری 


دگر ره باده عسوردن کردن آغاز 
بود خلسوت نشین معشوقهةً مست 
مهین بانسو بشیرین داد سو کند 
ز شیریسن بسرنیایسد کام حسرو 
بدان آئین که می‌گوید نظامی 
مروت را در آن۲ بازی‌عجل دید 
یو گرد سفید آتش همی کشت 


برخحصت کرد آن سو کند خحواری 








چوسو گنداز پی‌ماقبل میخوزد 
که گر خسرو بسوی او گراید 


۱۳۵ 


مکر انديشة ما بعد میکرد 


درون خانه از روزن در آید 


دیکر ححابت فر هاد و شیر ان 


۵ گر جا نکندن فرهاد مسکین 
در آن‌روزی که شیرین‌یاداو کرد 
تن تنها به سوی بیستون شد 
خردمندی تأمل کن در اینکار 
رود بیموجبی تنها به غاری 


۰ ۱ در آن‌ساعت کها میتی ,مردواوما ند 


روا داری جنان تاقصرش آورد 


بکوه بیستون بر یاد شیرین 
حذر از ناله و فریاد او کرد 
نمیدانم چه اندیشید و چون شد 
که‌چون شیرین نگاری‌شو خوعیار 
که آژدرها بود برجای ماری 
بزورش کوهکن بر دوش بنشاند 


که موئی برتن شیرین نیازرد 


دگر بار آن حکایتهای شکسر 
همه‌شب باده‌حوردن پیش خسرو 
شره دادن به سیمین ساق او را 
۵ جکوئی درحق‌شاهی که دریزم 
شکر جوید بطو ع از کام ماری 
د گر پنشستنش در بسزم شبچیر 
جه‌حاجت بودسالی شیرخوردن 
در آن حالت بسالی خوردنغم 
۷۰ برفتی آن به اندكك ماه چیزی 
چه شه باشد که در فرمانروانی 


کلك بنهادنش از جفت دیگر 
بوقت خحواب جفتی دادنش نسو 
به جفتی کردن از خود طاق او را 
نداند ساز بزم از آلت رزم 
گلستان ارم جوید زخعاری 
زدست شکرش آن خوردن شیر 
بسالی شیر خوردن پيشه کردن 
که تا بوی دمان او شود کم 
گر اطریفل نمی بود از مو یزی+ 
ندارد محسرم راز نهانسی 








نباشد محرم راز نهسانش شکر گوید بدو بسوی دهانش 
سزا باشد بنفرس یا بفالسج که از بیت اللطف جوید معالج 
نه‌صبح است آنکه(ور اصادقی نیست نه حسرو کش طبیب حاذقی نیست 
۲۸۷۵شکر لقمان آن کشور گشا شد حرابات کهن دارالشفا شد 
آ نچه در باب شبدبز گفت 
چه میکوئی زشکر يا ز پرویز ببین چون کرد شرح اصل شبدیز 
زسنکك آوردبیرون اسب‌شبرنگت نه صالح بود کارد ناقه از سنگگ 
در آن دم کو غم پرویز میخورد حدیث مادر شبدیز میکرد 
که‌وقت کشن سنگی باربگرفت ز سنگی مادیانی بار بگرفت 
۲۰ حدیث مادیان و سنکث و غاری بود پیش خرد نزديت کاری 
نباشد مادیان رازین سخن عار که آبستن شود از سنگث در غار 
گه‌شهوت خران عنگث خواهد قضیب فحل را از سنگث خواهد 
کسی کو نظم‌شیرین‌را دهدساز زهر نوعی سخن بندد بهسم بساز 
زهر نوعی سخسن گفتن پسندد و لیکن راستش بر کود نبندد 


۳۸۵ چوسر خوش بود هرچ آن‌عواست‌میگفت ‏ دروغی را بدیسان راست میگفت 


دروغی‌را کز اینسان‌خو است گفتن چه واجب بود او را راست گفتن 


در کلبه و دمنه آموختن نز ر گت امید شیر بن را 


بزر کک‌امیدرادر زحمت‌انداعت که با شیرین کلیله دمنه پسرداعت 
از ان غافل که حکمتهای پیشین بود جسزوی ز حسکمتهای شیرین 
به گاه حیله چون زن نقش‌بازد کلیله دمنه‌ه] از سود بسازد 


۰ ۷ ۷۲ز نان را مد ح کن درخ رداشان ا کر هستی ده گفتن مسر د انشان 








۴۵ فروخوان 


برایشان بند چون کل خوبروئی 
لب شیرین و گفتار و رخ خوش 
روا میداری ای مرد سخنور 
ازان کو الفیه خواند شب و روز 
الفیه ای مرد پرفن 
تامل کن ایسا مرد گکرامی 
چنین گفت آ نکه اوشیر ین‌زبان است 
اگر در حکمت بونان طبیبی 
شناسی نيك و بد احوال مردم 


۰ بقانون سواد شعر من کوش 


چو تشریحم بدانی حق نبوشی 
مزاج دلبران سرد و تر آمد 
کجا شکر زیان دارد زنان را 
نباشد آن بدانسان گرم در کار 


۵ چو بیند شمع مشتاقی پر از تاب 


۱۳۷ 


بسان سنبل تسبر مشگموشی 

دو چشم شوخ و زلفین مشوش 
که برشیرین کنی حکمت مقرر 
ارسطوئی بسازی حکمت آموز 
اکر خواهی که دانی حکمت زن 
سخنهای دعاگکو و نظامی 
که شیر ین راشکر خوردن‌زیان‌است 
ز اغراض طبیبان بانصیبی 
نظر داری بسوی حال مردم 
مشو سوءالمزاج ای مرد باهوش 
بزر بنویسی آنچ از من نیوشی 
دوای حال ایشان شکر آمد 
شکر خوردن زیان آرد زنان را 
که شکر خوردنش باشد زیانکار 
چو پروانه شود جان زن ازتاب 


!گر زو روی برتابد درست است 


در عذر آوردن او ازطرف نظامی 


در آن دم کو ز حسرو باد میکرد 


۷۸۶۰ چو شیرینکاری خسرو همیگفت 


کرو الفاتی. سوی. فزهاد 


صراحی پر می نوشین بمن داد 
بگویم با عزیزان صورت حال 
ضروری کار بر بنیاد میکرد 
در نا سفتةٌ شیرین همی سفت 
که از شیرین بمردی بستدی داد 











که بسا اقبال خسرو حیف بودی 
ی ۲ او دایم وطن درشهر خود کرد 
من از رنج سفر بیچاره بودم 
۲۸۶۵بشروان مانده بودم پای دربند 
اثر کرده غریبی در دماغم 
دلم بر حالت فرهاد میسوعت 
قلم در وصف او حدمت بسر کرد 
نظامی را بقین ما گمان بود 
۰ نود این عشقبازی پيشة او 
یکی نگرفته هرز می بدستان 
صفای می زر می بر دست بشنو 
بقین دارم که وقت عشقبازی 
نه مرد نشبند مانوی بود 
۷۵مهر آن کو را خرد سازد حکیمی 
کسی کورا خرد دستور باشد 
طریق عاشقی زانسان نموده است 
زبانش داده دل سستی سخن را 
ازان نأعرش‌شده‌وقت‌خوش عشق 
۸۰ بگفتن رسم مردی برده از مرد 
چو ما صورتنگاری پیشه داریم 
بدان ایدوست‌هر صنعت که‌عواهی 
کسی داند مسزاح دلبر مست 


من این افسانه را ورزیده بودم 


فرهاد و کلستان 





که فرهاد غربی را ستودی 
غریبان را بموثی عم نمیخورد 
ز شهر خویشتن آواره بودم 
نه‌یار ومونس ونه خویش و پیو ند 
شده از مغز سر پیه چراغم 
چراغ مهر او زان رو برافروعت 
غم سر گشته‌ای سر گشته‌ای حورد 
هر آنج او را کمان مارا عیان بود 
بگفتن پی نبرد انديشة او 
چه داند شرح دادن حال مستان 
سرود مست را از مست بشنو 
نورزیده است این عشق مجازی 
ازان صورت که مرد معنوی بود 
بسود در عاشقی مرد سلیمی 
یقین کسز عشقبازی دور باشد 
رش کر شش رو بت 
بنرمی کرده یکسان مرد و زن را 
بیکره رد گشته آتش عشق 
چو پیران کرده شاهد بازی سرد 
ز صورت دایماً انسد لشه دادیم 
جو استادش نداند کس کماهی 
که با ابشان بود بیوسته همدست 


مزاج ناز کان را دیده بودم 





۸۵ بسی دبدم بتال قحبسه مستور 
در آن مستوری وعفت که بودند 
کدامین راز را شاید گشادن 


حکات شاعر 


مرا وقتی ز باری بود سرحوش 
چو طره بودمی زو دل شکسته 
۰ الم چون گیسویش آشفته سربود 
چو خال روی آن ماه شب افروز 
ز بالایش که آن سرو روان بود 
زر جشمش دایمم دل بود بیماز 
بر او *نادیده شیدا گشته بودم 
۵ که آن نور دوچشمم " نازنین بود 
نمیکردی گذر برچشم او حواب 
نه چشم مردمش دیدار دیدی 
رخ زیبا بمردم گرچه ننمود 
براو "خلق جهان نادیده عاشق 
۰سبسی دل تنکث از تنکگك دهانش 
بخوبی مثل او کس نه در آفاق 
چو دولت جاننوازی دلپذیری 
عبادت را میان در بسته بودی 
به‌ل کردی نهان عورشیدراروی 
۵و شد سعلوم با حسنش عبادت 


۱ 


یمستوری میان خلق مشهور 
چه دستانها که هر دم مینمودند 
کدامین را توانم نم دادن 


با مستو ز ج 


چو زلفش بود می دایم مشوش 
پریشان بر سر آتش . نشسته 
گهی بررکوه و گاهی بر کمر بود 
دلم پرتاب بود از مهر دلسوز 
چو بالایش سرم بر آسمان بود 
ز لعلش دیده‌ام دایم کهر بار 
میان خلق رسوا گشته بودم 
0( 
فکندی دایماً سجاده بر آب 
نه گوش خلق آوازش شنیدی 
خیالش دایماً در دیده می‌بود 
ز مهرش عالمی چون‌صبح صادق 
بسی تن موی از مسوی میانش 
چو خورشید فلك‌درنیکوئی‌طاق 
بسوقت پایمردی دستگیری 
عبادتخانه را در بسته بودی 
به دربستن نهفتی مشکّت رابوی 


زبادت شد را حسن ارادت 








۱۴۰ 


اکر چه دیده‌ام رویش ندیدی 
نکردی عشق او از من جدائشی 
بدل گفتم مکردان سر ازین در 
مکن زنهار میل ناف آهسو 
۰ به آیینا جسان برسر دست 
مجلا کن بصدق آئينةٌ جان 
چو این‌اندیشه کردم بادل خویش 
پر آن در باسگان خویشی گرفتم 
نهادم حلقه سان بردر گهش سر 
۵ بر آن در بودمی در گاه وبیگاه 
مگر بیند دوچشمم آشنائسی 
چنین روشن بود اهل کرم را 
ز غن را باغبان از باغ راند 
ز بس نالیدن و فریاد و زاری 
۰ چو دولت پیشم آمد نیکخواهی 
چو اشکث سرخ و روی زردمن‌دید 
چو شمعش روشنائی دید بامن 
چوشمع از آنش‌مهرمدلش‌سوحت 
بنور مهر ماه آشنائسی 
۵چو نور معرفت بگشود چشمم 
ز نور آفتاب مجلس افروز 
بود بی‌شك ز توفیق الهی 
در خلوتسرا دیسدم گشاده 


5 فرهاد و گلستان : 





مشام جسان نسیمش می‌شنیدی 
نهادی در دلم مهر خداشی 
بنه پر در گهش بر آستان سر 
ز ناف آهوی چین بس بود بو 
بدین آئینه هم نقشی توان بست 
مگر عکسی توان دیدن ز جانان 
گرفتم راه خلوتخانه درپیش 
بخدمت از همه پیشی گرفتم 
شدم چون حلقه سر کردان‌بر آن‌در 
همیشه چشم بردر گوش برراه 
دو گوشم بشنود ‏ بانگ‌درائی 
که باشد حرمتی صید حرم را 
ولیکن بلبل اندر باغ خواند 
ز بس بیخوایی شبهای تاری 
که بودش در عبادتخانه راهی 
حدیث سوزناکسم نیز بشنید 
نشان آشناشی دید بامن 
چو ماه از تابش مهرم برافروعت 
ز خلوتخانه دیدم روشناشی 
بعارف روی جان بنمود خشمم 
شیم شد روز و روزم گشت نوروز 
که در ویشی رسد ناگه به‌شاهی 
امیری را به خلوت بار داده 








به علوت خسرو خوبان نشسته 
۰ بت خلوت نشین بنشسته تنها 
نمود از طلعت خود جام جم را 
گکلستانی که برسرو روان بود 
غنچهً گلزار مینو 
چو باغ نو بهاری خوبچهری 
۵دلاشوبی چر عشق عاشتانش 
سمنبر سرو قدی لاله رنگی 
چو گل پیراهن والاش دربر 
هر آن نقشی که در خلوت بدیدم 
عفیفه آنکه میکفتند آن نه 


دهانش 


۰ شسته برسر زربفت سرمست 
صراحی جون ندیمان در تقلقل 
برای خود ز خود مجلس نهاده 
هم او مر غ وهم او دانه هم او دام 
ز روی مرحمت درمن نظر کرد 

۵ چو چشم خویش بیمار خودم دید 
من آشفته را درپیش خود خواند 
چو روحم مردة راح کهن دید 
لبالب جام پرصهبا یمن داد 
چو شد جام از کف دلدار نوشم 

۰بسان جام آن دلدار سرمست 


بود بالعلش نیازی 


1 
2 نی لمیر. 
جوز ح 


۱۴۱ 


در خلوت بسروی خلق بسته 
من دلسوز و شمعی بر سرپا 
در او ددم گلستان ارم را 
نمود او بهشت جاودان بود 
رخش ‏ گپرة بیخار مینو 
چو ایام بهاری گرم مهری 
جگر سوزی چو مهر صادقانش 
نگارین دلفریبی شوخ و شنگی 
چو نر گس تاج بیهمتاش برسر 
نبود آن نقش کسز بیرون شنیدم 
ز تسبیح وزسجاده نشان نسه 
بجای سبحه جام باده در دست 
قدح را گوش با او در تامل 
درشادی ز خود برخود گشاده 
هم او ساقی هم اوباده‌هم اوجام 
نظر بر اشك سیم وروی‌زر کرد 
چو زلف خود هوادار خودم دید 
بسان زلف خود در پیش بنشاند 
ز می بازم حیات تسو ببخشید 
بیادش نوش کردم بادل شاد 
صراحی وار خون آمد بجوشم 
بدست آمد ولی من رفتم ازدست 


چر کوژه پیش او برده نمازی 














نمازی کو بود زینسان نیازی 
در آن حضرت قبول آمد نمازم 
از آن لب چون قدح کامم پر آمد 
۵ نوائشی بافتم در بینوائشی 
شد آن زهد ریائی سود مندم 
نظر بر صورت حالم گشودم 
برو ای عارف و دعوی رما کن 
سخن درصورت ظاهر توان گت 
۰ نبودی در چنین صورت اساسی 
هنر پرور درین عالم بسی نیست 
کتشن هستند بینام ونشانند 
که در ایام ما اصحاب دعوی 
سلیمان سیرتان را گشته پی گم 
۶۵ممیز را زبان در بند کسرده 
فصیحان را زبان کند از عبارت 
بجای جوصری اعمی نشسته 
شبه برتاج شاهان و گهرنه 
جر اهل «صاشی. ننر وفارزد 
۷۰ فك را دیده عارف سفله بین‌است 


دل من تختهً خلوت غلط خواند 
به زهد آنکه میبردم کمانسی 


فرهاد و گلستان 





بسود پیش پریرویسان نمازی 
قبول آمد نماز پسرنیازم 
به می چون جام می نامم پر آمد 
بیرستم از غم زهد ریائی 
برستم زانچه بودی پای بندم 
همان بودم همان بودم که بودم 
سوی صورت گرامعنی رها کن 
که در معنی نمیشاید گهر سفت 
اگر دانستی معنی شناسی 
نمیدانم کسی یاخود کسی‌نیست 
ز چشم خلق چون عنقا نهانند 
تفوق داشت براربساب معنی 
جهان یکسر کرفته دیو مردم 
بنادانی دلش خرسند کرده 
ز دیدن بسته چشم اهل بصارت 
به خر مهره درشاهی شکسته 
مس اندوده‌رو باقدر و زر نسه 
لطیفانی چو گل درچشم خارند 
مخور غم عادت گردون‌چنین‌است 


حکارت 


جودرخلوت شدم هداز برون‌ماند 


بود از زهد پیش او نشانسی 





شنودم پیش او در کنج محراب 
۷۵نبودش برس رکف خردةً پشت 
همی بودش بجای کوزءٌ آب 
نظر کردم در آن خلوت سراسر 
کسی کو برد مارا پیش آن ماه 
حرم بسیار محرم آن یکی بود 
۰ نبودی آنك بر يك جای بودی 
برآن بودم که سر آن بدانم 
در آن چشم خرد بی‌نور دیدم 
چنان خود را بنادانی نهادم 
ز آغاز حکایت تا نهاست 
۹۸۵ زاین يك خانه درده خانه رفتم 
بگویم عادت و رسم عفیفه 
چو با باری بخلوت عیش کردی 
بر آن درهاهمان محرم نشستی 
برون در دو کس بودند محرم 
۰بدان تا چون عزیزی بردر آید 
عفیفه گر کسی خواهد که خواند 
وگر ناگاه یاری آید از راه 
که نتواند بچستی در کشادن 
مرین هردو مطیع دایه بودند 
۵ بیرون گر کسی نا که زدی در 


۱۴۳ 


در خلوت بسروی خلق بستی 
بود يك مشت پشت و کوزه آب 
که‌پشت نخجوانی داشت درمشت 
صراحیهای چینی پرمی نساب 
ژ ده جا بود در خلوتسرا در 
به درهای حرم او داشتی راه 
فراوان در ولی دربان یکی بود 
بهر درساعتی برپای بودی 
حدیث هردر از دربان بدانم 
خرد را ميل نادانسی کشیدم 
که مشگلهای آن در بر گشادم 
ز دربان باز دانستم بغایست 
نهان از خویشو از بیگانه رفتم 
حریفی باحریفان از حریفه* 
غم کار عزیزی نیز خوردی 
دری بگشادی و دیگر ببستی 
ز جان با محرمان خحانه همدم 
بساستادی در ایشان کشابد 
یکی آنجا رود دیگر بماند 
بود بردر کسی از حال ۲ گاه 
در خلوت بپرویش بر گشادن 
همش خحویش وهمش‌همسابه‌بودند 
حریفش دایه بردی جای دیگر 





۱۳۴ 


۰ ۷ بخلو تخانة 


در يك خلوت دیکر کشودی 
چو این کس‌راچنین‌درخانه کردی 
شدی هردم در دیکُر گشودی 
شکر لب بایکی چون عيش راندی 
دیگر شدی مست 
ملازم حجره‌ها پر مرد کردی 
سر آمد بود در عالم به‌دستان 


که آنجا نیز این اسباب بودی 
عم آن را که بردزبود حوردی 
به هسر در خانة نقشی نمودی 
برفتی دایه را پیشش شاندی 
ان دست بودی گاهز ان‌دست 
ددلن برد و در آن آورد بودی 


ب‌دستانی که وا گفنن بداست آن 


در صفت عع۶ت عقبقه 


ز شاهد بازی ارنامی شنیدی 
همه عمر او بدین منو ال بودی 


۳۵بجائی کوش را بسردرنهادی 


بجائی دیده در دزدیده دیدن 
فکنده این یکی را برسر خاك 
ز شوق بیدلی جان در پریدن 


برای این نکرده خانه اروت 


۰ پیش آن یکی فاید دویده 


بجائی عذر خواهی ساز کرده 
برای توش آن نان بزنبیل 
برای این یکی جامه بریده 


یکی.را از کرم دستار داده 


۵برای مستی این جام دردست 


برای این نهاده آب درمی 


نکردی خواب تاسیرش ندیدی 
بچندین‌جا برایشان حال بودی 
بجاشی چشم برمنظر نهادی 
بجائی گوش در پنهان شنیدن 
برای آن یکی استاده جالاه 
ز مهر صادقی دل" در طبیدن 
برای آن فکندی* بستری خوب 
ز پیش این یکی قاصد رسیده 
بجائی عشوه‌ها آغاز کرده 
برای اين یکی در کار غربیل 
زدست آن یکی جامه دریده 
یکی را بند از شلوار داده 
ز بهر آن یکی افتاده سرمست 
برای آن قرنفل بوده برمسی 


فرهاد و گلستان ‏ 





فرهاد و گلستان 


برای ابن جو زلف خود مشوش 
بکی از عاشفان سرمست در بر 


زجندین دست کردی باده‌را نوش 


۰۰ ۳عزیزی را پلاوی بر نهادی 


بجائی زیره* بائی راست کرده 
بجائی قلیهٌ گنجشکگ بسر بار 
سلیمی کو سلامت داشت این بود 
گهی بیم از زو گامی ز مادر 


۳۵غم بیگانه‌اش بود و غم خویش 


چنین کس را چو وادیدم چنین‌بود 


۱۳۵ 


برای آن یکی نعلش در آتش 
یکی از بیدلان موقوف بر دد 
بچندین جاش‌بودی دیگٌ‌در جوش 
یکی را راحت الحلقوم دادی 
بجائی بورقی راماست کرده 
بجاشی دوغبائی*" نیز در کار 
غم روز قيامت داشت این بود 
گهی ترس از برادر گاه شوهر 
غم ناموس و نامش از همه بیش 
ستیره صالحه معصومه این بود 


کلمه‌ای چند در عفت شیر بن 


چو شیرین‌دلفریبی شوخ وشنکی 
پدر مرده برادر ود نوده 


مربی چون مهین بانو بزرگی 


۰مصاحب دبران کار دیده 


از ایشان هر که بکُشوده جهانبین 
چو لاله هر یکی را جام در دست 
چو نر گس مست در کلزار عفته 
بسی چون شاخ گل افتاده برهم 


۳۵ سین پاران جه آموزند او را 


برای دلبری هر دم به ینگی 
نه ترس آتش و نه بیم دوده 
بت کنتار حوئی کهنه گر گسی 
بکیتی نيك و بد بسیار دیده 
چو کل دامان خود را دیده خونین 
زجام حسن خودچون غنچه‌سرمست 
چو گل يك يك زدم خوردن شکفته 
ای کل تن موی جوم 


چه جیز اين درزیان دوزند او را 


گرفتم آنجنان کان پیرانگاشت 
طمع درد وی نمیکردی بمسمی 
شنیدی این سخن این نیز بشنو 
نمیگویم که هستم راست گفتار 
۳۰۴۰در اثنای سخن گوید نظامی 
و کوهر سفتن استادی هر اسد 
«نبینی وقت سفتن مرد حکلك 
چو شیرین کوهری بس قیمتی‌بود 
بیفتاد آن گهر در دست فرهاد 
۴۵ ۳۰ج ناید وقت کار از شیر شیری 
مکو این کرد مرد آن کرد نامرد 
بسا عاقل که مرد از بینوائثی 
چوفرهاد از دلیری راه خود رفت 
سخن برعکس آن مشهور کردند 
۰ ۳جو عارف قصهً فرهاد را خواند 
ز دفتر وصةً فرهاد را دید 
نخستین آزمایش کرد در جنگت 


تبنداری که جنک ناسا کوخ 


افرهاد و گلستان 


دور درسدی قول نظامی 


که حسرو خاطر شیرین دگهد اشنت 
که بد مسود در آ پرستی 
نکو باشد شنیدن قصةٌ نسو 
ولی زو راستتر گویم به بسیار 
حدیثی چون در شیرین گرامی 
که قیمت مندی گوهر شناسد» 
به شاگردان دهد در خطرنالث» 
کسی دستی پیارستی بدو سود 
چنان سفتش که حیران ماند استاد 
در آید گاو کوهی را دلیری 
قفا تاه فش مان رو 
بسا جاهل که دید او بادشائی 
بئادانی هی تاه دا صفت 
حرد رازین حکایت دور کردند 
گهر از نظم شیرین بروی افشانسد 
چو فرهادش ر گث مردی بجنبید 
بسان تیش فرهاد با ستگت 
بنوك کلك با کافر غزا کرد 


در صفت حال خسروپرویز 


چنین زارباب دین دارم روایت 


که خسرو بود شاهی بیکفایت 





فرهاد و کلستان 


۳۰۵۵نخستین کاذر برزین برافروعت 


نهاد از نو اساس دین زردشت 
رهی کان رفتنی نبود چه پویسم 
ز رسمش باز گویم یا ز عادت 
سعادت آنکه روز داوری را 


۰ ز دینش آنك خون ریزد پدر را 


کفایت آنکه بهر قحبه‌ای چند 
رود سر کشته در کوه و بیابان 
فرو آید زتخت از بهر شیرین 
شهان بکسر مدار روز کارند 


۳۰۶۵ کر پرتخت بینی تاجداری 


سعادت از در او دور باشد 
عجب میمانم از کار نظامی 
پس از چندین چله گبری ستاید 


ژ بهر پادشاهان جهانجوی 


۷۰ »بنور رای کر شهنامه افروعت 


مخوان در پیش شاهان زمائه 
اگر در پیش شاهان قرب جوثشی 
ز بزم و رزم وعدل و بدل شامی 


نشان مرد پر دل در زبان است 


۳۷۵به گفتن مرد پیدا شد ز نامرد 


۱۷۷ 


به میل آتشین چشم پدر سوخت 
پدر را بر حلاف دین او کشت 
سخن کان گفتنی نبود چه گویم 
ز قدرش دم زنم يا از سعادت 
بندرد ‏ نامة پیغمبری را 
ز قدرش آنك زن سازد شکر را 
برد خویش را از خحویش و پیو ند 
گهی در ارمن و که در صفاهان 
بگیرد تخت او بهسرام چوبین 
برتبت سای پرورد گارند 
که نبود بر سر تختش وقاری 
مه اقبال او بسی نور بساشد 
که دارد در سخن راه امامی 
فقاع از شکر و شیرین گشاید 
نبینی همچو فردوسی سخنگوی 
شهان را پادشاهی کردن آموعت 
که و بیگاه غیر از شاهنامه 
بدین گفتار به از هرچه کوئی 
تامل کن در او صنع الهی 
ز نرمی دم زدن کار زنان است 


ز مردان سست کفتاری بود سرد 








۱۴۸ 


آغاز داستان فر هاد و شیر بن 


در آن مدت که فرهاد آن الم دید 
مهین بانو ببرد ع بود آن دم 
بهنگامی که آمد سوی ابخاز 
عزا را تازه کرد از مهربانی 
۲۸۰بشد ‏ پیش زن استاد و استاد 
بزر گان و مهین بانو و شیرین 
به دلجوئی سوی فرهاد رفتند 
زره رفتند در دیر خمستان 
مزار سرو سیم اندام دیدند 
۳۰۸۵مزاری در زر و دیب کشیده 
و3 جامهای جین و ما جین 
شمع ‏ معبر 


زشیسته در سر خاک نکاریسن 


ژ سور مجمر و 


سیه پوشیده کار از آب رفته 
۳۰ جو لاله دیده پر عون سوخته دل 
بنفشه وار سر در پیش و غمناله 
به بالینش نشسته همچو گردی 
بر آن بالین سرش همخوابةً درد 
چو نر گس دیده‌اش بر قبر دلدار 
۳۰۹۵بسان غنجسه لب از خنده بسته 


ز دل آرام و از دنده شده حوابت 


ز آسیب گلستان درد و غم دیسد 
کلشتات: وا برد ع داشت ماتم 
بسوك گلستان برداشت آواز 
که بودش با گلستان مهر جانی 
وز آنجا رفت غمگین سوی فرهاد 
روان گشتند سوی خسرو چین 
به غمخواری به درد آباد رفتند 
نظر کردند بر قبر گلستان 
حروش و ناله بر گردون کشیدند 
بگردش لولوی لالا کشیده 
فروجیده کلستان را بالین 
نکهت معطر 
چو شمع سوخته شهزادة چین 
جو زلف بار خود در تاب رفته 
ز خون دیده کرده خالث دا گل 


کبودی در برو بنشسته بر حالة 


سر اسر ددر از 


فتاده تحو ار جون پژمرده وردی 
شده از غم گل سرحش گل زرد 
شکسته پشت وسر در پیش وبیمار 
از درد خسته 


بصد پاره دلی 


3 لسن لش افشیم و دیده پر از آب 





فرهاد و کلستان 


زمان ‏ گفتن و گاه شنیدن 
بزر گان رسم دلداری نمودند 
نرنجانید شیرین خاطر خویش 
۰ ابامی که فرماد آمد از چین 
ولی چون با گلستان عقد می‌بست 
در آن ماتم بز بر چشم دیدش 
بپرسش عشوه رنگی مینمودی 
در آن پرسش نهان بنمود شیرین 
۳۰۵شهنشه را نبود آن سوز درسر 
چه پروایش بروی مهر و مه بود 
به چشمش‌تیره بودی ۲ جام جمشید 
مهین بانو دمی با او بسر برد 
بصد دستان بصد نیر نگ و افسون 
۰ب دلجوئی بسی دل داد او را 
ز دیرش برد سوی خانة خویش 
قد ح پر کرد و آمد پیش فرهاد 
نه سرپیچیدن از فرمان توانست۳ 
در آن اندیشه حیران ماند برجای 
۳۲۵ خجل شد کرد از بانو سخن کوش 
ز مهر او بدست خسرو چین 
چو شیرین شیشه‌اش بنهاد بردست 
کسی کو معتکف مسود در در 


ز دبرش باز در بازار آورد 


۱۷۳۹ 


چوسیسنبر کر وچون سوسن الکن 
بسی بر خاله او زاری نمودند 
که با فرهاد میلی داشت از پیش 
تعلق داشت با فرهاد شیرین 
زمانه اختبارش برد از دست 
چوزلف آشفته سربا خود کشیدش 
بدستان دل ز دستش میربودی 
که دارد میل دل با خسرو چین 
که در سول کلستان بود مضطر 
بچشمش روزهمچون‌شب‌سیه بود 
سیه‌بودی به چشمش‌روی‌خور شید 
بروت رفت از در و او را بدر برد 
شه چین را ز دیر آورد بیرون 
غم یکسال برد از یاد او را 
می و اسباب می آورد در پیش 
بتلخی بادة گلگون بدو داد 
و وو یس ازتجالا زان ا شب 
مهین بانسو ستاده بر سر پای 
ز دست او بشادی کرد می نوش 
لبالب جام دیگر داد شیرین 
به شيشه توبةً چون کوه بشکست 
نمیکردی برون از دير خود سیر 
به اندك اند کش در کار آورد 








۱۵ ۰ 


۰بشوخعی ناز بی اندازه میکرد 
شد از گفتارشیرین مست ومدهوش 
ز جام عشق شیرین گشت سر مست 
مهین بانو زجای عویش برخحاست 
بروی خسرو چین جام نوشید 
۵ گر باره ز روی مهر و شفتت 
ز پیش شاه سوی خانه رفتند 
د گرروزش به‌بزم خاص خواندند 
غم دل داشت از ایام حاصل 
بجای راهبان عیسوی دیسن 
۰ بجای زهد کردن عیش کردند 
مغانه جامه را از تن بکندند 


دلش را ز خم پیشین تازه میکرد 
هماندم کرد رهبان را فراموش 
بپا برعاست یعنی رفتم از دست 
ببالای خود آن مجلس بیاراست 
بتشریفش ز سر تا پا بپوشید 
به شاور و به مقبل داد خلعت 


پسر مستی سوی کاشانه رفتند 
د کر بارش به می‌خوردن نشاندند 
به می خوردن غمش بردند از دل 
مهین بانو مصاحب گشت وشیرین 
بجای غم می گلرنکث خوردند 
دگر در خرقةً پارینه رفتند 


راز در میات نهادت شیرتن با شاور 


بیا بشنو حکایتهسای شیرین 
نواست این گفتها هشدار پشنو 
شنودی آنك آن پیر سخن ساز 
7۳۵ مهین بانو شد از دیدار او شاد 
به بخشش دست و دل بگشاد اورا 
نه من میکویم آخرکاین چنین بود 
«زملك و خسروی و گنج شاهی 
غم گردون دون پرور نمیخورد 


۰نبودی یکزمان . بی‌کامرانی 


ز من بشنو روایتهای شیرین 
نکو باشد شنبدن قصةً نو 
ز قصر آورد شیرین را به ابخاز 
کلید گنج شاهی را بدو داد 
به حود کامی اجازت داد او را 
همین معنی نظامی نیز فرمود 
فدا کردش که میکن‌هر چه‌حواهی » 
هر آن کاریکه‌جانش خو است‌میکرد 
همی کردی به عشرت زند گانی 


فرهاد و گلستان ‏ 
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به می‌حوردن چو با فرهاد بنشست 
ز روی مهر و عین دوستداری 


۱۵۱ 


به بهرجان شیرین دل در او بست 
نهان میخواست با او میگساری 


در صفت شر اب خوردن فر هاد 


به مجلس‌شاه جین‌می نيكك خوردی 
به بدستی کسی گر * لب گشادی 
۵کردی در سخن بسیار گوئی 
بسرمستی ادب‌را* کوش میداشت 
در آن حالت در آن مستی در آندم 
زمانسی از تبسم لب نیمه 
نگارین راز بر شاور بکشاد 
۰ برای ما بسی زحمت اه 
دلم از خسرو پرویز بشکست 
از ان پیمان شکن یاری نیاید 
چو عشق سرد او رایاد کردم 
بسی در عشی او سختی کشیدم 
۵۵بتلخی خورده‌ام در وقت خردی 
هنوزم درخیال آن جام ساقی‌است 
کنون بشنو حدیث من سراسر 
دلم در آتش است از مهر فرهاد 
چنان کن گه که ای دلدار غمخور 
۰می با مسردم چشمم نشینم 
بخلوت صحبتی با او بدارم 


حریفان را رعایت نيك کردی 
جواب او بسه نیکی باز دادی 
نکردی با کسی کستاخ روئی 
دما غ خویش را با هوش میداشت 
به مهرویان نکو دادی نهان دم 
کشاده روی و لب خندان نفستی 
بگفت ای‌جان غمکین از تو دلشاد 
ز ما چیزی که مباید ندیدی 
نمی شابد د گر آن شیشه را بست 
وزان دلسوز دلداری نیاید 
شد آن بازار گرم مهر سردم 
زمهر او تن آسانی ندیدم 
ز سر جوش نخسم او کاس دردی 
هنوزم تلخی آن جام باقی است 
دمی بهر دل غمخضوار غم حور 
هوایش در سرم افتاد از باد 
که بینم شاه چین را بی سرخر 
نهان از مردم چشمش بینم 
چو صبح از مهر دل يك دم بر آرم 


۱۵ 


بکن جهدی که می‌نوشیم با هم 
زمهر دل به شیرین گفت شاور 
شود نا گفتنی بهسر و گفته 
۵مباد آ که شود زین کار پرویز 
وهای نان اته (ازشخ بر ار 
تقبل کرد این معنی ز شاور 
وزان پس بدرة زر داد او را 


بجان در دوستی کوشیم بساهم 
که ای چشم بدان ازروی تو دور 
بشرط آنث سر ماند نهفته 
بخون ماکند شمشیر کین تبز 
چنان سازد که چون آید سر آرد 
که باشد سر این کفتار هستور 
به بخشش کرد از غم شاد او را 


مدن شاور به قیادة" پیش فر هاد 


برون آمد روان شد پیش فرهاد 
۷۰ ۳زبانش گوهر ناسفته را سفت 
شکر بارید از گفتار شیرین 
ز شادی بیدل و دین گشت فرهاد 
دلش در بر چو طوطی میزدی پر 
چو گفتار پری آمد به گوشش 
۷۵سنن_ پرداز اورا بی‌سکون دید 
به دلجو ی غمش از دل برون برد 
بکُفتش پای برجادارو خوش‌باش 
که‌امشب خواهمت زیبنجای بردن 
بشرط آنكث چون خواند ترا پیش 
۰زسردی راز دل منمای با کس 
به عقلش از بد بد گو نگهدار 
که او شو خ‌است دل بر جا ندارد 


حسدیث ‏ سیمتن افکند بناد 
بشیرینی غم شیرین بدو گفت 
به آثینی که نه دل ماند و نه دین 
غم گردون دون بکذاشت از یاد 
همی کردی هوای تنگث شکر 
ز گفتار پری شد صبر و هوشش 
بدست غم گرفتار و زیون دید 
بیکدم از پریداری جنون برد 
مکن سر" درون خویش را فاش 
به مهر دل به دلدارت سیردن 
نهانداری ز جان راز دل خوبش 
ترا هم راز و هسم گفتار او بس 
بداناشی مسزاج او نگهدار 


ز مغروری بخود پروا ندارد 
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مشو از مهر بی حد‌ی بذو یز مباد ۲ که شود زین حال پرو لز 
به حونریزی نپرسد این و آن را پی شیرین بسوزاند جهان را 
۵بزیر چشم بين او را نهانی . نگویم چون بدان آئین که دانی 


طلب ؟ردن شیر ین شاور را 


در این بودند کامد ماهروئی زنزدیکان شیرین مشکموشی 
بر شاور آمد گفت بخرام . که میخواند تسرا سرو گلندام 
ز بهر تواست بر در منتظر شاه قدح بر دست دارد چشم بر راه 
روان شد دلیر و شاور بااو.. همی شد دوزخی و حور با او 
۸۰شسونگر کرد افسونی* سر آغاز پریرخ با فسونگر گشت دمساز 
نظر بر جانب شاور میکرد به عیاری دم شاور میخورد 
ببوسه شکر لبها چشیدند به دم دادن سوی شیرین رسیدند 
چو شیرین همدم دمساز رادید بت غمخوار عغمپرداز را دید 
نهانش گفت کای نور جهان بین حضورت شادی دلهای غمگین 
۵ سر میخوار گان داریم امشب غم آوارگان داریسم امشب 
نوازش کن غریب شهر مارا ببرج مافرو آور هما را 
جو گل در مجلس ما خنده‌رو باش. ز روی پر دلی همچون سبو باش 
يكامشب باش‌شمع مجلس افروز بخدمت بر سر پا باش تاروذ 
چو نقل مجلس ما باشه چین ‏ دهان شیرین کن از گفتار شیرین 
۰۰ ۳۷برو خدمت رسان اورا ز چاکر چو شب آید بیا او را بیاور 


بردن شاور فر هاد را به محلس شیر ین 


پخدمت سر فرو آورد شاور روان شد پیش زیب آل فففور 








ز بزم شاه ارمن شاد آمسد 
درشیرین که آن شیرین سخن‌سفت 
يکايك آنهمه در همبای شیرین 
۳۲۰۵ شنند آن فقصة جانبخش دلخواه 
همه روز انتظار تیره شب کرد 
نناهد .روز .دا آن. اشامت 
| گرچه جان شیرین بسرلب آورد 
زچین عنقا به مغرب کرد پرواز 
۰سپاه زاغ برچین تاخت آورد 
مهندس پیشرو در پی شه چین 
فتاده در پی شاور تنها 
نهان میرفت با فرهاد شاور 
جو دزدان از ره وبرانسه رفتند 
۵نهانی در شبستان رفت فرهاد 
چو شیرین را برابر دید بر تخت 
ز اختر طالع فیروز میدید 
بخدمت روی دل بر خحالك بنهاد 
ثائی زیر لب پنهان همیگفت 
۰برير خ در بسر خود خحواند او را 
تکبرهای مهر انگیز میکرد 
گهی گفتار میکردی نهانی 
نکردندی عیان راز دل خویش 
پری پیکرچو مجلس را بباراست 





بدان شادی سوی فرهاد آمد 
يكايك را بگوش شاه چین گفت 
رسانیدش بگوش خسرو چین 
بجوش آمد از آن آتش دل شاه 
روانش زانتظار آهنگت لب کرد 
درازی داشت جون روز قيامت 
هم آخر آنچنان روزی به شب‌برد 
به مسرب شد نهان از دیسدة باز 
بيك حمله ز مغرب تساختن برد 
روان گشتند سوی بسزم شیرین 
دلش از بس طبیدن رفته‌از جا 
ز بیم چشم بسد از چشم ید دور 
بدژدی عاقیت در خانه رفتند 
روان شد پیش تخت سرو آزاد 
فروزان گشته از وی اعتر بخت 
شب اندوه خود راروز میدید 
زبان را در ثنا و مسدح بکشاد 
دعائی از میان جان همیگفت 
بسه پیش خویشتن بنشاند او را 
شه چین را بخود بسر تیز میکرد 
دهانش زیر لب شیرین زبانی 
که در گفتن حجابی بود در پیش 
به‌می حور دن حجاب از پیش بر حاست ۳ 
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۷۷۵سخن در پرده میگفتند از آغاز به می بیرون فتاد از پرده‌ها راز 


ف گلر نت از دست نکارین 
شب تاريث و باران موافق 
رم شسته سرو قامت بر کشیده 


ز بالایش بهرجانب صنوبسر 


۳۰جمالش آفتاب مجلس افروز 


چو لاله کرته والاش در بر 
ز سنبل جعد مشکین بربنا گوش 
ز اندامش خیال شکر و شیر 
که داند وصف او تقریر کردن 


۳۷۲۵زبان خامه رمزی گرچه بنمود 


زبان در مداح او خحاموش او لی 
به‌میخوردن‌چودوری چندبگذشت 
زمستی رفت شاور و دعا گفت 
فسو نگ چون‌برفتن‌مجلس آراست 


۷۴۰ چو مجلس گشت از اغیار خالی 


به‌شادی خورد نيمی سرو آزاد 
بدستان دوستکانی نوش کردند 
جو لاله راز دل با سر نهادند 


چو زانسان‌دید فرصت خسروچین 


۳۷۴۵غریب و عاشق و دلدار سرمست 


زبانش بود با شیرین شکربار 
بدستان از بسرای جاره سازی 


شراب تلخ و صحبتهای شیرین 
به مهر یکد گر چون‌صبح‌صادق 
چو سروناز شیرین سر کشیده 
بمانده پای در گل دست‌برسر 
نموده اهل مجلس را به شب‌روز 
چو نر گس نیمتاجی برسر اززر 
سمور شب زموافکنده بردوش 
شکر شهد لبش را چاشنی گیر 
حجل شد کلکم از تحریر کردن 
که گوبد وصف‌اوزانسان که او بود 
در اوصافش همه سر گوش اولی 
سبکسر مردم ازمی سر گران گشت 
برونرفت از بر شیرینو خوش‌خفت* 
حجاب دوستان از پیش برخحاست 
شکر لب جام را برداشت حالی 
بداد* آن نیمه دیکر به فرهاد 
هوای بوسه و آغوش کردند 
سری در پای یکدیکر نهادند 
بکوشید از میان جان شیرین 
گهی پایش همی‌بوسیدو گه دست 
ز گفتارش فزونتر گشت کردار 
همی کردی نهان دستش درازی 


چو کار دست بازی رفت از حد 
کمر بهر میانش کرد از دست 
۵۰ ۳۷بدانسان آتش شهوت برافروعت 
بدید آن غایت شهوت پرستی 
شه چین بند کار از پیش بکشود 
ز شیرین کام جستن کرد آغاز 


عیان نا کشته فرص شلد شیر ین 
و۳۷۵شکر لب‌را+ ز سوز نیش زنبور 


چناری کرد با سرو از نهانی 
ز سرو ناز رست از نو نهالی 
بباید قصه شیرین‌تر ازین گفت 
جنانش شرزه‌ای تا ناف بسپوخعت 
۳۷۶۰خحروشی_ بر کشید از درد شیرین 
مجازی عشفبازی این چنین است 
حوشا مردی که چون افسانه گوید 
کسی کش يار در آغوش باشد 
هر آن مردی که دلداری بیند 
۳۷۶۵ گر مرد است از وی کام جوید 
درشتی درسخن گرچه ادب نیست 
نباشدشان به هنگام عروسی 
چو با بکران بخلوت کار بندند 
در آن دم زادمیت دور باشند 
۷۰دلم بر آتش حرمان کباب است 
خرابیها که شهرم بهر دارد 





افتساد 


حدایت. . دستنورد ساید 
بگرد او ز دست خود کمر بست 
که‌شیر ینرابر آن آتش‌جگرسوعت 
نهاد از سرحوشی خود را به‌مستی 
بشیرین بنسد کار چند بنمود 
که تا شد چیره بر کبكك دری باز 
که زد برشهد زنبور شه جین 
جهان درچشم‌همچون ۲ دیدهُ مور 
بوستان پیوند جانی 
مزاجش کشت از حالی به حالی 


در شیرین بباید به ازین سفت 


میان 


که نافش مدتی از درد میسوحت 
که از دودش سیه شد ماه وپروین 
طربق و رسم شاهدبازی این است 
حدیث مرد را مردانه گوید 
گرش خونی بود در جوش باشد 
بخلوت ماه رخساری ‏ ببیند 
ز نامردی بود کفسانه گوید 
ز خاله اردبیلم این عحب نست 
چو حیزان با عروسان چاپلوسی 
ان کرية ایشان نخند ند 
بجز طبعی کز ان مشهور باشند 
که شهر مچو ندل‌عاشق خراب‌است 
هم از تاثیر اهل شهر دارد 


فرهاد و کلستان 


یت نت 








فرهاد و گلستان 





کس اینجا بی‌ستمکار ان‌ندیده‌است 
پی ظالم ازین محر ور سه گم باد 
چو بیخود نعره‌ای آمد ز شیرین 


۳۷۵در آمد _ همدم شاور در پیش 


بساط زرد فامش گشته گلگون 
نشسته ۳ رخسار او خحوی 
عرق بروی روانه گشته چون آب 
دش از مهر او در جوش آمد 


۸۰ حجل برخاست ازجا دل شکسته 


هر آن جامه که درتن داشت بر کند 
ز نو پوشید رنگارنگگ دیبا 
چو حال او دگر کون دید فرهاد 
زمین بوسید پیش او بصد جای 


۲۸۵زحال خود پریشان بود شیرین 


ز شوخحی حواست تا مهرش بداند 
میان خاك بروی دیده بگماشت 
ز دلجوئی نداد آن شاه سرمست 


دمی پا و دمی دستش ببوسید 


۰بروی سخت بازش در بر آورد 


دگر باره بدستش داد جامی 
زمی گشتند باز آن هردوسرمست 
چو دولت بود آن شب بار فرماد 


در آن‌شب چونبکامش دسترس بود 





۱۵۷ 

بسان گنج بی‌ماران ندیده است 
دل کاشانه‌شان ویران چوقم باد 
پیامد محرم مجلس به بالین 
بدانسان دید اورا رفته از خویش 
بسان لاله دامانش پر از خون 
کلاب افشان شده کلبر کث بروی 
تنش بی حو پش‌ودل‌درعین طبطاب 
گلاب افشاند تا با هوش آمد 
ز کار خویشتن دلخسته خسته 
به پیش همدم شاور افکند 
ز اطلس داد زیب سرو بالا 
تفلاز. ای» که در پايش افتاد 
همی مالید رویش بر کف پای 
نمیکرد التفاتی باشه چین 
به دانش نامه سربسته خحسواند 
چودامان خودش برخاك بگذاشت 
چو خحاك پای او دامانش ازدست 
پس آنکه نر گس مستش ببوسید 
بعقلش از در بساری در آورد 
برای کام دل بنهاد دامی 
نداد آن‌شب دمی دل ماش ازدست 
بمردی تا سحر که داد او داد 
تو پنداری که آن شب یکنفس‌بود 








۳۲۹۵شد آن شب اجتماع مهر باماه 

چودم زد صبحدم از مهر خورشید 
آمد به‌تیخ مهر پرکین 
ارمن شاه حاور 


سحر 
به‌پیش ماه 
دلش بر آتش از مهر نگارین 


بهم بودند تاوقت سحر گساه 
جهان بر کند دل از مهر ناهید 
شه چین را برید از جان شیرین 
زمین بوسید و بیرون رفت‌ازدر 


دمانش تلخ از هجران شیرین 


به پیم‌اری نهادن شیر ین خود را 


۰ جو بیرون شد ز در فرهاد و شاور 
بکار آورد سیمینبر خرد را 
غم فرهاد را دردل جو جان داشت 
نمیدادی کسی را پیش خود بار 
مهین بانو ز حال او خبر یافت 

۳۳۰۵بدیدش خسته رنگك از روی رفته 
حرارت اندك و لبها شده حشکت 
پربرخ را ز بیماری خبر نه 
بدانست او که شیرین رفت‌ازدست 
بدان دل شد که بکری داده بر باد 

۰طبیب حاذق آن رنج او بود 
که يك هفته میا از خانه بیرون 
درین گفتار بیرون رفت از در 
ولیکن چارة آن کار دانست 
بگو آن‌را که از خسرو زند دم 
۳۵بکو از من بدو کای ساده دل مرد 


پریر خ ماند از دلدار مهحور 
به بیماری نهاد آن روز خود را 
غلط گفتم غمش ازجان نهان‌داشت 
که حوش بود از خیال صحبت‌پار 
برای چاره کردن تیز بشتافت 
ز دیده خواب و تاب از موی رفته 
بهر سو توده توده عنبر و مشگث 
درو از ضعت و بیماری اثر نه 
بجز بیماريش رنج دگر هست 
ولیکن دور بود از فکر فرهاد 
علاجی در خور آن حال فرمود 
بشو حی برخور از بخت همایون 
دلش از حال شیرین گشته مضطر 
نشد از صورت آن حال دل سست 
که بهربکریی شبرین مخور غم 
نباید بهر شیرین درد و غم خورد 











۳۳۳۵تقبل کرد ازو 





شنودم از نگار شوح و شنگی 
بکار بکری تخود فکر کرده 


که‌چون خوبان‌به ده‌جاعشق باز ند 


۰زهی عارف زهی تقریر کردن 


سیم 


ترا زیید حدیث بکر گفتن 
سخن‌هر چند شیر بن‌است و دلخو اه 
اکر چه قصهً شیرین دراز است 


خردمند از پس کس بد نگوید 


۳۳۲۵مجو عایت درین کفتار شیرین 


۱۵۹ 


برای او ز نو بکری دهد ساز 
لطیفی نازکی هر دم پلیگی 
شبی ده بار خود را بکر کرده 
شبی ده بار خود را بکر سازند 
زهی کلك و زهی تحریر کردن 
در ناسفته را زینگونه سفتن 
نکو باشد سخن شیرین و کوتاه 
بیخن. پرواز راتختان سا اسنخ 
و گر گوید در آن غایت نجوید 


بیا با قصهً شهزادةً 


سس 


رفتن فر هاد وشاور به عیادت شیر ان 


چو شد بیماری گلچهر مشهور 
خبر بردند شیرین را که فرهاد 
اشارت شد که چون دولت در آید 


درون شد شاه جین از در بعزت 


۳۳۳۰دعائی در خور شیرین همیگفت 


ازان کفتار شیرین کشت مدهوش 
به روزش پر حیا دید و مودب 
جو حدمت کرد بیرون رفت فرهاد 
که امشب نیز هم بر عادت دوش 
دلبند_ شاور 


جو شب در دست آمد باز رفتند 


پپرسش رفت با فرهاد شاور 
بپرسش آمد اينك بر در استاد 
به شیرین روی دولت را نماید 
سلامش کرد وشد بر جای حدمت 
زبانش لولوی شیرین همی سفت 
ز گرمی درتنش‌بگرفت خون‌جوش 
بیادش آمد آن کستاعی* شب 
همان محرم صنم در پی فرستاد 
نکهدارند رسم خرمی گسوش 
که شاه آید بخدمت چون رودهور 


سوی شیرین بصد اعزاز رفتند 











۱۶۰ 
پسر بیمار آمد خسروچین 
طبیبانه مزاجش دید سردار 


ز می فرمود شربت بهر دلبر 
1۳۰ و شربت شیرین چنین ساخحت 
مریضی را که بشناسی مزاجش 
بيك هفته بدیسان بود بازار 


۵ فرهاد و گلستان ‏ 
پری پیکر نهاده سر ببالین 
غذا و شربتی فرموده خوشخو ار 
غذا نیزش معین کرد شکر 
درین حکمت‌جومردان گردن افرانعت 
خطا هر گز نیفتد در علاجش 


همه شب نا سحر بودند در کار 


بنباد نهادت شیر ین حو صحانه را 


شبی وصف خمستان گلستان 
حدیث حوضو آن خمها همیرفت 
۳۵پری پیکر بران بنیاد افکند 
بخوبان گفت اگر شهزادة چین 
چو یابد حوض آب دست سرور 
پربر خ را غرض آن بود از ان کار 
مزاج دختران است آتش آمیز 
۰ ۵ب دم خوردن دلش آتش چو گیرد 
نباشد کهنة شوخ جکر سوز 
مرآن اندیشه با شاور گفتند 
بیارم خسرو چین را بر این در 
یگنت این را و بیرون شد ز خانه 
۳۵۵تمنای دل شیرین بدو کقت 
بجان بشنید گنتار سخن ساز 
سحر چون قبلةً رخشان جمشید 


همی کردند مستان در شیستان 
صفای بادة حمرا همیرفت 
که‌سازد حوض و گرد او حمی‌چند 
بسازد پهر ما يك حوض شیرین 
شود بی گفت رشکث حوض کوثر 
که دایم در حضور او بود یار 
بيك دم آتش دختر شود تیز 
خر یسوی شودهر گز نمیرد (کذ!) 
که‌از نوراست‌باید کردهرروز( کذا) 
طبیبی را غم رنجور خوردند 
کنم این شغل را بروی مقرر 
سری فرهاد شد حالی روانه 
ز بیدل قصهً دلدار ‏ ننهفت 
مرتب کرد دست آن کار را باز 
فروزان گشت ینی قرص خورشید 








فرهاد و گلستان 


شه چین کرد رو با قبلةً خویش 
ژ ره چون رفت بردر خحسرو چین 
۰ ۳۳۶د گر باره گرفته پیشه در دست 
چو شیرین دید ازو آن مهربانی 
پی خمخانه ای را باز کردند 
در آن حوض آن هتر بنمود فرهاد 
خحجل شد نقشبند چین و ماچین 
۵ع۲۳۶در آنجا لوله‌مائی ساعت ازسنکث 
ز وله برجهیدی بادةً ناب 
ز راه لوله رفتی باده در وی 
کسی ننهاده بود این شیوه بنیاد 
نهاد اين نقش را بنیاد از خویش 
۷۰ چو شد پرداخته آن خوض رعنا 


۱۶۱ 

ره گلزار جان بکرفت در پیش 
بخدمت رفت پیش نخت شیرین 
پی حدمت کلنگث و تيشه در دست 
بکار آورد با او مهر جانی 
میان خانه حوضی ساز کردند 
که حیران ماند چشم آدمیز اد 
ز شیربنکاریش در کار شیرین 
ميانش را مجوف کرد بس تنگث 
شدی آن‌حوض پرازلاله گون آب 
شدی زان رهگدر هردم پراز می 
نهاد این شبوه را بنیاد فرهاد 
نبودآن آب برجستن ازان پیش 
بزودی کشت اسبابش مهیسا 


رفعن شیر ین به تماشای حو ضخانه 


سوی خمخانه شد سرو کلندام 
قدح بنهاد در خمخانه شیرین 
ره خمها به سوی حوض بگشاد 
تو کفتی دیلم می خشت در دست 
۳۳۷۵ کلالك را بسربازی برافشاند 
ز راه لوله می بسیار برجست 
تور دید از لوله آن بسن ام 
نظر بر کار شاهنشاه چین کرد 


که یکدم کام جوید از دل جام 
بخدمت پیش باز آمد شه چین 
حیاتی حوض را زان رهگذر داد 
بساز لوله تيز از جای برجست 
هر آن‌چیزی که‌از برداشت بر خو اند 
که تایکبار گی‌شد حوض سرمست 
تعجب کرد و حیران ماند در وی 


بسی تحسین و بسیار آفرین کرد 








۱۶۲ 


وزان پس بر کنار حوض بنشست 
۳۳۸,۰نخستین جام را کز حوض نوشید 
دکر پاران به می خوردن نشستند 
قدح بر روی حوض بادةٌ ناب 
مر آنکس را که میل باده بودی 
مگر حمخانه‌اش خلد برین بود 
۳۳۸۵ز روی لطف حوض بادهٌ ناب 
ز عکس دلبران آب چو آتش 
تو گفتی‌جمع‌شد درحوض کوچك 
نمودی حوض شاه چین دیگر 
چو حوض‌باده زد اين‌نقش بر آب 
۰ گهی خوردند می بر یاد شیرین 
پربرویان بهم گشتند دمساز 
همیکردند همدستان شیریبن 
دل شیرین بکلی رفت از دست 
سیه دیدی همه روی زمین را 
۷۵ بهمی خوردن چومجلس بازشد گرم 
بشوخی باز در فرهاد میدید 
ضمیر ماهرو شاور دریافت 
همه کار ۲ کهان سرمست رفتند 
نماند از امل مجلس هیچ اغیار 
۰ چو خلوت دید آن سرمایةٌ حوض 


شه چین قصهٌ رنگین در اندانعت 


فرهاد و گلستان 





به می‌حوردن قد ح‌بگرفت دردست 
تمامت جامه در فرهاد پوشید 
در <مخانه 
بسان کشتی افکنده بر آت 


بسر اغیار بستند 


جو عشرت پیش او آماده بودی 
که پیش حوض کوثر حورعین‌بود 
بهم ترکیب کرده آتش و آب 


ماهرویان پریوش 


نمسوده 
برای می خحوری همزاد هريك 
نشسته در برش شیرین دیگر 
برفت از طبع نقاشان چین تاب 
گهی خوردند با همزاد شیرین 
کردند آغاز 


نوای راست بر ساز نگارین 


ره عشاق را 


برید از جان و در فرهاد پیوست 
اگر یکدم ندیدی شاه چین را 
وی وا > ات ی 7 
رحش خورشید وقد شمشاد میدید 
چوسرمستان زمجلس‌روی برتافت 
يکابك دلبران از دست رفتند 
یکی محرم بماند و يار با یار 
همی گردید گرد پايسةً حوض 
بدستان‌چون کمر گردش بر انداخت 








فرهاد و گلستان 


۱۶۳ 


روان از لوله کرد آبی چو آتش 


بسوی حوض شیرین شاد ودلکش 


ز شهوت کشتیئی درحوض افتاد 
همای بادبان چون پر فروهشت 
۳۵ زخشگی ماهیئی در حوض افتاد 


روان شد کشتی و در بادبان باد 
سکون از دست شد لنگر فروهشت 
همه شب کشت ماهی بود از باد 


شنودن شیر ین خمر وفات مهین بانو را 


چو صبح آمد ز نومجلس نهادند 
بتان از نو طرب را ساز کردند 
در آن عشرت بسر بردند ماهی 
قضا را برسر باران همدم 
۰مهین بانو ز دنیا رخت بربست 
ز شادی دور شد بنشست با غم 
درین غمخوارگی ماهی بسر برد 
چو ماهی بهر بانو داشت ماتم 
بعزت بر سر تختش نشاندند 
۵برسم خسروی بر تخت بنشست 
همی بودند یکسر پیر و برنای 
جوانی بود از گردان ارمن 
بدان سردار شیرین امزد بود 
ولی چون‌خواستارش کشت پرویز 
۰مهین _ بانو نمیدادش بدان میر 
چوشاه بانوان بگذاشت این کاخ 


بدان شد تا شبیخونی نماید 


در خمخانه را دیگر کشاد ند 
ز نو ساز دگر آغاز کردند 
که تا شد کوه غم مانند کامی 
شبیخون کرد ناگه لشگر غم 
دل شیرین به داغ بیکسی خست 
قدح بگذاشت با غم گشت همدم 
اساس عیش را از دل بدر برد 
پس از ماهی همه گشتند همدم 
فراوان بر سرش گوهر فشاندند 
اساس معدلت بگرفت بر دست 
بخدمت پیش تختش بر سر پای 
که بودی روز مردی صد تهمتن 
مران پیوند هم برجای خود بود 
شهنشه بود و عاشق بود و خونریز 
که میترسید از شاه جهانگیر 
جوان در کارشیرین گشت کستاخ 


بمردی از سر تختش ریاید 





۱۶۳ 


ازین احوال شیرین شد حخحبرداز 
نبودش تاب تا با او ستیزد 
۳۴۲۵ز نقد و جنس و انواع مواشی 
شب تیره سوی موغان روان کرد 
شب تاری بنور روی چون ماه 
وزانجا با زر و صندوق و مفرش 
بشد شیرین و با او رفت شاور 
۷۴۰شه چین را نکرد از خواب آ گاه 
شده در تخواب فرهاد از می اب 
شکستش‌عهد و ازپیمانش بر گشت 
چوعشق آهو از شیران برد هوش 
به صیادی پلنگگ آورد در دام 


زاری کر دن شیر بن 


۳۴۳۵ جو شبرین رفت وبرجا ماند فرهاد 
ز مهرش جون‌شنق‌خون‌برلب آورد 
بیادش آمد آن پیوند جانی 
ازان‌حوض خمستانی که اوسانعت 
وزان شبها که با او روز میکرد 

۰وزان عیش نهانسی کردن او 

دلگرمسی او 
بدینسان کار او را باد میکرد 


زمان مهر آن 


ٍِِ« فرهاد و گلستان 


فرو ماند از غم و تدبیر این کار 
بر آن سرشد که از دستش گریزد 
هر آن چیزی که بودش درحواشی 
همان شب روی از مردم نهان کرد 
روان شد سوی موغان راه و ببراه 
بسوی قصر شیرین راند ابر ش* 
ز ارمن دولت و اقبال شد دور 
برفت از خاطر او باد همراه 
رها کرد آنچنانش خفته در خواب 
در آن خواب‌خوشش بگذاشت بگذشت 
دهد آهو بشیران خواب خر گوش 
روان شد تا که شیر نر کند رام 


از جدائی فر هاه * 


تو گفتی جان شیرین داد برباد 
بدرد و داغ روزی با شب آورد 
که با فرهاد بودش از نهانی 
وزان تنها بسر وقتش که مبتاخعت 
وزان فریادها کز سوز میکرد 
بیادش دوستکانسی خوردن او 
پروز آرام و شب بیشرمی او 


بسوز و درد دل فریاد میکرد 














فرهاد و گلستان 


۱۶۵ 


فر ستادن شیر ین شاور دا بطلب فر هاد 


بخدمت پیش خود نقاش راخواند 
غم فرهاد از شاور ننهفت 
۳۴۷۵جه حوش باشد سخن بابار گفتن 
بدلجوئی زبان بگشاد شاور 
بانو کفت کای ماه شب افروز 
کنم زینجا سوی ابخاز پرواز 
بپیمایم ز نو روی زمین را 
۰بشرط ‏ آنك رازم کس نداند 
مباد ۲ گه شود پرویز ازین کار 
بیاریمش به استادی بهاینجا 
بکار سنگك مشفولش همیساز 
مرا زینجا سوی ارمن روان کن 
۲۵۵ستور گرم و رهواری بمن ده 
که تا در راه بسیاری نپایم 
ازین گفتار خوشدل کشت شیربن 
سلامی از میان جان . نوشته 
نوشته راز دل را پیش دلداد 
۳۴۶۰بنامه عرض کرده نيكث و بدرا 
که چون مکتوب آید زود بشتاب 
که چشمم درفراقت اشگبار است 
چو فارغ گشت از تحریر خامه 


وز احوال درون با او سخن راند 
حدیت اشتیاق خود بدو گفت 
عم دلدار با دلدار گفتن 
بیکدم کرد غم را از دلش‌دود 
کنم شبهای هجران تورا روز 
بدست آرم همایون ترا باز 
دگر سوی تو آرم شاه چین را 
درون پرده سازم کس نداند 
دهد مارا بدست تیغ خونخوار 
کنیم از بهر او کاری مهیا 
نهان از خلق با او عشق میباز 
ولی این رفتن از مردم نهان کن 
سمند بسادرفتاری بمسن ده 
روم چون آتش و چون باد آیم 
توت اعوال یتن. رو چین 
وزان پس محنت مجران نوشته 
نموده آرزومندی بسیار 
طلب کرده طبیب درد خود را 
بیا حال دل بیمار دریاب 
جکّر پرخون و دل درانتظاراست 
پری پیکر فرو پیچید نامه 








۱۶۶ 


ببوسید و بر شاور انداعت 
۳۴۶۵فرستاد آنگهی پیراهن خود 
سمند ‏ باد رفتاری بدو داد 
هماندم رفت بر پشت تکاور 
حریف نند بود و اسب توسن 
سوی دیر خمستان رفت از راه 

۷۰ ۷شهنشه شاد شد از دیدن او 
در آن حالت چو بار مهر بان‌دید 
بسی‌از دیده‌اش سیلاب خونرفت 

جو زانسان‌دید شاور اشکٌ فرهاد 

شنید از پیرهن بوی تن يار 
۷۵سسيم پیرهن ‏ بشنید فرهاد 
ز بوی بوسف جان بیخبر شد 
وزان پس نامه را بنهاد در پیش 

بار پیراهن بپوشید 

تنش را زینتی از پیرهن داد 
۳۷۸۰بخوبی نامه شیرین فرو خواند 
هوای قصر شیرین کرد فرهاد 


ی 


به‌تر تیش هماندم ساز ره سانعت 
برای يار جانی از تن خود 
که میبردی سبق در پوبه از باد 
بسوی ملك ارمن راند یکسر 
بيك هفته ز قصر آمد بارمن 
فرو آمد ز اسب وشد برشاه 
زبان خوش کرد از پرسیدن‌او 
سویدای دل و آرام جان دید 
نشاید گفت آن‌خون‌را که‌جونرفت 
روان پیراهن شیرین بدو داد 
دلش از دست افتاد و تن‌از کار 
چو یعقوب از نسیمش دیده‌بکشاد 
دگر در ببت احزان دیده ور شد 
به بیدل داد آرام دل خحویش 
پس آنکه نامه امی ببوسید 
تو گفتی جان شیرینی به‌تن داد 
ز موز کان لولوی تر بروی‌افشاند 
صفای کلستانش رفت از باد 


وصیت کر دن فر هاد به‌مقبل و وداع فر ز ندان 


چو سوی قصر عزمش شد مصمم 
وفاداری همین باشد که کردی 


پدر زانها که از بهر من اندونعت 


به مقبل گفت کای همزاد وهمدم 


غم یاری همین باشد که عوردی 
توبودی کز توشمع بختم‌افروحت 
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۳۴۸۵بخدمت از تو دیدم مهربانی 
بدان ۲ گاه باش ای همدم من 
مرا شیرین به‌پیش خویشتن‌خواند 
بغربت میروم زین مرز وزین بوم 
سه فرزندم که چون جانندشیرین 
۰ چو کلشان‌در گلستان خوش بر آور 
به داود از هنر شاهی بیاموز 
که در داود دیدم فرشاهمی 
سپارش کرد فرزندان خود را 
فراوان بخششی فرمود جودش 
۹۵هم استاد و زن استاد را خواند 
سرو چشم يکايك را ببوسید 
زچشمش اشگث‌چون‌پروین روان‌شد 
پریشان شد از آن احوال مقبل 
ز سوزش آتشی ازدل برافروخت 
۰ بر اسب تند شاور و شه چین 
بهره رفتن حساب میل میکرد 
بروزی جند آن ره را بربدند 
خبر بردند نزدیکان شیرین 
ازین گفتار شیرین جست ازجای 
۵ به استقبال آمد مست بر در 
ز باد آشفته کرده جعد سنبل 
ز بوی سنبل مشگین پرچین 


[۳ 


۱۶۲ 


بشثفت از تور دیدم مهرجانی 
سخن را گوش کن ای محرم من 
ببرسیدن هر برنامه افشاند 
ندارم حال خود زین بیش معلوم 
شمارا یاد گار است از شه‌چین 
چو سرو نازشان سر کش بر آور 
به عیسی هرچه میخواهی بیأموز 
بدین گفتن دهد جانم گواهی 
نوازش کرد دلبندان خود را 
بدیشان داد هرچیزی که بودش 
سپارش را ز فرزندان سخن‌راند 
بزاری یکدمی باخود خروشید 
میان خحون سوی شیرین زوان‌شد 
فروزان کرد از غم آتش دل 
که‌تان آن جگرها را همی‌سوخت 
روان گشتند سوی قصر شیرین 
بخون خویشتن تعجیل میکرد 
چو دولت بر در شیرین رسیدند 
که شاور آمد و شهزادةٌ چین 
چو سرو ناز آمد برسرپای 
چو زلف خود هزار آشوب‌درسر 
فکنده ستبل تر بسرسر گل 
فکننده صد هزار آشوب در چین 


غم مهمان کرد آلود حورده 
خدیو چین جمال جان عیان دید 


۳۸۰ سکندر صورت جان دید ناگه 


فرامش کرد سوز نیمشب را 
پری پیکر سرش از پای برداشت 
درون قصرشان برد از سرپای 
زمانی مهلت آسایشی داد 


۵مقام بزم خالی کرد از اغیار 


بکار آورد ساز بزم ابخاز 
عزیزان آنچنان از ره رسیده 
برای او ز خحود مجلس بیار است 
چو روز آمد ز نو مجلس نهادند 


۰ رین تیش وطربت ماهی بسر شد 


پریزح قصف پرویز میگفت 
بباران گفت میتر سم که نا گاه 
کند خونین رخ گلگون مارا 
بباید کرد تدبیری درین کار 


۳۲۵ جوبشنید این ببانو کَفت شاور 


اگر فرمان دهد بانوی عالم 
فرستم شاه چین را سوی ابخاز 
چو میل او کند خاطر دگر راه 
ازین گفتار او شیرین بر آشفت 


۰ من گر"دود گردد حسرو جین 
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ز روی دلبری هرهفت کرده 
بر خود چشمةً حیوان روان دید 
حضرسان آبحیوان دید ناگه 
به پا بوسیدنش خوش کرد لب را 
به بوسه برلبش تنگث شکرداشت 
فرو آوردشان در بهترین جای 
پس آنکه بزم را آرایشی داد 
به می‌خوردن قدح برداشت با پار 
همان عیش نخستین کرد آغاز 
فراوان زحمتی در ره کشیده 
همه‌شب تاسحر گه عذر اوخواست 
کسی را غیر محرم ره نداد ند 
پس آنکّه شادی از مجلس‌بدرشد 
سخن در پرده رنکگت آمیز میکَفت 
شود از حال ما پرویز ۲ گاه 
یسم کین بربزد شون مارا 
که از تیخش نیاید بر کس آزار 
که‌ای خورشيد *ومه‌راازرخت‌نور 
شود با من درین گفتار همدم 
که تا واقف نگردد کس ازین‌راز 
چو دولت آرمش بردر گه شاه 
زبان بکشاد و از درد درون گفت 


شود دور از تن من جان شیرین 
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غم بسیار کز پرویز دارم 
هر آنکامی کد از من دور گرد 
بکاری بایدش* مشغول کردن 
رمی بنما که دل گمره نگردد 


۵ گر آید بر من گاه و بیگاه 


۱۶۹ 

درین غم کیست جزاو غمگسارم 
چراغ عیش من بی نور گردد 
بدانائی غم این کار خوردن 
ز عشق ما کسی آ که نگردد 
نمیباید که کس در ده برد راه 


ساختن فرهاد جوی شیر از بر ای شیر ین 


چو شیرین راز شیرش باز کردند 
لطیفانی که از شیرش بریدند 
بخوردن شیر برخود ریختی ماه 
شکر لب را لقب شیرین ازین بود 


۳۴۰نکرد این راوی ما صبر در کار 


زبانش در سخن شیرین کند کام 
نکرد از بی ثاتی صبر د یکچند 
همیشه آن غذا میخورد دلبر 


چو میل خاطرش میبود باشیر 


۵۴۵در آن ایام بود ایام باحور 


ره دور و هوای گرمه سیرش 
ز حد قصر شیرین تا چراگاه 
شه چین کرد ابن تدبیر در کار 


ضمیر او باعجاز سرچنك 


۵۰ به ره‌بردن درون درز آن جو 


نکرد اندیشه راه درز پیدا 


غذاش از شیر و شکر ساز کردند 
به شیر و شکرش میپروریدند 
تنش شیرین بدی در گاه وبیگاه 
روایت‌پیش این‌مخلص چنین‌بود * 
که در گفتن شود شیرین شکربار 
پس از یکچند شیرینش نهد نام 
به‌طفلی کرد شیرین نام دلبند 
که بودی مختلط باشیرو شکر 
فراوان گوسفندان کسرد تدبیر 
ز پیش قصر شیرین گله‌ها دود 
در آوردن ترش میکرد شیرش 
برای شیر حوضی ساختدلخواه 
بدان تدبیر شد این حوض‌اظهار 
باندكگ وقت جوئی بست ازسنگت 
نبود اندیشه را ره يك سرمو 
که در درزش نبود اندیشه را*جا 


اد اد میم مسق ای سس سلطا نها حطس مسجت سید دا مس سس ترس سس ادا ات دص من تسش فا فا :سس ربمم سم وی نو بشید 


جو کار حوی‌شبرین ساعت فرهاد 


بیامد برلب جو سرو آزاد 


آمدن شیر ین بدیدن جوی شیر 


در آن‌جو آب دستی‌داشت کارش 
پیامد برسر جو خیمه زد يار 
۵۵ بهبيلم_ آنچنان پرکرد جوئی 
بشیرینی مران دلجوی شیرین 
اگر چه برد درجو آپ رویش 
به‌سر بازی‌جو مردان گردن‌افراشت 
همه سازند گان دانند این ساز 
۳۵۶۰نظامی را بکو از من که‌ای پیر 
عزیزی درمیان کوه و غاری 
چو زد نقشی چنین فرهاد بر آب 
برای شیر کوچك خیکها ساحت 
روان‌بودی‌دوسه کس درپس خيك 
۲۵۶۵ که تا در آب اکر خیکی بماند 
نکردی ترش در آب آفتابش 
نه گرما طعم شیر از شیر میبرد 
کسی گر گفت درجو شیر میرفت 
نشاید راست کردن این بتقریر 
۳۷۰ز شیر اندیشه کن يك رودخحانه 
نشاید ریخت درجو آنهمه شیر 
سخن پرداز را از من که گوید 


نشاند اقبال سروی در کنارش 
بیلم فرهاد در کار 
که در درزش نمی کنجید موئی 


در آمد 


روان کرد آب رادرجوی‌شیرین 
ولیکن شد روان آبی بجویش 
بمردی مزد کار از کار برداشت 
همه دانند کان دانند این راز 
بکار سرد کسن مردانه تدبیر 
چنان کاری کند بی‌مزد کاری* 
اساس نونهاد از شیر در آب 
ز شیرش کرد پر بر آب انداعت 
چه در روز و چه درشبهای تاريك 
یکی آن را زجای شود براند 
بسوی حوض میآورد آبش 
نه اسب و کاو از خرزهره‌میمرد 
مکن باور بدین تدبیر میرفت 
که درجوی چنان گرددروان شیر 
که گردد در چنان جوئی روانسه 
که سوی حوض آید شام‌وشبگیر 
کزان جو آب روی شود نجوید 
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۱۷۱ 


رفتن شیر ین و فر هاد به نخحیر 


چو کارجوی‌شیرین ساخت فرهاد 
دگر کردند از نومیل نخجیر 
۳۷۵جو شیرین رفت برپشت تکاور 
بتی کورشکت خوبان چگل بود 
چوخورشیدش در نحشاننعنجر ازتاب 
دلاور بود همچون* زلف رعنا 
چو غمزه اوله انداز جهان بود 
۰آبی نخجیر چون تدبیر کردی 
وزین روی دگر شهزادة چین 


سمند بادپائی داشت فرهاد 


گه سرعت به‌تك آهو گرفتی 
به شیرینی درآمد زير فرهاد 
۸۵بر اسب بادپا رستموشی بود 
جو در نخچیر که جولان نمودند 
میان تناختن از کوهة زین 
در آن حالت ز دشت آهوی‌انبوه 
به‌تندی‌شاه چین‌مر کب برانگیخت 
۰خدنگی برکمان بنهاد فسرهاد 
سمند بادپا و مرد بس یز 
ز سه آهو چنانش تیر بگذشت 


ز جوی شیر شیرین گشت دلشاد 
کمان کردند بر زه کیش پرتیر 
درخشان شد ز زین حورشید خاور 
همیشه در پی نخجیر دل بود 
کمند گیسوش * پیوسته در تساب 
کمانکش بود همچون چشم‌شهلا 
مدامش تیر مر گان بر کمان بود 
چو شاه چین کسی نخجیر کردی 
به‌تیزی اسب را آورد در زین 
که بهر او عمش از چین‌فرستاد 
بهرفتن مهر گرمی زو گرفتی 
تو گفتی‌رست از زین کوهه شمشاد 
به تیرانداعتن نیز آرشی بود 
حد نک از شست بر آهو گشودند 
نشد ز آهو ححطا تبر شه چین 
سوی ايشان کذر کردندبر کوه 
ز نعل بادپا آتش همیریخت 
کمان را در کشید و شست بگشاد 
کمان تند و بر کک بید خونریز 
که‌غلطان آمدند از کوه دردشت 








۱۷ 


چنان بکذشت تير آن غضبناكة 
چنین آید ز دست مرد ماهر 
۵ جر شیربن دستبردی آنچنان دید 
خدنکش راز خاك آورد بیرون 
زشادی‌روی‌خو بش کش چون‌ورد 
چو بی آهو خدنگی دید آهو 
بجوش آمد د گر حونش دراندام 
۰بیامد بر سرزین سرو بر پا 
همانجا خیمه‌ها بر پای کردند 
بهسر سو مجلسی را ساز دادند 
درون خیمه شد فرهاد و شیرین 
چو مجلس کشت از اغیار خالی 
۵بیاری شیر و آهو کشت دمساز 
ز روبه بازی آمد سوی شیری 
میان خیمه سر بسر کرد شیری 
نه شیری بود کش پرویز گیرد 
چو سر بر کرد شیر خسرو چین 
۰ ۶۱بزد دست و میان شیر بکرفت 
پیا خسرو که تا وقت دلیری 
چو با شوخعی بخلوت باده نوشی 
بباید بند شلسوارش گشودن 
زن از ره میبری بر پای کن ۰ ۰. 
۳۶۵ جو نبود بوق را با دیگگ انگشت 
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که پنهان گشت تا سوفار درخاله 
چو معشوقش بود درپیش حاضر 
ز بر گک بید او چون بید لرزید 
میان ال دیدش خالك در خون 
جودید او را جنان درهر هنرمرد 
نشان حون آهو دید بااو 
د گر ره کشت طبع توسنش‌رام 
ز پشت زین فرود آمد همانجا 
به‌می‌خوردن حریفان رای کردند 
بهر جانب ز نو مجلس نهادند 
به می بنشست شیرین با شه چین 
ز باران نیز حالی شد حوالی 
برو بساهی در آمسد شیر نر باز 
پدید امد نشان شیر گیری 
چه شیری سر کشی شیر دلیری 
جو سر بردارد از مشتی بمیرد 
ز مستی شیر گیری کرد شیرین 
سر شیر ژیان در زیر بگرفت 
بیامسوزی ز شیرین شیر گیری 
مزن زنهار لاف خود فروشی 
پس آنگّه مردی خود را نمودن 
مشو بر پا ز بهر کشتن شیر 
چه‌سوداز کشتن شيری‌بيك‌مشت 
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بر شیرین لبان فرهاد گردی 
چومردان از درشتی باش سر کش 
سه روز آنجا بسر بردند با هم 
همی بودنسد بکسر حلق انبوه 
۰چهارم روز سوی قصر شد شاه 
در آنجا باخیال یار میساخت 
همی گشتی بکرد آن حوالسی 
کهی میبود در نخجیر کردن 
در آن وادی بهرجانب که میتاعت 
۵بصنعت سنگرا مصقول میکرد 
بدان نخجیر که بنشست بر کار 
مغان کهنه آن بتخانسه دانند 
کنون هستند آن بتهای سنگین 
گهی صورتگری میبود کارش 
۰بمردی پوست کندی از غضنفر 
زشیرش بود ازینسان جامه‌حوابی 
بر اسب باد پا صحرا نوشتی 
زخونی کز گوزن وشیر میربخت 
بصید دام و دد از بس که گردید 
۳۶۲۵ کجا اشکت کوز نان دانه کرد او 
ز هر نوعی سخن منقول باید 
کجا اهل خرد را دل پذیرد 
و *خاصه شیر نخجیری چوفرهاد 


۱۷۳ 


چومردان گر نمائی‌ضرب‌مردی 
بود نرمی ز اندام زنان حوش 
بشادی باده میخوردند با هم 
چولاله سر خوشان بردامن کوه 
فرو آمد ببرج خویشتن ماه 
نهانی با خیالش عشق میباعت 
نبودی از خیال يار حالی 
گهی میبود در نخجیر خوردن 
زچندین نو ع‌صورتهاهمی‌ساخت 
به‌نقشی حویش رامشغول‌میکرد 
همانجا ساعت صورتهای بسیار 
مر آن بتخانه را شبدیز خوانند 
دو روزه راه دوراز قصر شیرین 
گهی شیرو گهی آهو شکارش 
وزان میساختی بالین و بستر 
غذا بود از گوز نانش کبابی 
پی نخجیر همچون باد گشتی 
جهانی‌خالاوخون باهم‌بر آمیخت 
پی دام و دد از شبدیز ببربد 
کجا دنبال شیران شانه کرد او 
و لیکن بهترش معقول بایسد 
که انسان بادد و دام انس گیرد 
بدان آئین که فرموده است استاد 


۱۷۴ 





یکی بالینگهش رفتی یکی جای 


۰ به میمون بازاین نست توانکرد 


کسی کو صنعت باريك داند 
بنقاشی خیال انگیز باشد 
بمردی پنجه بر سنگی گشابد 
نکارد صورتی بر سنکك خارا 


۳۶۴۵سخنهای جنون بروی مینبار 


روا داری که آید مرد مجنون 
تیامد آدمیزاد 
او دستلك 


در میان 
یکی ناگه ز فرزندان آدم 


۰همه کارش لطیف از فکر باريك 


به آب دست مثلش کس نبوده 
چنین کس را کسی دیوانه خواند 
کسی کو نقشبند ارغتون است 
چوطبع‌من بقا نون مجلس آر است 





فرهاد و گلستان 





یکی دامانش بوسیدی یکی پای 
غم فرهاد را زین به توانخضورد 
به ساز آوردن آن را تواند 
بصد نیرنگت رنگامیز باشد 
بضرب تشه معجز ها نماید 
که حیرت آورد در دیده مسا را 
بدانش میتوان کردن چنان کار 
چنان از عهدٌ آن کار بیرون 
ز آدم تا به اکنون مثل فرهاد 
ز غیرت بسر سر آتش نشیند 
بضرب تیشه مو بشکافد از هم 
همه سحرش بمعجز گشته نزديك 
خرد کارش به دستانها ستوده 
که او دیوانه از عاقل نداند 
مکّو کاهنگش از راه جنون‌است 
بدان ساز مخالف از ره راست 


رسیدن حکایت فر هاد بخسر و وطلب کردن او را بمدائن 


۳۶۵۵در آن ایام ضرب تیر فرهاد 


جهان بگرفت ضرب بيكك او 
بهر جائی بگفتند از شه چین 
وزان صورتگریهائی که‌پرداخت 
بجائی *شکل دهقان بیل‌بردوش 


زبانسان در همه افسواه افتاد 
که در نخجیر بگذشت از سه آهو 
حد نکث اندازیش در پیش شیرین 
وزان‌درهرطرف نقشی که‌میساعت 
بجائی + ماهروئی حلقه در گوش 





۳۶۶۰بجائی * بسته دزدان را ۲ بز نجیر 
بجائی باد پائی کرده برزین 
سخنها را یکی کردند باده 
حدیث آن کمانکش روز نخجیر 
سخن‌چون تیرسخت آمد بگوشش 
۶۵بتندی چون کمانش گشت‌پرویز 
بر آن سرشد که خونش‌دا بریزد 
بزر گگ امید حساضر بود آندم 
مشو چون یغ‌تیز خویش خونریز 
شهان گر صاحب شمشیر تیزند 
۷۰بهرجائی که مردی سر بر آرد 
ز بی بر شاخ اگر برد خردمند 
کسی کوبا کسی بد کرد بد کرد 
جوانی کز دلیری روز نخجیر 
بخوانش پیش خود بنواز او را 
۳۶۷۵شهنشاهی که دولتیار باشد 
چو بشنید این‌سخنهای نکوخواه 
کزین برناغمی دارم نهانی 
کمان دارم که شیرین را زره برد 
مر این انديشه را پیوسته دارم 
۶۸۰یقین دان ای مدار دولت من 
زبان بکشود دستور سخن ساز 
اگر زن را نباشد میل با سرد 


۱۷۵ 


بجائی * رستمی را بر کمان تیر 
نموده جای دیگر شکل شیرین 
که تاره یافت در گوش شهنشه 
بگکوش شه رسانیدند ون تیر 
زتیر آن کمانکش رفت هوشش 
بسان بر گک بیدش گشت سر تیز 
بگفت کس ز خحسونش برنخیزد 
زبان بشود گفت ای شاه عالم 
ز بهر او مکن شمشیر کین تیز 
ولی خون جنین مردان نربزند 
بر آن باشد که او را بر سر آرد 
کنك پیوند باشاخ برومند 
بدیها را چو وابینی بخود کرد 
سه آهو افکند شستش بيك تیر 
بروز رزم گیوی ساز او را 
ز دشمن دوستداری برتراشد 
چنین فرمود با دستور خود شاه 
بدو دارد دل من بد گمانی 
چنین دائم که با او سر در آورد 
وزین اندیشه خاطر خسته دارم 
که درعشق اعتمادی نیست بر زن 
مرو کف کی فا راز 
ز عشقش مرد کوبد آهن سرد 














ع۷ فرهاد و گلستان 





و کر با مرد دارد میل دل زن حدیت خحلق باشد باد بیزن 
اگر شیرین ندارد میل فرهساد بود آشفتن فرهاد با باد 
۸۵ کسر دارد سر فرهاد شیرین مشو از بهر شیرین هیچ غمگین 
که گر برداری این فرهاد را سر بسازد در زمان فرهاد دیکر 
نشاید بود از عشق کسی مست که درخیلت ازو بهتر بسی هست 
بکفتار نکو دستور سرور ببرد آن درد دل از شاه کشور 
ببدین گنتار افکندند بنیاد که بفرستند قاصد بهر فرهاد 
۰بر شیرین روند او را بخوانند بدان آئین که هست او را بدانند 


قاصد فرستادن خسر و به طلب فر هاد 


بسرعت در زمان قاصد فرستاد بسوی قصر شیرین بهر فرهاد 
بقصر آمد برید شاه از راه به‌شیرین گفت خواهش کردن‌شاه 
از ان‌عو اهشگری شیر ین خجل شد ز گفتارش بغایت تنگدل شد 
ولی ظاهر نکرد آندم ملالت بدانائی نهفت از وی خحجالت 
۳۶۵ جنان‌خو درا بدا نش ازخرانداعت که‌چندان کش نشان‌دادند نشناعت 
جو واقف شد ازین احوال شاور به شیرین گفت کای غم‌ازدلت‌دور 
مرین کس‌پیش ما بو ده‌است‌یکچند در آن مدت که جوی شیر میکند 
نکو کار است کار بسد ندارد بکار سنکت مثل خود ندارد 
در آن صنعت| کرچه ذوفنون‌است و لی‌پیوسته همدست جنون است 
۰و بومان جای ویرانی گزیند تن تنها به ویرانی نشیند 
کند صورتگری بر سنکت خارا گشاید روی صورتهای زیبا 
شکاری میکند در هر مقامی کبابی میخورد بامی و شامی 


تو بر جا باش تا او را بینم بیاری یکسزمان بسا او نشینم 


فرهاد و گلستان 


پیام شاه را با او بکوئیم 
۳۷۰۵بسدستانش بسوی شاه آریسم 
بهر سوئی روان کردند مردم 
بدان راهی که میدانست شاور 
چو باد گرمرو هرسوی میجست 
هماندم حال را با شاه چین گفت 
۸۰ مش را گوش آن آمد شگفتش 
ز هر نسوعی سخن گفتند با هم 
نهان در شب بسوی قصر رفتند 
چوشیرین شکر لب شد خبردار 
نها نی‌هردو رادر پیش ‌خود خواند 
۷۵مهر آن فکری که درره کرده‌بودند 
پری پیکر تامل کرد بسیار 
پس آنگه گفت کای نور جهان‌بین 
تر احسروزمن‌درخواست کرده‌است 
زما گر خاطرش رنجیده باشد 
۷۰ خسرو جان غمگینم خرابست 
بخضسرو تازیم سر در نیارم 
نیارم یاد با مهرت ز پرویز 
اگر خونم بریزد از ره کین 
بسرو آئین خدمت را بجا آر 
۷۵نسازی پیش او فرزانه خود را 
بدانش خحویش را دیوانه سازی 


۱۷۷ 


بنرمی خاطر او را بجوئیم 
به دو لتخانسة شاهش سپاریم 
چنان کز پیشاو کردند پی گم 
روان شد پیش زیب آل فغقور 
که تا فرهاد را آورد با دست 
نهانی راز را از شاه ننهفت 
ز باغ غم کل دیکر شکفتش 
سوی شیرین روان گشتند در دم 
شب تاریك سوی ماه تفتند 
که آمد در شب تاريك دلدار 
زچندین نو ع باایشان سخن راند 
ز روی عقل با شیرین نمودند 
نمود انسديشةً بسیار در کار 
حضورت آرزوی جان شیرین 
دلم‌زین خو استن‌بادا غ ودرداست 
نمیدانم چه اندیشیده باشد 
دلم از آتش کینش کباب است 
گرم جانی است ازبهر تو دارم 
بخونم گر کند شمشیر کین تبز 
فدا بادت هزاران جان شیرین 
مرو ازجا چو مردان دل بجا دار 
بذاناتی کی ویو ام تون زا 
بروباهی کنی با شیر بازی 


۱۷۸ 


بحیلت کار بندی در بسر شاه 
ا گر یا بی حلاص از تیغ خسرو 
چو مردان راه عشق ما سپردی 
۷۰در اول تلخ باشد لذت جام 
به شاور آنگهی کفتا که برخیز 
که تا يك هفته‌ای دلشاد باشیم 
بيابم کام دل از خسرو چین 
که این مدت زجان‌خواهم‌بریدن 
۳۷۳۵زمین بوسید شاور وروان شد 
همه کس رابه شاور این‌ظن‌افتاد 
دگر خوبان همی گفتند پیوست 
ز بستر سر دمی بالا ندارد 
چو خلوت کرد با فرهاد شیرین 
۰همی ‏ کردند وقت کامرانی 
ز چشم مست شیرین‌داشت ساغر 
برهنه سینه برهم ناف برناف 
جنین بودند تايك هفته بگذشت 
در آمد از درون شاور طناز 
۷۴۵بسیج راه باید کرد مارا 
مرا باید شدن همراه فرماد 
چو آمد برزبان نام جداشی 
میانها را "کمن ال شتا کروزد 
بسختی آنچنان دستان ببستند 


مگر بتوان بحیلت برد از راه 
کنی بامن فراوان عشرت از نسو 
مخور غم کاول کاس است دردی 
و لی‌شیرین بودچون‌جان‌سرانجام 
بکنجی شو نهان از مرد پرویز 
چو جانی در برفرهاد باشیم 
کنم زاتك پس ودا عجان نی لین 
بتلخی زهر هجرانش چشیدن 
بکنجی رفت وازمردم نهان شد 
که میکردد بهرسو بهر فرهاد 
که شیر ین‌را زتب دلگر مئی‌هست 
ز دلگرمی بکس پروا ندارد 
به می بنشست بساشاهنشه چین 
نهانی عیش ز انسانی که دانی 
میش‌زان بودو نقل از تنگك شکر 
فتاده کار ناف افتاده باشاف 
پس‌از هفته سخن‌نو عد گر گشت 
ببانو گت کای سروسرافر از 
بره بگذاشتن باد صبا را 
مگر باز آید از بخت‌تودلشاد 
شدند آشفته منگام ان 
بضرب‌بوسه خود رامست کردند 
که میکفتی که پهلوها شکستند 





۰ بصد محنت جدا گشتند ازهم 
چوفرهاد از نگارین کام دلیافت 
روان شد توشةً ره بر گرفته 


شب تبره برون رفتند از در 


۱۷۹ 
جکر بریان و دل پر آتش غم 
بعزم راه رفتن روی بسرتافت 
چو زلف آشفتگی از سر گرفته 


برون بودند ناشد صبح انسور 


۲ مدن شاور و آوردن فرهاد پیش قاصد همچو دیوانگان 


بسوی قصر آمد باز شاور 
۲۷۵۵جو مصروعی به اسبی بر نسسته 
کمان و کیش را در زین فکنده 
نشسته گرد ره برمو و رویش 
بدانش خویش را افسانه کرده 
برید شاه چون او را چنان دید 
۷۰قدی را دید بالا بر کشیده 
شده نادانی از دانش فزونش 
جو دید او را روان شد قاصد شاه 
روان‌شد سوی تخت شاه جون باد 
بره برشاه چین نخجیر کردی 
۷۷۵نشستی هر کجا دیدی سر سنگث 
بهر منزلگهی نقشی نمسودی 
در آن آوردنش زحمت کشیدند 


فتاده در پیش فرزند فففور 
کلنگث و تيشه بسر فتراك بسته 
همه اسپاب او اسباب خنده 
زماه نو گرفته باز خویش 
میان عاقلان دیوانسه کرده 


بب‌صلد 


چم 9 


برای او ز سم برخود 
زبر دستی بگردون سر کشیده 
ز عقل افزون بچندین فن جنونش 
بسوی شاه رو آورد با راه 
برید شاه با شاور و فرهاد 
غذا از پهلوی نخجیر خوردی 
بزخم تيشه بکشودی سر چنگث 
بهر جا صورت خوبی گشودی 


به زحمت بردر سره رسید‌ند 


رسیدن فر هاد بیش خسر و 


شبر بردند نزدیکان سر شاه 


بشه گفتند کامد قساصد از راه 


اشارت و شاهنشاه با داد 





۰ ۷سنسشسته سود تخجسرو بر سر تخت 
قدح در دست سا مریم نشسته 
بعشرت حسرو و مریم در آغوش 
پسریشان خسم زلفیسن شستش 
ز لعلش بادة گلرنگث خورده 

۳۷۷۵ کنیران سازها آورده در جنکّث 
نوای خسروانی راست کرده 
همه با زهره و با مه مقایل 
ز آب می فروزان گشته آتش 
بجام باه کت  .‏ کته فستان 

۳۷۸۰در آن مجلس بتان بودند همدم 
چنین گویند* مریم خوبرو بود 
پسری پیکر بتی رومی نژادی 
قدش چون سرو زیب کشور روم 
ز مشتاقفان بسی شاه جهانش 

۳۷۸۵ بهر بسره‌ای _ کر کی نمسوده 
به شیرینی زیسان شکری داشت 
جو چشم مست او شوعی نمودی 
قدم بر خسروش بودی مبارك 
بدانش همچو روی خود نکوبود 

۰بیمن دولت او بسود بر تخت 


نبودی یکدم از مریم شکییش 


فرهاد و گلستان 


که آید + قاصد و شاور و فرهاد 
درنحشان گشته از وی پرنو بحت 
ز مستی دل در او یکباره بسته 
ز جام حسن مریم مست ومدهوش 
راب نرکس شهلای مستش 
بکرد او کون از دست کرده 
ز عود وبربط ونای ودف وجنکك 
زهرهفت آنچهد اشان‌خواست کر ده 
بجادوئی شکسته سحر بابل 
زتاب آن جمال سرخوشان خحودٌ 

همه گیران همسه_ آتشیرستان 
ز نزدیکان کسی کو بود محرم 
بحسن و لطف دلداری نکو بود 
1 دل سوختن آتش نهادی 
بر آورده بنازش قیصر روم 
بدو لت برده خحسرو از میانش 
به شیری از پلنگانش ز بوده 
بدانش از همه کس برتری داشت 
بيث غمزه هسزاران دل ربودی 
ازو برچرخ سودی تساج تاركك 
مسدار دولت خسرو بدو بود 
ازو بودش فراوان دولت ر بخت 


دمش دادی و میخوردی فرسس 





فرهاد و گلستان ۲ 


به دمدادن مسیحی بود مریم 
در ایامی کسه مریم بود جانش 
اگرچه داشت از خوبان بسی را 
۷۵ که و بیکّه جو ساغر همدمش بود 
در آن حالت که قاصد آمد از راه 
زمستی هرسه را دراندرون خواند 
زمین بوسید شاور سخن ساز 
دعای خسرو روی زمین گفت 
۳۰جو شه را دیده بر فرهاد افتاد 
جناری دید بالا بسر کشیده 
غلط کفتم هرش بازو چناری 
غبار راه پنهان کرده رویش 
زک یرو ور 
۳۸۵در آن اندیشه کز چرخ ستمکار 
دلش از غم کشیدن غرقه در حون 
ز سرمستی نمیدانست خحسرو 
بغایست کشت از شاور دلشاد 
زبان بکشود خسرو 
۳۸۱نخستش گفت کین‌بر نا کجائیاست 
چرا شیرین بدانسان داند او را 


بیر سیدن 


سخن چون يك يك ازبنیاد پرسید 
که چون افکند سه آهوپيك تیر 


۰ ۲ 

دمش کردی ار در شاه عالم 
نرفتی نام شیرین بر زبانش 
توندق.. بر «ویان نسام کسی را 
نبودش مهر کس تا مریمش بود 
ز می بودند سرخحوش مریم و شاه 
بعز تشان 


بنزد صسویش بنشاند 
دعای شاه عالسم کرد آغاز 
به آئینی که حسرو آفرین گفت 
چه دید انصاف کوهی دید فولاد 
بدانسان دست و بازو کس ندیده 
کهین انگشت مانند خیساری 
پسریشان برسر رخساره مویش 
سرش از بس حیا افتاده دد پیش 
چه سختی آیدش بر سرد گربار 
نمودار داش چشم چو جیحون 
کهن دیوانه از دیوانه نو 
نشاندش پیش خود بالای فرهاد 
همی پرسید از وی قصهٌ نو 
که او راباتو زیسان آشنائی‌است 
که پیش تخت خود بنشاند او را 
حدنگت اندازی فرهاد پرسید 
در آنروزی که‌شیرین کرد نخجیر 
ز روی عسریده بنیاد بتهاد 














۱۸۰۲ 


۵زبان بکشاد شاور سخن ساز 
ببگفت‌ای شاه تیر روستاشی 
میان آهوان تیری رها کرد 
د گر گفتش که‌این شیدا زچین‌است 
به کار سنکث مانندش کسی نیست 
۳۸۷۰۰ حویشانم در آنجا دختری دید 
بر او آشفته سرشد این جوانمرد 
چو از عشقش بیکره گشت مضطر 
ز دشتر دایما میبود دلشاد 
ز ناگه کار دختر رفت از دست 
۳۸۲۵ جو آن جون حال دختر آ نچنان دید 
ازاین عالم که میبینی بدر شد 
در آن ایام پیش شاه بودم 
چو شاهم سوی شیرین داد پرواز 
همه کاری به ساز آوردم اورا 
۲۳۰ گر ره تيشه را بگرفت بردست 
نهان کرد آشکارا 
ز کار او خبر آمسد به شیرین 
دخستش داد کردن کار دلگیر 


7 ره‌خحواست راهی‌راست کردن 


هنرهای 


۳۸۳۵بدان_آئین که از آسانی راه 
هوای قصر شیرین گرمیثی داشت 


جنون آورد و راه کوه بگرفت 


فرهاد و گلستان ‏ 


بشیرینی سخن را کرد آغاز 
نه برقانون رود باشد قضائشی 
هنر تیرش نکرد آنجاقضا کرد 
سر آمسد درهمه روی زمین است 
بابخاز آمده‌است! کنون‌بسی‌نیست 
چه دعتر مهوشی سیمینیری دید 
ز بهر او فراوان درد وغسم خورد 
ز مهر دل بسدو دادیسم دعتر 
سه فرزندش ازان دختر حداداد 
ازین دنیای فانی رت بر بست 
ز غم دیوانه شد در کوه گردید 
چو زلف بار خود آشفته‌سر شد 
ولی از. عال او ۲ گاد بسودم 
دران پرواز افتادم بسه ابخاز 
نرفت از دست باز آورده او را 
سر سنکگی گرفت و دل دراوبست 
لطافتها نمود از سنکّث خارا 
بخوانداو را و کارش کردتعبین 
یکی جو از پسی آوردن شیر 
میان کوه راهی حواست کردن 
تواند رفت مردم گاه و بیگاه 
دماغش برقرار عویش نگذاشت 


سرش سو دا دلش اندوه بکرفت 
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گهی صورتگری برسنگث میکرد 
جوخسرو خواند اورابردرخویش 
۳۸۴۰عجب نبود اگر از دولت شاه 
چو شاهین‌را حکایت گشت معلوم 
حکایتهای شیرین کرد بنیاد 
بسی گفتار شیرین راند بسااو 
چو با او کرد از هردر سخن‌باد 
۸۷۵نظر برطلعت فرهاد میکرد 
ز آتشخانه دید افروزش دل 
بنور رای روشن کرد پرویز 
بدانست از حدیث خسرو چین 
ز عاشق عشق پیدا شد بکفتن 
۳۸۵۰چو عشق آمد خرد افتاد از کار 
بسی‌خود را به‌داناگی نگهداشت 
کسی کو آتشی درسینه دارد 
نشان عاشق بیجاره آه است 
چو در گفتن زدل آهی بر آرد 
۳۷۵۵جو خسرو دید روی زرد او را 
پقینش کشت کو شیرین‌پرست‌است 
و اخوال فروی بای سود رازن 
ازو دردی که دردل داشت ننهفت 
سوالش کرد از مهر گلستان 
۸۰بر آن شد تابداند مهر ماهش 


۱۸*۸۳ 


گهی میل شکار رنگت میکرد 
گرامی کرد او را در برحویش 
کند بر مردم آسان سختی راه 
چو بازان دست کوته کرد ازبوم 
زهر نوعی سخن آورد بریاد 
حکایتهای شیرین خواند با او 
زمانی نیز بافرهاد افتاد 
ببرسش خاطر او شاد میکرد 
در او میدید اثر از سوزش دل 
که شیرین کرد این آتش بدم تیز 
که هست آشفته سرمجنون شیرین 
نمی شاید به‌نی آتش نهفتن 
خرد باعشق هرگز کی‌شود یار 
ولی عشقش بدان انواع نگذاشت 
نباشد آنکه آهسی برنیارد 
لب تشك ورخ زردش گواه‌است 
بداند حال آنکو حصال دارد 
که کفتار آه سرد او را 





ز جام عشق او یکباره مست‌است 
ز باب عاشقی فصلی براو خواند 
به نکته حال او با او همیگفت 
عیان شد مهر شیرینش بسدستان 
بپرسش در غلط افکند شاهش 





۱۸*۴ 
بگقتش چون گلستان رفت درخاله 
چورفته "از جهان مهرش رها کن 
بدست آور نگارین شکر لب 
بگقت ای شاه عادل او نمیرد 
۳۸۶۵بگفتا درسرت سوداست از باد 
بکفتا روی تو تا کی بسود زرد 
یُفتا تا کی این سودای خحامت 
بگفتابس کن این‌سودا تراسوحت 
بگفت از چه نگیری انس باکس 
۷۰ بگفت از مهر رویش دل مکن گرم 
یکفتا در دلت زوهست حالی 
سوالش کرد از مهر نگارین 
دو عاشق پيشه چون گشتند همدم 
شه ایران ازین کفتار شیرین 
۳۸۷۵ جو واپرداخت از فرهاد خسرو 


5 فرهاد و کلستان 


جرا باشی برای مرده غمناك 
در آن حالش حوالت با خدا کن 
بنه لب برلیش هر روز تساشب 
تور جانم بود جایش کس نگیرد 
بگفتش زنده زین باد است فرهاد 
بکفتش تا بود دل گرم و دم‌سرد 
بگفتش راست پسرسی تسا قيامت 
بگفت آن‌رابکو کین آتش‌افروخت 
یکُفتا مسونسم سودای او پس 
بگفت از مهر باشد صبح خرم+ 
بگفت آئینه نبود بی صقالی 
جوابش داد از گفتار شیریسن 
بسی زین درسخن راندند باهم 
بغایت مهربان شد برشه جین 
نهاد از نو اساس_ قصه نسو 


د گر ره کشت باشاور همراز 
به گفتار نهان کشتند.. ومساز 


همر از شدن خسرو با شاور و دریافتن 


مر بم و بخشم ر فدن از نزد خسرو 


د گر باره سخن آغاز کسردند 


بر بر چشم مریم حال دیدی 


حکایتهای شیرین ساز کردند 
نهانی راز را يكث بك شنیدی 








فرهاد و گلستان 
جو از حد رفت گفتار شهنشاه 
۸۰سرش چون‌طره از خسروبگردید 
ز نزدیکان یکی را خواند از دور 
ازو پر سید کین بد گو کجائی است 
چو نزدیکان‌برش گستاخ دی است 
دلم در گفتگو یش پر ز خون شد 
۳۸۸۵نباید راز را از من نهفتن 
اگر این حال را پوشیده داری 
نیوشنده زبانسو راز ننهفت 
بترمی گفت پنهان با نگارین 
در اول شاه را پیچاره اين کرد 
۸۰بسی سال است تا گم‌بود از ین‌در 
دگر دادند بارش نزد خسرو 
مر آن همراه اوتر کیست ازچین 
به شه گفتند شیرین يار او شد 
پی آوردن او کس فرستاد 
۵ چنین دانم که خواهد کشتن او را 
ازابنجا جون رود بیچاره پیرون 
چو بانو قصةً خون را نیوشید 
ازین‌سوداچوزلف خودبر آشفت 
که بازت نام‌شیرین برزبان است 
۰ ترا از شاهی او افکند بر خاله 


نیاری یاد از بهرام چسوبین 


[0 


۱۸۵ 


بجوش آمد زبس غیرت دل ماه 
چوزلف ازتاب دل‌برخود پیچید 
نهان پرسید ازو احوال شاور 
که‌باشاهش ازینسان آشنائی است 
بنرمسی دایما در گفتگوی است 
ازین بیخو یشتن از خود برون‌شد 
نهان با من بباید حال گفتن 
به تیغ تیز من جان را سپاری 
نهانی راز را با ماهرو گفت 
که هست این باوه گوشاورشیرین 
زتخت وتاج خود آواره این کرد 
شهنشه را پدید آمد کر و فسر 
ندانم تا چه خواهد کرد از نو 
که هست آشفتهٌ زلفین شیرین 
ز روی عاشقی در کار او شد 
که بیخش بر کند یکسر ز بنیاد 
بخون آغشتن آن روی نکو را 
ز تبغ شه سرش بینند در خون 
زغیرت‌خون درانداش بجوشید 
زبان بکشود و با شاه جهان گفت 
هنوزت قصه او در میان است 
نداری شرم مردم وز خدا باه 
که چون از اردبیل آمد به تمکین 








متام ات ی تست رورش وامه ‏ مهش ات سس سا تساو و ومو دواد موسسه انب مت هلاه ها سا 


۱۸2 


سر تخت ترا بگرفت و بنشست 
بیاد آر آنچه قیصر کرد با تو 
سر تخت تو از بهسرام بستد 
۳۵جا برحاست مجلس را بهم زد 
برون آمد برنجش از بر شاه 
بتندی بانگ زد برلشگر خویش 
ز خسرو روی برتابند یکسر 
چو مریم آنچنان تندید با او 
۰نبود آنوقت شه را هیچ لشگر 
ز مریم داشت آندم پشتگرمی 
در آن‌مستی چوباخسرودر آشفت 
که مستان قصه سر مستانه کویند 
بسر مستی دل ما را نگهدار 
۵بسی زینگونه عذر آورد نشنید 
بگرمی رفت بیرون از در شاه 
جوخحسرو دید کآن مه‌روی برتاقت 
بزر کٌت‌امیدرا درپیش‌خودخو اند 
حکایتهای مجلس هیسچ ننهفت 


فرهاد و کلستان 


ز ایران دست تو یکباره بر بست 
زیاری کان دلاور کرد با تسو 
بمردی دادت از ایام بستد 
زنان را سکهةً توبر درم زد 
بسیج راه را آمد به خر گاه 
که سوی روم راه آرند در پیش 
زوند از پیش خسرو سوی قیصر 
بنرمی خواست خحسرو عذر بانو 
سپاهش رومیان بودند یکسر 
سخن با او نگفتی جز بنرمی 
شهنشه از ره یاری بدو کفت 
بغیر از یاوه سرمستان نگویند 
دل ما را ز سرمستی میازار 
فرو چیده بساط عیش بسرچید 
در آن گرمی‌روان‌شدسوی خر گاه 
برفتن سوی قیصر تیز بشتافت 
ز حال ماهرو با او سخن رانسد 
تمام احوال با دستور خود گفت 


تدپیر بوزرجمهر در عذرخواهی وصلح میان مر یم و خسرو 


۰بزر کث امید چون بشنود گفتار 
زحابر خحاست شه را گفت برخیز 


زبان را تیز کن در عذر خواهی 


ز گفت او پریشان شد بیکبار 
برای عذر خواهی کن زبان تیز 
بجا آور طریق و رسم شاهی 





بدم دادن زمانی باش ۲ گاه 
به شیرینی زبان بکُشای نیکو 
۲۵روان شد شاه با دستور همدم 
در آن گرمی چو بانو شاهرا دید 
بزر کک امید آن دستور دل پالك 
زبان در مدحت مریم بیاراست 
بمریم گفت کای شاه ازتو سرور 
۰ مه و خورشید طوق بار گاهت 
گلستان عکسی ازپیر ايةٌ تواست 
مهت آئینه‌ای در رونسائشی 
گل‌صدبر کٌث ازاعلاق توخوئی 
زحسن و لطف وتاح تخت شاهی 
۵چو گردد گوهررایت شب‌افروز 
بکفتن کر حطائی آمد از شاه 
نبود آن در خور اقبال شاهی 
در آن گفتن زبانو شرمساراست 
بزر گانی که دولتیار باشند 
۳۷۰ حدبث مست_ بر دستان نگیر ند 
بپوزش گفت با نسواب مریم 
دل يك يك بدست آورد دستور 
بدیشان گفت! گرچه‌حو اجه‌تاشیم 
ز حرگه رفت بیرون خلق‌رابرد 


۷۵چودرخر که پریر خ‌ماند وخسرو 


۱۸۷ 


ببادی میتوان بردن زن از راه 
ز یکی هرچه بتوان گفت میگو 
برای عذر خواهی پیش مریم 
چو موی خود زحسرو رو بپیچید 
بعذر شاه رو بنهاد بر حاله 
وزو عذر گناه شاه میخواست 
زتو با زیب تاج و تخت قبصر 
هلال آسمان طرف کلامت 
لطافت سرو را از سایةٌ تو است 
مغنی زهره در دستانسراشی 
نسیم سنبل از زلف تو بوشی 
که داند گفت او صافت کماهی 
شب یلدا شود چون روز نوروز 
کزان بانو پریشان گشت ناگاه 
کنون آمد برای عدذر خواهی 
به‌مستی گفت وا کنون‌درخماراست 
چو دولت دایما در کار باشتد 
گناه مست پر مستان نگیرند 
ز هر فصلی سخن در باب مریم 
غم و اندوه کرد از همگنان دود 
چوخسرو عذر خواهد ما که‌باشیم 
به پانو شاهرا چون بخت بسپرد 
دگر کردند ساز عشرت از نو 











۱۸۸ 


سپاه و عدت و لشگر همین شد 


فرهاد و گلستان 


فر ستادن خسر و قر هاد را بکوه کندن و شیر ین را 


براو نامزد کردن جهت خاطر مر دم 


چو روز دیکر آمد شاه بر گاه 
ز صدق دل برین افکند بنیاد 
نیاید نام شیرین بسر زبانش 
۵۰ بزر گك امید را فرمود خواندن 
زنو بار دگر مجلس نهادند 
چومجلس گرم شد کس‌رافر ستاد 
بخو اری‌هردورانزديك خودخو اند 
بتیزی سوی شاور آن نظر کرد 
۵ بغایت گرم شد با او بسر آشفت 
بر آن بودم که ریزم حون فرهاد 
ز سوی فصر شیرین را بیارم 
چو شد اقبال نو با هر دو همدم 
بمریم هردو را بخشیده‌ام دوش 
۶۰بشرط آنكك ان ره را بسازد 
ار فرهاد یگذارد جنون را 
از ایشان باز دارم دست بیداد 
بمریم گفت میباید که شاور 
بتماشی هنرمند حجهان است 


شده* هم عهد شاه و بانوی شاه 
که شیرین را دهد خسرو بفرهاد 
دل از وی بر کند گرهست جانش 
بصد عزت بنزد خود نشاندن 
در شادی بروی هم گشادند 
پی آوردن شاور و فسرهاد 
بعادت پیش تخت خویش بنشاند 
که سهمش در دل شاور اثر کرد 
در آن آشفتکی با او چنین گفت 
دل غمگین بخون او کنم شاد 
بجلادان خونریزش سپارم 
شفاعت خواه ایشان گشت مریم 
شفاعت کردن او کرده‌ام گوش 
بخیری آنچنان گردن فرازد 
بسازد راه کسوه بیستون را 
دهم در حال شیرین را بفرهاد 
نباشد بعد ازین از بند گسی دور 
چومانی از قلم گوهر فشان است 








۳۹۶۵بخدمتها چو لایق دیسدم او را 
ازین گفتار حوشدل گشت مریم 
پس آنکه داد خلعتها بفرهاد 
بدانکس کاولش آورد بسپرد 
بخلوت خو اند قاصد را شهاشاه 
۳۷۰ازو حال درون خویش ننهفت 
که ازپنهان دل شیرین بجوید 
که مریم با من از تندی زند دم 
فلاك زحمت رسان‌ماست پیوست 
او وا نوم سکن 
۷۵ بر شیرین نشین برجای شاور 
چو بیرون آمدند ازحضرت شاه 
زره فسرهاد سوی‌بیستون رفت 
بضرب آهن سر کرده پسولاد 
چنین خواندم که سنگستان آن‌بوم 
۸,۰برداز جان مردم هوش‌وفرهنگث 
بریدی سنگها از حدبرون بیش 
نگویم شاهی وعرض سماطش 
زره فرهاد جون آمدسوی کار 
زحسرو سوی‌شیرین آمد از راه 
۵پیامی را که خسرو داد ننهفت 
چو بشنود این سخنها رادژم‌شد 
پریشان گشت نور ديدة حور 


۱۸2۹ 


ببانوی جهان بخشیدم او را 
به می با شاه شد چون جام همدم 
فرستادش بسوی بیستون شاد 
یگنت آنکس برد او راکه آورد 
ز احوال درونش کرد آگاه 
حدیث خویش باقاصد چنین گفت 
به شیرین فص مریسم بگویسد 
ازو دارم فراوان غصه و غم 
همی‌سازیم تاحودچون دهددست 
ز پیش او رواد شو سوی‌شیرین 
نجوثی دوری از نزدیکی حسور 
هماندم روی آوردنسد باراه 
همان‌ساعت ازان شیدا جنونرفت 
اساس_ کسوه کندن کرد بنیاد 
بدست کوهکن میبود چون مسوم 
نشانی کز کلنگش ماند برسنگت 
نمودی صنعتی برهمت خویش 
ببین شفرج ومدان بساطش 
بسوی قصر شد قاصد د گربار 
به شیرین گفت حال مریم و شاه 
ز مهر دل ببانو يکبيك گنت 
اسیر محنت و پابند عم شد 
که شاهنشه به مریم داد شاور 





۱۹۰ 


دلش‌خون شد کزو جون‌دورباشد 
به شاوری که شاه ازنو فرستاد 





۰بتبزی گفت او زنبور و من نی 
ز حیلث باز شطر نج دگر باخت 
به‌شیرینکاریش زانگو نه‌بنواخت 
وزان پس راز دل در پیش فرهاد 
عجب‌مید آری‌آین راو ین عجب نیست 
۵پربرویان که عشرت ساز باشند 
گران‌طبعی که گوئی کو ه‌قاف‌است 
چگویم تا چها دیدم از ایشان 
نشاید سفت چندین گوهر ناب 


چگونه دور از و شاور باشد 
فراوان حلعت و سیم و زری داد 
تواند سالعت او شاور من نی 
ز فاصد باز شاور دکُر ساعت 
که يك شاور شیرینی ازوساعت 
بدست قاصد خحسرو فرستاد 
زشیرینکاری شیرین عجب‌نیست 
خیال انگیز و لعبت باز باشند 
درين‌باريك بینی موشکاف‌است 
هم از بیگانگان وهم ز خویشان 
در اول سفته‌ام فصلی درین باب 


ر قتن شبر بن به تنخحیر و از انحا نکوه پیستون 


بد بدن قر هاد 


چنین گوبد سخن پرداز این راز 
۰ نوائی در عراق آغاز کردند 
پریرویان بسدستان نکاریسن 
نگارین در قیادت پیش فرهاد 
یکی شد قاصد خسرو ازیشان 
جو قاصد بابتان دردین یکی شد 
۵ چو شیرین يكبيك‌را بارخحودساخت 


بسی نخجیر کرد آن سرو آزاد 


که‌باشیرین‌جو قاصد کشت همساز 
ره عشاق را برساز کسردند 
زدندی نسوبت دستان شیرین 
بهر نوبت یکی را میفرستاد 
گرفست او نیز دین خوبکیشان 
ز شه بر گشت وباشیرین یکی‌شد 
پی عشرت سوی نخجیر گه تاخعت 
در آن نخجیر کرد آهنگ‌فرهاد 





سمند بادپا از جا برانگیخت 
پری سان شد نهان از چشم مردم 
عنان پیچید و سوی بیستون رفت 
۰ ۴۰۱سوی فرهاد راند از راه ایرش 
تنش از گرم‌راندن غرقه درحوی 
فتاده در گلابش نافه مشک 
چو سروی درخدنگك زین نشسته 
کمانکش نر گس شهلای اومست 
۵»پلنگان را به تبر غمزه خسته 
زهی معشوقه باجان موافق 
جرا عاشق بترك جان نگیرد 
نيامد خود بخود عاشق کشیدش 
جو دید او را بگاه عاشقی مرد 
۷۰ در آن حالت که آمد سروآزاد 
طریق از کی را داده از دست 
شده اندام او از کار خسته 
طراق نعل 
ز شادی کوهکن‌رادل‌شد ازجای 
۵سم اسش ز کگردراه بوسید 


بشتم 


اسب پار 


جو سوی غار آمد بار غارش 
بانو را بحرمت 
بزیر آورد وهم بر جایگاهش 


هنوزش کیش و قربان برمیان‌بود 


فرود آورد 


۱۹۱ 


ز نعطش کوه آتش بر کمرریخت 
سمند تیز تك را کرد پی گم 
کس آ که نهزحال او که‌چون رفت 
فروزان گشت رویش همچو آتش 
شده درتاب چون میخواره از می 
زعطرش افه‌درچین گشته‌لب خشك 
کمند زلف برزین کوهه بسته 
خدنگش در خم زلفین چون شست 
فراوان صید بر فتراك بسته 
که آید اینچتین نزديك عاشق 
بگاه عذر در پایش نمیرد 
درون عاشق صادق کشیدش 
بدلجوئی چو جانش در بر آورد 
بکار کسوه کندن بسود فرهاد 
لبش کف کرده‌همچون اشترمست 
غبار سنگها بسروی ‏ نشسته 
ببالا کرد سر آرام جان دید 
نماندش تاب میلرزید برپای 
پس آنگامی ر کاب ماه بو سیك 
فرود آورد آسان کرد کارش 
بجا آورد از ان پس رسم‌خعدمت 
چومردان‌عو است‌عذراز گردراهش 
هنوزش در میان تیرو کمان بود 








۱۹۲ 


۰مجال کیش بکشادن نسدادش 


در آندم | کوهکن مردانه سربود 
ازین بازی کنندای بار پیوست 
هنوز آونگگ از قربان کمانش 
سخن گفتن چه حاجت با سخندان 


۴۰۳۵ندادش مهن چندانی از آغاز 


پریرخ نیز ترك سر کشی کرد 
دو گانه جر م زد در يك غلافی 
سر کل صوفتی در خلوتی برد 
کسی کین قسم‌را داندبراین‌است 


۰ کجائی ای سخنگوی غم افروز 


ی 
سمند مرده و شیرین مدهوش 
پریر خ راز گنده اسب مردار 
کند مرده کشی در کوه فرهاد 


۵ سهروزش اینچنین حمال سازی 


دروغی را که عواهی کرد آغاز 
حدیثی را مگوای مرد استاد 


ز چندین بندها بندی کشادش 
گهی بر کوه و کاهی بر کمر بود 
زنی مردانه و مرد زبر دست 
هنوز آسیب ترکش بسرمیانش 
حدیت ‏ تشنه سود و آبحیوان 
که سیمین ساق تر کش را کندباز 
که تا فرهاد جفتی تر کشی کرد 
که نوعی دید از حکمست خلافی 
چو جا خوش دید سربیرون‌نیاورد 
بدانش باز داند کین چنین‌است 
بیا و عشق بازی از من آموز 
کشی بیچاره اسبی چسون پسندی 
نشانی کوهکن را بر سردوش 
یز دز گرمسه سیر از عمر بیزار 
کنی برکوهکن زینگونه بیداد 
چنین باشد طریق دلنوازی 
دروغی مصلحت انگیز کن ساز 
که نه شیرین بود راضی نه فرهاد 


چو شاه چین بعشرتگاه بنشست 
رها شد اسب و آ هل برسربا 


۰ کگری نامی نکه میداشت آن راه 


عنان اسب شیرین داد از دست 
شمی گردید کرد کوه و صحرا 
بدو بخشیده بود آن راهرا شاه 


فرهاد و گلستان ‏ 














همیکسردی در آن ره باجداری 
همیشه حاکم آن راه بودی 
در آن نخجیر که او نیز میتانعت 


جو شیرین رفت او درپی دوانید 


۴۰۵۵ بی شیر پن ز هر سو اسبر ا تانعت 


بسرای راه رو بسیار گردید 
فساده آهموشی در زر شیری 
نهاده کوهکن رخ بسررخ شاه 


بدندان پساره کسرده سیب سیمین 


۰۶۰ در آن حالت سواری دسد نا اه 


کمان و تیر خود بسردوش بنهاد 
کگری ازدور چون آن حال را دید 
در آن تیزی که او شبر نک میراند 


نبود آن کز دلش بیرون شدی کین 


۰۶۵همی آمد بسان اشتر مست 


چو شیرین دید آوراپیش خودخواند 
سود از دیدن او انفعمالش 
بتی کو میکند کاری چنان راست 


زبان بکّشود و از گفتار جون قند 


۷۰ همی زد از سخن کگوهر فشانی 


کرم را با زبان کردی حوالت 
که بهرت جامه شاهی کنم ساز 
زغم هسر - ند خاطر زریش‌داری 


بفمس تست مت ِ - 


۱۹۳ 


کدامین باج* کردی تاجداری 
زبیراهعی و راه آگاه بسودی 
حدنگی هر سوی او نیز انداعت 
که تا ناگه سمند ماهرو دید 
گمانش بود کو را اسب انداعت 
که تا بر کوه آمد هر دو را دید 
پریسرخ آهوی شیر دلیری . 
قفران کرده زنسو خورشید باماه 
بسینه رد کسرده نار شیرین 
که می آبد پریشانحال از راه 
فرازکوه جستن کسرد چونباد 
بدندان پشت دست خحوپش خائید 
حجل‌شد همچو خردر گل‌فروماند 
نه‌مییارست کردن قصد شیرین 
عنان اسب شیرین سته در دست 
به شیرینکاریش بسرجای بنشاند 
در آن حالت نشد تغییر حالش 
به‌شیربنی تواند عذر آن حواست 
بسکار آورد با او نسکته‌ای چند . 
زره بردش بدان شیرین زبانی 
با نواعش همی داد استمالت 
بسیم و زر تسرا سازم سر افراز 
پسریشانی و سبر در پیش داری 

















۴۰۵ بهمد یکسر ره 


۱۹۴ 


کنم در پیش مردم سر فرازت 


۷۵ جو با او نکتةٌ جندی جنین راند 


گری را کفت ای مسرد وفادار 
که با فرهاد ا گر چه حواجه تاشید 
همی خواهم کسه باشد جاودانی 
بگفت مه برادر خوانده کشتند 


۸۰ انقبل کرد از رهدار فرهاد 


ببه‌ره بر بهر آو طاقی بسازد 
بشرط آنكث پنهان دارد احسوال 
درین صورت بهسم سو گند دادند 
بدین آئین که گفتم عهد بستند 
باری سپردند 
پری پیکر بدان آئین که فرمود 


فرهاد و گلتان ‏ 
کنسم از خلسق عالسم بینیازت 
پیش خویشتن فرهاد را خواند 
دل فرهاد را نیکو نگهدار 
ولی خواهم برادر خوانده باشید 
میان هسر دو کس پیوند جانی 
زشنقت یکد گر را بنده گشتند 
که بهر او نهد يك طاق بنیاد 





به‌سه روزش بکردون سر فرازد 
نگوید هیچکس دا صورت حال 
بدین عهد و بدین پیمان نهادند 
همان دم هر سه براسپان نشستند 
شکر لب را بسوی قصر بردند 
گری را کرد از انعسام خوشنود 


ساختن فر هاد طاق گر ی را 


بر ادر حواند گان دمساز 3 
گری هر وقت مهری مینمودی 
نبود ایمن از آن مکار خونریز 


۰ بقول خود میان در بست فرهاد 


بر آورد آنچنان طاق دلفشسروز 
چو طاقی آنچنان بر رمگذر کرد 
نظر میکرد هر سو زیر و بالا 
گری را گفت دیدم کاروانی 


زپیش قصر شیرین باز گشتند 
دل فرهاد ازو ایمن نبودی 
که بود از بند گان عاص پرویز 
سبك طاق گسری بنهاد بنیاد 
بقول خویش در منگام سه روز 
ببالا برشد و هر سو نظر کرد 
زناگه کاروانسی دید پیدا 
چکونه کاروان حسلق جهانی 





فرهادو گلنتاان اه 


۵جو نام کاروان آمد بگوشش 
روانی رفت بربالای آن طاق 
قضا را بر کنار طاق استاد 
بزد برپشت او دستی زنساگاه 
جو خوردآن ضرب‌دست مردبیباك 
۰مباش ایمن ازین نه‌طاق گردون 
نه تتها شد کری زین طاق غمناكه 


کسی را سر بجاتی بسر یفراخت 


۱۹۵ 
زشادی شدقرار و صبر و هوشش 
نظر میکرد هر سو گرد آفاق 
بتصدش‌دست فرصت یافت فرهاد 
گری‌را دست کوته کرد از راه 
زبالا سرنگون افتاد بسرحخحاه 
کزین نه‌طاق میگردد جکر خون 
که کسری هم زطاق افتاد بر خالك 
که‌بازش‌سرنگونز آ نجا نینداعت 


آمدن شیر ین بدبدن طاق گری و طلبیدن فر هاد دا 


چو اورا کوهکن از طاق انداعت 
ز گردن دور کرد آن کار بد را 
۵همی گفت اين سخن باخلق آفاق 
چو این گفتار در عالسم سمر شد 
بدانش بساز دید آن شوخ مکار 
بسی بردست فرهاد آفرین کرد 
مرا نبود به تضمین احتیاجی 
۰کسی کز مللث جان آید خراجش 
نظامی را ز بس کازرم دارم 
مر اورا*"راست گفتن زهدنگذاشت 
ز قصر آمد برون ترك پریوش 
چو می آمد بسوی طاق بانو 


۵یکی قاصد دوم محبوب شاور 


بسرفتن تیز سوی بیستون تاحعت 
بیکباره زخر انداعت خودرا 
که نا گامی کسری افتاد از طاق 
ازین گفتار شیرین را خبر شد 
که از دست که آید اینچنین کار 
که رحمت برچنان کس کاینچنین کرد 
که از غیبم رسد هردم خراجی 
بچیز کس نباشد احتیاجش 
سخنهسایش باستشهاد آرم 
مرا برراست گفتن عرف میداشت 
برفتن زیر ران آورد ابرش 
ز نزدیکان دو کس بودند با او 


سیمشان بود نور دید حور 











۳-7 
حکایت اینچنین خواندم ز اوراق 
برای کوهکن فساصد فرستاد 
چو کسوه بیستون آنجا نیاید 
چو ماهی بر سواد طاق تابد 
۰بپروازی کشاید بساز شهیر 
هماندم قاصد آمد پیش فرهاد 
بتیزی اسب را آودد در زین 
چنان مر کب براندن تیز میراند 
ز گرد ده جو آمد پیش شیرین 


۵زمین بوسید و رخ مالید بر خاله 


پر بر حسار حواندش ال ار شحو د 
سرخيك می گلگون کنادند 


تعوشا عیشی که باشد بار در بر 
۰بکی شیرین و دیگر آل فنفور 
بروی یکد گر می‌نوش کردند 
چو پیدا خو است گُشتن سرم‌ستور 
بچشم خلق شیرین شد چنان مست 
ز سرمستی‌در آن طاق آ نچنان‌عفت 
۵میان طاق شیرینکار آفاق 
جودیدش کوهکن کو آ نچنان‌عفت 
دلسدار آمد 


پبچستی در بر 


چه دانم تا جه عشر ت کرده باشد 


ِ 3 
فرهاد و کلستان 


که جو ن‌شیر ین‌فرود آمددر آن‌طاق 
که تا آبد بسوی طاق جون باد 


ُ 


چر آب چشمد سوی ما گراید 
جو عورشیدی بدین مشتاق تابد 
شود همجون همای سایه ی 
پیاء جسان شیرین را بدو داد 
روان شد همچودو ات سوی‌شیرین 
که باد کرم ازو ده میل میماند 
فرو افتاد بیجان از سر زین 
نمودش مهربانی از دل پاكك 
تون ود 
نهاد ند 
خوشا مجلس که باشد بی سرحر 


بی عشرت نشاندش دد 


۳۹ ىَ 
اساس عسرت دیکسر 


همه همر از و هم کفتار و همدم 
سیم قاصد چهارم یار شاو 
هموای بوسه و آغوش کردند 
برون شد قاصد و معشوق شاور 
که می گفتند شد یکباره از دست 
که گفتی چفته‌اش با طاق‌شد جفت 
پسرحی کرد شتی چفته برطاق 
بزیر طاق شد با ماهرو جفت 
جو مردان در میان کار آمد 


غم احو ال خودجورن خورده باشد 


فرهاد و لتاق ۰ 
تشاید بیش ازین دردانه سفتن 
۰ ین میدان که بی هنجار کوید 
چه دانم تا چه اندیشیده باشند 
مکن فکر خطای مرد آگاه 
دو پارمست همدم چون نباشند 
ی ۷ صتحد ۳ هم. جمته_ بوولد 
۵چو روشن شد ز تیغ مهر عالم 
سواران تنگك اسبان را ببستند 
برفتن اسب را زین کرد فرهاد 
چو خالة افتاد در پای سمندش 
ز چشمش‌رفت جندان‌اشکك‌خو نین 
۰مگر دانست حال خود کماهی 
که شیرین را نبیند بار دیگر 
نبیند چشم او روی نگارین 
وداعی این چنین کردن بنا گاه 
چو شیربنش بدانسان دید غمناله 
۵ مان خالاو حونش‌خوار نگذاشت 
گرفیت از مهربانی در کنارش 
بدین آئين که گفتم حسروچین 
بحسرت بادل گرم و دم سرد 


به هشیاری حدیث مست گفتن 
چو حال مست را هشیار گوید 
صفای کار خود جون دیده باشند 
مده انديشهة کی را بخود راه 
بقین کز مصلحت بیرون نباشند 
بزیر طاق با هم خفته بودند 
بسه تیغ مهر بیریدند از هم 
بعزم راه بر اسبان نشستند 
وداع جان شیرین کرد فرهاد 
نیامد زور و زاری سودمندش 
که شد خونین سم یکران شیرین 
دلش میداد بر حالش گواهی 
ز دست او ننوشد جام و ساغر 
به تلخی جان دهد بر یاد شیرین 
بود بی‌هیچ شكث دلسوز وجانگاه 
فتاد از پشت یکران برسرخاكك 
بخاك افکنده را از خاله برداشت 
زنو عمر دگر بخشید یسارش 
جگر پرخون برید از جان‌شیرین 


بسوی پیستون شد سینه پردرد 


سیر ی شدن روز ار قر هاد 


دلا زنهار دلها را میازار 


9 آزارد ترا چرخ ستمکار 


۱۹۲ 











۸ 
۰مکن خاطر حراشی را زحد بیش 
جو اره هر که او خو اهد خرا شد 
مشو تبشه که تا با خود تسراشی 
هر آن چیزی که گوئی بشنری آن 
ز تخسم بد مکن بیهوده کاری 
۱۶۵جو فرهاد از پسی ترك سمن ساق 
کسی واقف نشد بر سر این کار 
اکرجه بودآن حون کرده‌ای حق 
گرفت آن خاطر آزرده او را 
شنو دی آنکه در عشق کلستان 
۰حوانی بود از خویشان قیصر 
ز کینه دشنه زد بر پشت فرهاد 
بحستی حلق او فرهاد بفشرد 
در آن مستی چو اورا کشت فرهاد 
فتاد آوازه‌اش در کشور روم 
۷۵ از خو بشان گرچه‌هر سوسروری داشت 
هشت- 3 نحسته حاطر حال فرزند 
زخان و مان بسرون افکند خود را 
سرا سیمه بهسر سر میدویدی 
چسو قتل نسوجوانش گشت معلوم 
۸۰ بکوه و دشت میکردید جون باد 
زبهسر او بسدست آورده افیون 


نهان در جامه کسرده خرجی راه 





که روزی کرده حجود آبدت پیش 
سهانی. نی . باشد 


مباش اره کسه دلها را خسراشی 


زبهسر او 


مر آن تخمی که کاری بدرویآن 
همان بهتر که تخم نيك کاری 
جوانی بیکناه افکند از طساق 
بجز شیرین که واقف بود و ستار 
ولی هر گز نخسبد خون ناحق 
کرفت آن خون ناحق کرده اورا 
چه کرد آن نوجوان دربز‌مستان 
که سودای کلستان داشت درسر 
که کقتی همچو کوه ازپا درافتاد 
بدان سختی که جان درحال‌بسپرد 
تن او را بخاك افکند از باد 
پریشان شد دل خلقی در آن بسوم 
ولي از مهربانان مادری داشت 
بناخن روی حست و موی بر کند 
میان حالگ و خون افکند خودرا 
زهر جاشی حسدیئی میشنیدی 
سوی ابخاز ره برداشت از روم 
شده تشنه بضون جان فرهاد 
بخونش تشنه از اندازه بیرون 
شده‌بی و یش ليك از خو یش ۲ گاه 











فرهاد و گلستان 


بمردم خویش را شیدا نمودی 
زهر کس باز جستی حال فرهاد 
۵نبود آنوقت شاه چین در ابخاز 
در آندم بود در مشکری شیرین 
زن پیر از برای گسور فرزند 
نشان‌پر سیدی‌از هر کس که دیدی 
بسی گردید و پیدا کرد خا کش 
۰ بصد زاری بسی بنشست برخاك 
بناخن پاره کرده سینه و بر 
ره ماتم بپای درد بسپرد 
پس از چندی بقصد خسروچین 
روان‌شد خسته خاطر بادل ریش 
۴۱۵ ناله خسته همچون نال آمد 
تنش کز خستکی راه فرسود 
د گر مشغول شد رایش بتدبیر 
در آندم خسروچین کومکن‌بود 
نمودند آن عزیزان بستونش 
۰بدو گفتند خسرو با دل شاد 
بشرط آنكت کردد سنکت پرداز 
چو راهی در میان کسوه سازد 
بر آن کوه‌است! کنو نش‌وطنگاه 
رشان اعد کش 
۴۷۲۰۵پریشان گشت ودر انديشه افتاد 





۱۹۹ 


ولی ز انسان که بنمودی تبودی 
پبرسیدن سوی ابخاز افتاد 
بفربت کرده بود از خانه پرواز 
میان بسته بسکار جسوی شیرین 
نشان پرسان همی گردید یکچند 
ز مرکس فصةً دیگر شنیدی 
بدست آورد آخر خاكك پا کش 
گریبان کرده برخا کش بصدچاله 
همی کردی زداغش خالك بر سر 
در آن غم مدت ماهی بسر بسرد 
همی پرسید راه قصر شیریسن 
غمی چون کوه وراه سخت‌در پیش 
فتان خیزان به جمچیمال آمد 
ز رنسج راه روزی چند آسود 
نشان شاه میپرسید کسم پیسر 
به جمچیمال در کوهش وطن بود 
همی کردند آنجا رهنمونش 
همی داده است شیرین را بفرهاد 
میان کسوه راهسی را دهد ساز 
به شیرین در جهان کسردن فرازد 
همی برد به سختی سنکگك آن راه 
بسدین گفتار ازو بردند هش را 
که عمرش چون تواند داد برباد 





۲.۰ 


پس از انديشةٌ بسیار برحاست 
روان شد سوی کارش پیر مکار 
همی رفت وسرش لرزنده بردوش 
دهانی پیش او دریبا دهانه 
۰ب خوشبوئی چو بوی‌مشگك تاتار 
دوچشمش باز لیکن رفته زو نور 
فراز کوه همچون باد میرفت 
بصد دستان بصد نیرنگث و تدبیر 
مرقع در برو تسبیح در دست 
۵+عا میکفت سر در بر فکنده 
به کف کردی نکه کفتی سخن را 
فریبش گوش کردی ساده دل مرد 
قدر چون حکم راند جم که باشد 
در آن گفتن شه چین سفره بکشاد 
۰سبوی آب را در پیش آورد 
چو فرصت یافت آن کم پیرملعون 
هماندم دور شد از پیش فرهاد 
بحیلت سرنهاد و رفت در خواب 
نمیخفت و نظر بر آب میداشت 
۲۷۵ در آن لب‌تشنگی‌چون آب‌راخورد 
جهان حیله کر زالی است مکار 
مباش ایمن ازین زال دو تا پشت 
جه بینی روی زال سالخورده 


فرهاد و گلستان 





ببالای کر آمد بر ره راست 
که در کارش کند جان در سر کار 
فتان خیزان بسان مست مدهوش 
بيك جانب کژ آب از وی روانه 
بر گند دهانش بسوی مرداد 
تنش برپا ولیکن جان ازو دود 
بخونریزی سوی فرهاد میرفت 
یکوه. فستون. آفسد. کهن. پیز 
جو شادان بر فرهاد بنشست 
ِ حیلت معجری بر سر فکنده 
بیان کردی ضمیر کوهکن را 
دم گندیدة کم پیر میخورد 
قضا چون چه کند رستم چه باشد 
ز هر نوعی خحورش در بیش بنهاد 
که در گرمی پیاپی آب میخورد 
ز پنهانی به آیش ریخت افبون 
پیکسو رفت و سر برسنگث بنهاد 
ولی کردی نظر با جانب آب 
که تافرهاد مسکین کوزه برداشت 
ز پا افتاد و هم بر آب شد سرد 
بدستان خویشتن را کرده پر کار 
که چندین رستم پرورده را کشت 
ون و تتت رای سای کرو 





فرهاد و گلستان 


چه بینی طالعت زین چرخ احضر 
۰مبین طالع که رآست‌بی‌ذنب نیست 
درخشان مینماید روی ماهش 
چو چشم افسا ید بیضا نماید 
چو آن هندو که در ایام پیری 
فریبد از بلسور رو سیاهی 
۴۷۲۳۵مبین نقش درون مار زنهار 
چو زمر آبی چنان را خورد فرهاد 
ز کوهی لاله رنگی سر بر آورد 
بدید آن حال را کم پیر بر عاست 
خحدا را هست سا هر بنده رازی 
۰یکی محروم آمند از ره روم 
ندارد هیچ کس در کار او دست 
دل فرهاد کش فار غ شد از غم 
کسی کو باشد از مر گث کسی شاد 
بکشت او را و امن شد ز کارش 
۷۵کس گریان برای روح پا کش 
کسی کامد شدی کردی بر آن راه 





چه جوئی سعد و نحس او زاختر 
فلكث‌را روز خوش بی‌تیره‌شب نیست 
سپیداچست بر روی سیاهش 
نه آن باشد که چشم افسا نماید 
نهد بر کت بلور فالگیری 
بدستان چون کند در کف نکاهی 
ببیق زهره ین دندان این از 
هماندم جان شیرین داد بر باد 
هم از کهسار بادش ناگهان برد 
دلش خرم‌شد وپشت کزش راست 
که هر يك با خدا دارد نیازی 
در آن‌حالش جهان نگذ اشت‌محروم 
که در هرکار او را حکمتی هست 
همان ساعت روان شد سوی مریم 
الهعی تا ابد شادی مبیتاد 
رها کرد آنچنان برخاكه خوارش 
نه کس مشفق که بردارد ز خا کش 
شدی از مردن فرهاد ۲ گاه 


خبر یافتن شیر ین از مر کث فر هاد 


به شیرین آ گهی بردند ازان کار 
چو بانو مردن فرهاد بشنید 


سمند تيزتك در پویه انداعت 


ز مر کث خسرو چین شد خبر دار 
جهان یکسر بچشم خود سیه دید 
جکر پرخون بسوی بیستون تاعت 








۳۰ 


۰و آمد کوهکن را دید بر خال 
بناعن روی گلگون را خراشید 
جناری دیسد بر خاك اوفتاده 
کلنکت کرهکن افتاده از چنگت 
جمال آل فنفوری شده زرد 


۲۵۵ دردل سوزش مهر نکارین 
رها کرده ز تن جان را بحسرت 
پری پیکر ازان احوال جسانگاه 
گهی رو کندی و که موی از سر 
زدیده اشگك‌جون‌دردانه میریخت 

۲۰ جو اشگث خویشتن بر خالة غلطید 
شدی هردم فزون از دل خروشش 
زمژگان خون دل میریخت‌برروی 
همی گفتی زهی فرهاد مسکین 
ترازیید طریق مهربانی 

۶۲۶۵ بسی چو ن‌دیده را از گربه‌ترداشت 
به آب دیده شسته آن تن پاله 
ببالای مزارش گنبدی ساخحت 
ز گنبد چونکه دل‌پرداعت‌شیرین 


فرهاد و گلستان 


بسان گل گریبان زد بصد چاله 
ای ری بان بر عاز تاش 
تنی را دبد جان بر باد داده 
شده پژمرده همچون لاله برسنگه 
ز گرمی آتش عشقش شده سرد 
ن‌درسر شورش سودای شیرین 
بخو اری داده جان بر کوه محنت 
بر آوری ز دل هر ساعتی آه 
کش بر سر زدی کف گاه فر تن 
بحسرت خون دل با خاله آمیخت 
چو زلف خویشتن برخویش‌پیچید 
زیادت میشدی هرلحظه جوشش 
پسریشان ساخته بسر گردرو موی 
که دادی بهرشیرین جان شیرین 
که جان دادی به مهر یارجانی 
به آب دیده‌اش از خالك برداشت 
بسان کنج آنجا کرده در خالك 
که سر بر گنبد گردون برافراخت 
بسوی قصر شد با جسان غمگین 


لك هردم به نقشی مهره بازد 


که باری راز باران دور سازد 














فرهاد و گلستان 


آ گاه شدن خسر و از مر کت فر هاد و آمدن شاود بعز ! 


۷۰و آذفرهاد کش ازبیستون رفت 


به مریم داشت آن مکاره حویشی 
بنزد مریم آمد بسادل شاد 
حکایت کرد تا انجام از آغاز 


۷۷۵ پیش خویش دردم راند او را 


فغانی از دل مریم برآمد 
ز درد کوهکن شد تیره دوزش 
چه گرمیبود درد آن غرییش 
که چون رفت از میان‌بیچاره‌فرهاد 


۲۲۸۰ ازین اندیشه غمکین کشت بسیار 


پسوی بانو آمد حال پرسید 
پری پیکر ز حالش کرد آگاه 
بجوش آمد دلش از بهر فرهاد 
به شاور آ گهی بردند ازین غم 


۴۷۸۵بسو کش ال برسر کرد شاور 


خر 


همیحَفتی دریغا شاه چینم 
دریغا زیب تاج و تخت فنفور 
دریغا شهریار عدل کستر 


۳۹ 1 سا 
بجوش آمد دل میروسپاهمی 


سوی مریم بصد مکر وفسون‌رفت 
به پیشش راه بود او دا ز پیشی 
يکايك کفت با او حال فرهاد 
کزو خون پسر چون خواستم باز 
بتندی روی از آن مکاره برتافت 
دگر در پیش خود ننشاند او را 
که گفتی ناگهان از پا در آمد 
ولی از جای دیگر بود سوزش 
ز شیرین بود اندر دل نهیبش 
به حسرو خواهد آن دلدار افتاد 
شد از آشفتن او شه خبرداد 
ز بانو صورت احوال پرسید 
چو آگه کشت غمکین شد دل‌شاه 
بحسرت چشمه‌ها ازچشم بگشاد 
ز بهر شاه چین بنهاد مانم 
بسوز و گربه‌برد از چشم دنور 
دریغا شاه تسرکستان زمینم 
دریغا پادشاه ملك معمور 
دریغا تاجبخش ملك پرور 
براو بکریست مور ومرغ و ماهی 


۳۰ 


۰دل حسرو ز درد و دا غ جوشید 
مکُو خسرو جرا زاری نماید 
بسوز دل جو شاور آن عزا داشت 
ز راه آمد بسوی قصر شیرین 
چو از شاور شیرین آ گهی یافت 
۵بدید او را برون قصر غمناكه 
ز سوز دل فغان برداشت بسااو 
باق شوه سیون ارو کزان 
بسوی کنبد فرهاد رفتند 
د کر ساره ره کتبد گشود ند 
۰ چنین خواندم که برخاك مزارش 
دلش پر درد و جانش بود غمنالة 
بروژ و شب غم فرهاد میخورد 
تو نیز ای کلكك غمبرداز شحو نبار 
چو باری داشت با فرهاد شاور 
۴۳۵مده زین بیش مردم را ملامت 


فغان میکرد و درخود میخروشید 
ز نيك آنها که آید نيك آید 
اجازت جست و راه تربه برداشت 
دلش پرخون ز داغ خسرو چین 
برای دیدن او یز بشتافت 
سیه پوشیده و افتاده بر خاله 
بخون دیده رخ بنگاشت بااو 
غریبی را بلند آوازه کسردند 
بسوز و ناله و فریاد رفتند 
وگ بر خحال او زاری نمو دند 
مجاور بود سالی بار غارش 
مجاور بود تا سالی بر آن خالة 
گهی زادی گهی فریاد میکرد 
زبان بستی دگر مکشا بگفتار 
مکن او را ز خالك یار خود دور 


روانش را برحمت کت حوالت 


بیتی چند در حسب حال خود و خعم کتاب 


مشو عارف دگر در کار شیرین 
درین گفتار تقصیری نکردی 
ترا زیبد گهر زینگونه سفتن 
ا گر فرهاد خا کی شد چه‌باك است 


۰ هر آن عاشق که او در عشق میرد 


سخن را خحتم کن بر هسرو جین 
غسم فرهاد را مردانه خوردی 
حدیث عاشق و معشوق گفتن 
تن او آتش دوزخ نگیسرد 


فرهاد و گلستان 





ازان آتش که مهر دل فروزد 
من از مهرم بدینسان گرم در کار 
کسی کو مرد باشد وقت پیاری 
جوان بودم در آن ایام روزی 
۵هنوز ازتاب آن در دل اثر هست 
زيك آتش هزار آتش برافروخت 
ازان آتش که در جانم نهان است 
به پیری‌زان چوشمعم‌مجلس افروز 
ز مهرش هردم از نسو سوز آید 
۷۰ولی در عشق باشد مهر نامرد 
کمانکشوار این چرخ زیر دست 
نشدپشتم کمان‌سان زین کمان کش 
اگر آسیب چرخ آمد برویم 
مکن عیبم که در ایام یاری 
۲۵هنوزم چشم مست بار ساقی است 
چوشمعم ز آتش دل مجلس افروز 
ازین سوز درون در خنده باشم 
کجائی اي سخندان مرد با هوش 
زمانی نظم شیرین گوشداری 
۰ کزین گلزار هريك گل چوباغی است 
اگر بیتی ازین دفتر بخوانی 
خیال ناز کم پیوند جان است 
ار بهر سکندر لعل کانی است 


۳۰۵ 


بدوزخ کو رسد دوزخ بسوزد 
ز تاب مهر دارم گرم بازار 
بود عشتش چو ایام بهاری 
دلم را سوخت مهر دلفروزی 
هنوزم سوزش آن در چگر فست 
زيك‌شعله جهانی مرد وزن سوخحت 
نشان آن چو شمعم بر زبان است 
کز ایام جوانی دارم این سوز 
بود دل گرمتر تا روز آید 
چو ایام خزان در کاهش و سرد 
ز پنجه تیر عمرم برد با شست 
هنوزم هست قد چون تير آرش 
سفیدی یافت ناگه تسار مویم 
بسروز آورده‌ام شبهای تاری 
می جانبخش عشق یار باقی است 
بسوز سینه شبها میکنم روز 
بود این سوز دل تا زنده باشم 
که تا پر گوهر شیرین کنی گوش 
بدین گفتاد گوش هوش داری 
ز نظمم هر گهردرشب‌چراغی‌است 
ازو زنهار مگذر تا ندانی 
شب قدراست ودرشبها نهان است 


برای حضر آب زند گانی است 





۲۰ 


به شعر من کند گردنفرازی 
۳۵معانی در سخن بساريك بیند 


0 


ببیند در سواد شعر چون آب 


الهبی چون دم عیسیم دادی 
لطیفان را ز کنجم کن خبردار 
بگاه گفتن این صورت حال 
۰ ربیع‌الاخعر و بیست و يك ازماه 
شب آدیته مردم رفته در حواب 
نشسته روبرو از روی پیاری 
دلم‌خوش بود ووقتی‌داشتم خوش 
بقدرم بود الحق دستگاهمی 
۴۳۴۵پری پیکر نگارم پنج وشش بود 
داشتم فرزند دلبند 
بچشمم نيك مثبل دیدم او را 
دلم و کنق ایند ار غم آزاد 


ند او ندا ب‌دو ده عمر بسیار 


دو ماهه 


۵۰بکامش باد یارب زند گانسی 
الفی بند کسان حفشناسیم 
کنیم از شکرها شکر کدامت 
در آن روزی که از ماحال‌پرسی 
سواد . نام اعمال خوانیم 
۳۵۵میاور پیش ماکردار ما را 
چه خواهد شد ز گنج منفرت کم 





فرهاد و گلستان 
کسی کونيك داند عشقبازی 
گهرها در شب تاريك بیند 
فروزان گشته گوهرهای شبتاب 
در گنج سخن برمن کشادی 
چنین گنجی ز خرطبعان نگهدار 
يك و هفتاد و هفصد بود از سال 
کمان را خانه گشته کوشه شاه 
من و شمعی ز سوز عشق درتاب 
دل ما روشن از شب زنده‌داری 
نبودم از سم گردون مشوش 
فزون از دستگاهم پایگاهی 
ز دنیا و ز دینم وقت خوش بود 
دل وجانم بدومیبود خرسند 
همی نام پسدر بخشیدم او را 
که شمس‌الدین محمد را بمن‌داد 
بعمر او دل ما شاد میدار 
ممتع باد از عمر وجوانی 
که و بیگاه درشکر و سپاسیم 
هزاران شکر از انعام عامت 
حساب دفتر اعمال پرسی 
زدیده خون دل برروی رانیم 
برحمت کن حوالت کار ما را 
اگر رحمت کنی برما در آندم 





فرهاد و گلستان ِ 


عزیزانی که باما پار بودند بدانش چون خرد هشیار بودند 
ز هشیاری همه بیهوش گشتند. ز گویائی همه خاموش گشتند 
چو روشن گشت صبح ناامیدی سیاهی مختلط شد باسفیدی 
۶۰ خروس صبح دستان میکندراست خروش کوس رحلت کردن ماست 
در آن ساعت که‌بایدخانه پرداخت برفتن سوی عقبی سازره ساعت 
رود از چشم ما نور جهانبین ز تن دوری نماید جان شیرین 
الهی گنج ایمان من زار ز غارت کردن شیطان نگهدار 

چو ختم کار ما باشد در اين دير 

چنان فرما که باشد ختم برخیر 


به انجام رسید نگارش «فرهاد تامه» عارف اردیلی 
۷۹ شاهنشاهی 


عسدالر ضا آذد 





نار نده خود نسخه مأخذ را ندیده است» و آنچه مورد استفاده است 
فت و کوپئی است تچیه شده ازروی میکروفیلم. بنا براین اندازه‌های اصل نسح 
مأخذ معلوم نشد. 
صفحه‌های این نسخه درسالهای اخیر با رقمهای اروپائی نمره گذادی 
شده است؛ هر دوصفحه يك نمره‌دارد. دریکجا نمره گذ ار اشتباه کرده و پس از 
تمرة ۷ 79 ۰ نمرة ه 80 و ۲ 80را فراموش کرده و بجای اینها نمره بعدی؛ 
یعنی: 8 81 و ۲ 81 را گذاشته است . 
دلیل اینکه دراینجاافتاد گی نیست واشتباه در نمره گذاری است این است 
که میان آخرین بیت صفحدٌ 0 ۰79 یعنی: 
زنا گه یایی ازاقبال یاری اگر چون شمع شب را زنده‌داری 
و او لین بیت صفحهٌ 8 81 : 
ببین شمعی که جون شب زنده دارد دم مردن دهن پر خنده دازد 
پید است که جیزی نیفناده است. اما پس ازصفحهةٌ 8 05 دو صفحه افتاده 
واين افتاد گی هم پس‌از نمره گذاری رویداده است. در اینجا پس از صفحً 
8 85 بلافاصله صفحدٌ ط 66 آمده یعنی صفحه‌های ۲ 65 و 2 86 يا دد همین 
سالهای اخیر ازمیان رفته» يا اينکه بردارنده میکروفیلم آنها دا فراموش کرده 
است. بهرحال جای این افتادگی راء که شامل ۳۴ بیت‌است. درصفحة ۱۸۱ 
متن حاضر شان داده‌ايم درمیان بیتهای ۲۱۰۲ و۲۱۰۳ سوای اینها دیگر 


فرهاد و گلستان ۲۰۹ 





بی‌ترتیبی د افتاد گی دراین مثئوی به‌نظر نمیرسد. در آن تاریخ و نام نویسنده 
ذکر نشده. خط آن نستعلیق نسبتاً پخته و کاملا خوانا است. 

دره رصفحه ۱۷ بیت نوشته شده: گك‌ها همه جا با يك سر کش مانند کت 
است؛ اما پ‌ وچ گاهی پاسه‌نقطه و بیشتر با يك نقطه نرشته شده است. درزیر 
س های کشیده سه نقطه گذاشته شده و در چند جا که کلمةٌ « اسبان » آمده 
«اسپان» نوشته شده. شاید ازین قرینه‌ها متخصصان تاریخ خحط بتوانند زمان 
نوشته شدن این مثنوی‌را در یا بند. غلطواشتیاه درآن بسیاد کم است؛ و ازوضع 
آنوا هم پیداست که تصادفیند ونه نتیجه کمی سواد ناسخ. 

در پشت صفحه یکم زير اسم موی رفرهاد نامه» چنین وقفنامه‌ای نوشته 
شده است به عریی : « قدوقت هذه اللسخة سلطا نا الاعظم والخاقان المعظم 
مالكالبرین و البحرین خادم الحرمین الشریفین السلطان‌بن السلطان | لسلطان- 
الفازی محمود خان وثفاً صحیحاً شرعیاً حررها لفقیر احمد شیخ زاده المفتش 
با وقاف الحرمین الشربفین غفر لهماًٌ» ودر بالاتر مچر طغرای وقفنامه زده شده 
است و درپائین صفحه به حط لاتين نوشته شده است ۸۷5508733335. 

تار یخ وقفنامه ذکر نشده است . اگر این سلطان محمود خان » محمود 
خحان یکم باشد ( که بودن لقب «غازی» و بودن کلمةٌ «ثانی» دلیل استواری 
است براین) تاریخ وقف بین‌سا لهای ۱۱۱۵ ۱۱۴۳9 .۰.8 سالهای‌پادشاهی 
محمودخان یکم می باشد. 











اسمهای‌خاص اد بخی و جغر افیائی 


اسمچای قهرما نان داستان؛ چون:فرهاد» شیرین» خسرووغیره» ویااسمچائی 
که برسبیل تمثیل و تشیبه آمده است مانند: رستم رزم کیخضسرو بزم ۶ غیره و 
همچنین اسم کشور ویا شهرهاشی که جزه متن افسانه است» از قبیل: چین» 
بیستون ابخاز ومداین وغیره دراین جدول‌ها در جح نمی‌شود. 


اسمهای خاص ار خی شمادة بیتها 
سلطان شیخ اویس جلایر ۷ 
شیخ صفی (به شکل: صفی ملت ودین) ۱۳۴ 
عارف (خود سرایندة مثئوی) ۰۶ ۱/۴۸/۹۵۸۳ ۶ 
فرددسی ۰۶۹ ۱(۳۱((,/(,/(/,(۳ ۸۱ ۲۷ 
فریبرز (حاجی» از بزر گان دد بند) ۱۶:۷۲ 
فریدون (امیر دد بند) ۱۶:۷۱ 
کاوس پسر کیقباد (شروانشاه) ۱۵۱۵۵ 
نظامی ۴۱۱۱ ۳۰۳۴۰۱ ۲۸۶۹۱ ۲۸۵۷ ۲۸۴۶۰ :۲۶۱۸۰ :۲۶۰۵ ۱۸۲۱ 
هوشنکگ پسرکاوس (شروانشاه) ۷۶۰۶۷ 


شاهنامه فردوسی ۳۰۷۱ 


فرهاد و گلستان 





۳۱ 
اسمهای خاص جغر افیائی شمادة بیتها 
اددییل ۶ :۲۵۵۰۶ 
ایران ۹ :۱۳۵ :۱۳۰ ۳۲ ۸۷۰ ۸۳ ۸۲۱ 
با کو ۴ +۱۹ 
چمچال (یا چمچیمال) ۸ :۴۱۹۵ 
در پند ۷۶ :۵ ۱۶۶ ۱۶۶۳۰ ۱۶۵۸۰ 
دژ شاه اخستان ۱۸۷ 
دشت قیجاق ۷۲ 
دیو ندز (دیوان دز) ۱۹۶ 
شبد یز ۳۶۲۷ 
شرو ان ۶۵ ۱۷۰ ۱۶۰۰ ۱۵۱۰ 
شمانعی ۱۸۸ 


از مصرعها که ازلحاظ معنی اشکال دارند 


علامتهای اختصاری: 


ت ق: آنچه نادرست بنظر رسیده و درمتن حاضر تصحیح قیاسی‌شده 

اب و م: اشاده به وضع مصر ع که درمتن حاضرعیناً مانند ماخحذ نوشته 
شده و لی بنظرمیرسد که‌غیر ازاین باشد. 

بنا بر این چنانچه درستون سوم جدول علامت اختصاری ت ق نوشته 
شده نمایندة این است که اشتباه آشکار وبی شبچه‌ای را که ناسخ ماخذمرتکب 
شده ما درستن حاضر تصحح کرده وشکل نادرست آن را در اینجا نشان 
میدهیم. درمتن حاضر روی کلمةٌ تصحیح شده علامت - گذاشته شده است. 

وا کرعلامت احتصاری اب و م نوشته شده اشاره به‌این است که‌مصر ع 
درمتن حاضر به همان شکلی که در مأخذ هست نوشته شده» ولی جنین بنظر 
میرسد که ممکن است دزاصل جزاین بوده ودر آن تصحبف یا تحریفی رویداده» 
ضماً شکل احتمالی آن با شرح لازم دراین جدول ذکرمی‌شود. در این‌مورد 


علامت لٍ در کنار بیت کذٌ اشته شده است. 


صقبحه 


۳۹ 
۷۰ 
۳۶ 
۴۷ 
۲۸ 
۴۸ 
۴۸ 
۵۰ 
۵۱ 
۵۱ 
۵۲ 
2۲ 
۵۳ 
۳ 


۷۹ 
۸۱ 
۸۴ 


يت اآختصاری 


۲ ت هگ 


۰ #۶ اب 


۱۵۵ بت 


۱۵۷۲ 
۱۷۱ 


۱۷۴ 
۱+۳ 


۳۱۳ 
۱۳ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۴ 
۳۳۹ 
۳۷۵ 
۳۰ 
۳۳۹ 


از ۲۴۸ ۳۵۱۱ 
۲( 


۴۹۵ 
رو 
۶928 
۶۹۵ 











تعظیم وجلال 
در بارءقاهٌاین بیت‌د.ش. بدسفحة پیستو پنج 
حیات دینی 

ابا شهر یادی 

منسوب 

دلش باد به 

نه برجهی که 

شی چندی (ددا.ن صورت معنی تغییر میکند) 
از باد سرما 

په سرسیزی گرای سرو 

یار ان طفند 

گفتار بت حوش 

گهی شرع میان 

ی اصات. 

که يك مسطرو 

ز تخت 

شچی شهزادهٌ مجاس فروزی (فروزی - 
«بای» مصدری) 

بجای 

ازخون سرحاب (دد بارة این نام ر. ش. 
به صفحهً ۰ ۲۲) 

بازیها کز با عت 

سرور دوآن 

شه انجا [ که شد 

این یکایت گفت 





قت یت ساملس بیس لد یی 
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۸۳ 
۹۲ 
۹۳ 
۴ 


۹۵ 
۹۶ 
۹۸ 


۱۱ 
۱۹۶ 
۱۷ 
۱۱۸ 


۱۱۸ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۳ 
۱۳۲ 


۱۳۴ 
۱۲۵ 
۱۲۵ 


شمارهٌ 
ثیت 


2 


۷۰۸ 
۸۲۰ 
۸۳۴۳ 
۸۳۵ 


۸۶۳ 
۸۷۶ 
۹۱۳ 
۹۴۷ 
۱۱۴۰ 
۱۱۶۳ 
۱۷۷ 
۱۱۸۹ 


۱۹۶ 
۱۳۰ 
۱۳۸ 
۱۳۴۵ 
۲۱۳۲۵۱ 


۱۳۵۷۲ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۶ 


2۰ 
۳ 


۳۱۵ 


چشم ابرو 

بگو چون شد یجامی 

بیکار خودش 

مصر ع شاید: جنین بوده: ری حوش بوده ودل 
خوش بود وسر وش 

دل یکی برجگر دا غ 

گل نوخمر برباد 

چه باسیم و زر 

تا سر خحاله 

پاره کردن بر راست 

با عم حمستانست استاد 

مرین نو خواسته 

مصر ع شاید چنین بوده : ندانست او که در کار 
اینچنین‌مرد» اما میتوآن صفت ضمیری «چنین» را 
به «کار» مر بسوط کرده گفت : در کار چنین؛ مرد؛ 
یعنی در چنبن کارمرد ... ولی مقصود شاعر ممتاز 
نشا ندادن مرد است ونه کار 

شیرین کرد خال 


دستان خبادی 
شدن ر ار در («بر » افتاده ) 
از سوی حا لش 


بتی را دیده بر تخت 
تاوله | نداز کما نکش 
فرو امد 
فکندسر 











۳۱۶ 


۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۷۷ 
۱۴۸ 
۱۳۹ 
۱۵۴ 
۱۵۵ 
۱۵۶ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۵ 
۱۶۷ 


۱۷۰ 
۱۷ 


۱۷ 


۱۳۳۳ 
۱۳۳۸ 
۱۶۵۷ 
۱۲ 
۱۶2۲ 
۱۷۹۶ 
۱۷۳۸ 
۱۷۳۵۱ 
۱۸۰۰۲ 
۱۸۶ 
۱۸۳۳ 
۱۸۳۸ 
۱۸۶۹ 
۱۸۸۳ 
۱۹۰۳ 


۱۹۳۴۲ 
۱۹۶۸ 
۱۹۸۹۴ 


مصر ع شاید چنین بوده ... مام با غ و بستان 
حکایت تانجام 

فزو زاندیشه 

مصر ع شاید چنین بوده: ذ برقع روی مرا پوش 
کردند 

کند فز درف 

زلف بت روی کمر 

در اول دست بازی 

گلگون شد پیر اهن 

وزان کام دل 

خود سور آتشی 

حسرو از زمستان 

نظر با خعویش داد 

عزیز کرم کرم مسکین 

از بای نشست 

سرافکند در پا یان 

هیچکس را بد بدپار 

حال ۲ گهی یافت 

آن زاری فریاد 

شا ید «نجویم دسم و آئین» بوده که بازهم جندان 
مر بوط نیست 

زنو عمر اندر نظر («عمر» زیادی است) 

بر پا حواست 


قفان درد دل 





۱۷۸ 
۱۸۲ 
۱۸۵ 
۱۸۷ 
۱۸۹ 


۱۸۹ 


۲۰۸ 


۳۰۳ 
۳2۳ 
۷۰ 


۱ ۳ 
رک 
۲ ۳ 
۹۴ "۳ 
۳۳۳۲ 


۳۷۳ 
۲۲۴۸ 
۱۳۶۳ 
۳۳۹۸ 
۲۳۶ 
۲۳۳۵ 
۲۳۵۶ 
۳۳۷۳ 
۱۳۰۰ 
۱۵۲ 
۳۵۰۲ 
۱2۰۴ 


6۵+ 
۳ 


نا کاهان از در در آمد 
يا ساعت نیا ید 
آن یکی ازسر (اما «یکی دا سر» نیز چندان 


مر بوط نیست) 


هوش‌دار ز نهاد 

پستهً غم بر گشادند 

مصر ع دوم معنی نمیدهد» شاید «نپاید هر کس» 
«یا نماند هر کس» بوده که بازهم جندان مر بوط 
نیست 

دست دل 

از رشا باعز از 

غم واندواز 

بنوشت ازسوز 

به گوهرای و در 

پزم عسروی ساز 

وز پس دست او 

نباشد بی‌مطرب زمانی 

دگر در کرش آمد 

بنهاد تا بود گلستان 

ز دریای یتیم 

این بیت‌را که نسخه بدل آن تحت شمارء ۵۵۲ ۲ 
یعنی درجای خود آمده؛ ناسخ اشتباهاً در اینجا 





۲۰۹ 
۳۱۱ 
۳۹ 
۳۱۳ 
۳۱۵ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۶ 
۲۲۶ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 


۲۳۶ 
۳۲۳۶ 
۳۶ 
۳۷ 
۲۳۲ 
۲۴ 
۲۴۴ 
۴۵ 


۳۲۴۵ 


مشود رو زکوري 

در مصر ع یکم شاید؛ ربه ساز عنی...» بوده‌است 
بست از تحر حامه 

روزی ازظلمات 

سریرداده برنه طاف 

!مان راحلاف 

شاه کوه یادی کن 

سزد کالبرز دا 

روان از پی 

مصر ع یکم محو و تاخواناست و درست آن 
معلوم نشد 

مروت را در بازی 

مصر ح شاید چنین باشد : گراطریفل همی بود 
آرمویزی 


برنا د بله 


دی 
چوطفل از دیده‌ام 

بر علق جهان 

مصر ع شا یدچنین بوده: حریفی از حر یفان بح فه 
صادقی جان درطبیدن 

برای فکند بستر 

بحای زیر بای 

بجای دوغبای نیز 


تیره بود جام 





۲۵۱ 
۳۵۳ 
۳۹۵۲ 
۲۵۵ 
۳۵۷ 
۲۵۹ 
۷۶۰ 
۳۶ 
۳۶۱ 
۲۶۱ 
۷۶۲ 
۳۶۶ 
۷۶۳ 


۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 


۳۸۱ 
۲۸۱ 
۳۸۲ 
و 


۱۳۵ ۵۱ 
۱۳-۵۲ 
۱۳۵۶۸ 
۳۰۹۷۷ 


اب‌وم 


تا ق 


۳۹ 


ازفرمان توان است 

کنن. کوالت: کفاوی 

ادب گوش میداشت 

بقیاد 

کرد افسون سر آغاز 

از پیش برداشت 

سر ین وخوش کفت 

بدان نیمه دیگر 

کی شا 

درچشم چون دید 

ازان (و لی «کزان» هم چنذان مر بوط نیست) 
کستاخی وشب 

مصر ع یسم شاید جنین بوده: وز آنجا بارزد 
صندوق ومفرش 

راند آرش 

زاری کردن فرهاد ازجدائی شیرین 

خورشید مه را 

بکاری با بدت 

در ماحذ پس‌از این بیت ببت ۳۵۳۸ تکر ارشده 
است 

انديشة جا 

بر لب سرو آزاد 
بی‌مزدکار 


ه ‏ و ستد 








۸۳ 
۳۸۷ 
۳۸۹ 


۱۹۶ 
۳۹۷ 
۳۰۲ 


۳۳ 


۳۰۹ 
۳۹۶ 
۳۹۶ 
۳۹ 
۳۲۰. 


۳2۷۸ 
۳۶۳۸ 
۳۶ ۵٩ ار‎ 
۳۶۰۶ ۲ 
۳۳۶۹ 
۳۸۷۱ 
۳۸۶۲ 
۳۸۷۰ 


۳۹۳۷۲ 
۴۰۵. 
۴۰۵۱ 
۴۱۰۵ 
۳۴۶۰۲۵۲ 


بود همجو زلف 
فحاصه 


بجای» [, ۳۶۶ - درد دان]؛ [ ۳۶۶۱ باد پای ] 


که آمد قاصد 

چنین گویندم مریم 

چو رفت از 

شاید: «صبح باخرم» بوده که در آن «عرع) مسه 
صیحگاهی است 

شد هم عود 

درما در کری» است» قباس « گری» نو شته‌شد 
کدامین تاج کردی 

این سخن را خحلق 

مرا در زاست گقتن 


لو صییح . در بارة قافة یت ۲ واضح است که «از حون سهر اب» 


با ید باأشد. ومن نخست آن را تصحیح قیاسی کسرده «سهر آب» نوشتم. اما بعد 


متو سحد شدم که این‌حود ی ازو یژ کیهای زبان این مشوی‌است. جه: «سچر اب» 


نز د بعضي از آذر با یجایان بو پژه دهما بان («سر خاب» تلف میشو د. (بقامون 


متاتز (061810696) یعنی پیش و پس شدن دوصامت متوالی در کلمه) طبق این 


قا نون «سهراب» ابتدا به شکل «سرهاب» وسپس «سر خاب» در آمده. ومن خود 


در آذر با یجسان این را شنبده ام » حتی با کسره قسریب بد «1» کر ی جون 
م591۴ پر وزن قیزلاز. 








